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شرحاحوال،آثاروآراءخواجهعبدالخالقغِجدُوانی

 كامل جان رحيم اف1

چکيده

فعاليت شيوخ  پيدایش و گسترش طریقت خواجگان-نقشبندیه، زندگی و  تاریخ  تاكنون 
طریقت مذكور و نقش آنها در گسترش آن به حد كافی تحقيق و معرفی نشده است. ازجمله 
هنوز نقاط تاریک و مبهم در شرح زندگی، فعاليت، آثار و آراء خواجه عبدالخالق غجدوانی 
)حدود 575-496 ق( صوفی معروف بخارایی كه نقش مهمی در شكل گيری این طریقت 

داشته و درواقع پایه گذار آن به عنوان طریقت مستقل شده است موجود است.

غجدوانی به عنوان مؤسس طریقت خواجگان اولين مبانی نظری این طریقت را كه از پيروی 
عبارت  و رشحات هشتگانه  ذكر خفيه  مقامات خاص سيروسلوک،  و سنت، طی  شریعت 
بود ایجاد كرد. این طریقت پس از خواجه بهاءالدین نقشبند )791-718 ق( به نام نقشبندیه 

شناخته شد.

1 كارمند علمی ارشد مؤسسة علمی و تحقيقاتی شرق شناسی ابوریحان بيرونی، فرهنگستان علوم جمهوری ازبكستان

kom_rah@mail.ru
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نویسندة این مقاله سعی كرده است با استناد به منابع تاریخی اطلاعاتی نسبتاً مشخص تر 
دربارة نسب، تاریخ تولد و وفات، تحصيل، مریدی و مرشدی عبدالخالق غجدوانی، آثار و 

آراء وی تهيه و ارائه كند.

كليدواژه ها
خواجه عبدالخالق غجدوانی، طریقت خواجگان-نقشبندیه، ذكر خفيه، رشحات هشتگانه

مقدمه

پيدایش و وجه تسمية نام طریقت خواجگان-نقشبندیه

باوجوداینكه تاكنون دربارة تاریخ و آموزه های طریقتی شناخته شده به نام های خواجگان 
و نقشبندیه تحقيقات فراوانی انجام و مقالات و كتاب های زیادی در خصوص آن چاپ شده 
این  تاریخی  دوره های  و  گسترش  تدریجی،  تكامل  پيدایش،  سرچشمه های  هنوز  است 
طریقت، همچنين زندگی و فعاليت شيوخ طریقت مذكور و نقش هر یک از آنها در تحكيم، 
توسعه و گسترش آن به حد كافی تحقيق و معرفی نشده است. ازجمله تاكنون در مورد زمان 
پيدایش )قرن 6 یا 8 ق(، مؤسس )خواجه یوسف همدانی یا خواجه عبدالخالق غجدوانی و 
یا خواجه بهاءالدین نقش بند( و نام مشخص این طریقت )خواجگان یا نقشبندیه( اختلاف نظر 
آراء  آثار و  فعاليت،  مبهم در شرح زندگی،  تاریک و  نقاط  آن هنوز  بر  دارد. علاوه  وجود 
خواجه عبدالخالق غجدوانی )حدود 575-496 ق( صوفی معروف بخارایی كه نقش مهمی 
در شكل گيری این طریقت داشته و درواقع پایه گذار آن به عنوان طریقت مستقل شد موجود 
بوده و هنوز نسب و تاریخ تولد و وفات غجدوانی، زمان و محل اولين ملاقات وی با خواجه 
یوسف همدانی، تعداد، نام و محتویات آثار وی مشخص نبوده و تاكنون آراء و نظرات وی 
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در مورد تصوف و سيروسلوک و نقش آنها در شكل گيری مبانی نظری این طریقت به طور 
نظام مند و جامع تحقيق و معرفی نشده است. ازاین رو پيش از پرداختن به شرح زندگی، آثار 
و آراء خواجه عبدالخالق غجدوانی مرور كلی و مختصری بر تاریخ پيدایش و شكل گيری 

این طریقت می كنيم.

طریقت خواجگان به عنوان ادامه دهندة سنن مكتب تصوف آسيای مركزی كه تاریخ طولانی 
دارد از فرهنگ و تمدن دیرین این منطقه سرچشمه گرفته ازجمله متأثر از آراء و آموزه های 
صوفيان و نظریه پردازان تصوف مانند حكيم ترمذی )932-820 ق(، ابوبكر كلابادی بخاری 
)395-317 ق( و مستملی بخاری )متوفی 434 ق( شده است. بااین وجود پيدایش طریقت 
خواجگان به عنوان سازمان معينی با مبانی نظری، آیين ها و مقررات خود ارتباط با مهاجرت 
خواجه یوسف همدانی )535-440 ق( به آسيای مركزی با هدف گسترش آراء و آموزه های 
خود و تربيت شاگردان و همچنين تأسيس خانقاهی توسط وی در بخارا دارد1. اما خود همدانی 
راهنمای مؤسسين طریقت های  استاد و  نقش  بلكه  نبوده  فرقه ای  یا  مؤسس طریقتی  ظاهراً 
وی  تصوف را داشت. زیرا پس از همدانی دو تن از شاگردان وی به نام های خواجه احمد یسََّ
)متوفی 562 ق( و خواجه عبدالخالق غجدوانی بر پایة تعاليم استادشان طریقت های مستقل 

ویه و خواجگان )یا خواجگانيه( تأسيس كردند2. خود را موسوم به یسََّ

خواجه عبدالخالق غجدوانی به عنوان مؤسس طریقت خواجگان مبانی نظری و عملی این 
پيروی سخت شریعت و سنت، سيستم خاص مقامات سيروسلوک، ذكر  از  طریقت را كه 

1  مولانا فخرالدین علی بن حسين واعظ كاشفی. رشحات عين الحيات / با مقدمه و تصحيحات و حواشی و تعليقات 
دكتر علی اصغر معينيان. در 2 جلد. جلد اول. – تهران: بنياد نيكوكاری نورانی، 2536. ص 15-13؛

Хисматулин  А  .А  .Суфийская  ритуальная  практика(  :На  примере  братства 
Накшбандийа  –  .)СПб  :.Центр«  Петербургское  Востоковедение  .1996  ,»С;19. 
Ариф  Усман  .Крупнейшие  суфийские  братства  Центральной  Азии  –  .Самарканд: 
«Саратон-Хамар1999  ,». С. 7-10; Ориф Усмон. Бухорои шарифнинг етти пири. – 
Тошкент: ТошДШИ нашриёти, 2003. Б. 8-16.
2  پارسا، خواجه محمد. فصل الخطاب / به تصحيح و با مقدمه و تعليقات جليل مسگرنژاد. تهران، مركز نشر دانشگاهی، 

1381. ص 696؛ رشحات. صص 11، 34-35.
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خفيه و رشحات هشتگانه عبارت بود ایجاد كرد1. باوجوداینكه خواجه محمد عارف ریوگری 
علی  685 ق(، خواجه  )متوفی حدود  انجيرفَغنوَی  محمود  660-560 ق(، خواجه  )حدود 
راميتنی )حدود 721-591 ق(، خواجه محمد بابا سماسی )متوفی 736 ق( و سيد امير كلال 
)حدود 772-680 ق( كه پس از خواجه عبدالخالق غجدوانی رهبری طریقت را به عهده 
آموزه های وی سهم  در گسترش  و  داده  ادامه  را  تعاليم غجدوانی  اصلی  نيز بخش  داشتند 
گذاشتند از زمان خواجه محمود انجيرفَغنوَی، جای ذكر خفيه را ذكر علانيه گرفت و این حال 

تا دورة خواجه بهاءالدین نقش بند )791-718 ق( ادامه یافت2. 

خواجه بهاءالدین نقش بند با نفی ذكر علانيه یا ذكر آشكار، به ذكر خفيه یا ذكر نهان قائل 
شده و آن را دوباره به كار برد3، با افزودن سه رشحه )وقوف زمانی، وقوف عددی و وقوف 
قلبی( به رشحات هشتگانه ای كه از سوی همدانی و غجدوانی مطرح شده بود تعداد آنها را به 
یازده رساند4. نقش بند با نفی دنياگریزی و گوشه نشينی، بر ضرورت حضور فعال در جامعه، 
روابط فعال با مردم و اشتغال به كسب وكار و هم زمان پيوسته به یاد خدا بودن تأكيد كرد5. 
به عبارت دیگر، خواجه بهاءالدین نقش بند نه تنها تعاليم غجدوانی را احيا كرد بلكه با تكميل و 
توسعة آموزه های وی باعث تبدیل شدن طریقت خواجگان به یكی از بزرگ ترین و بانفوذترین 

طریقت های تصوف در جهان اسلام گردید. 

لازم به ذكر است كه پس از نقش بند طریقت خواجگان بيشتر به نام نقشبندیه معروف شد. 

1  خواجه عبدالخالق غجدوانی. آداب طریقت// در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه و تعليقات 
محمود حسنی. – تاشكند: »ازبكستان«، 2003. ص 98-97؛ از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی )پاره هایی از اثر( // در 
مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه و تعليقات محمود حسنی. – تاشكند: »ازبكستان«، 2003. ص 

121-112؛ رشحات. ص 11، 38.
2  ابوالمحسن محمدباقر ابن محمدعلی. مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند / ترجمه و مقدمة محمود خان مخدوم حسن 

خان مخدوم اوغلی؛ زیر نظر علی بيک رستم و دیگران. – تاشكند: »یازووچی«، 1993. ص 54.
3  مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. ص 54؛ رشحات. ص 97-98.

4  مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. ص 86-84؛ رشحات. ص 47-50.
5  مقامات خواجه بهاءالدین نقشبند. ص 77؛ جامي، نورالدین عبدالرحمان، نفحات الانس / با مقدمه و تصحيح: محمود 
عابدي، تهران، اطلاعات، چاپ چهارم، 1382. ص 391؛ نوایی، عليشير. نسایم المحبت // مجموعة كامل آثار. در 20 
جلد. جلد هفدهم / به تصحيح: سویيمه غنی آوا، م. ميرزااحمدآوا؛ مصحح اقتباس های فارسی و عربی: سيف الدین رفيع 

الدین اف. – تاشكند: »فن«، 2001. ص 27.
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این امر باعث شد كه در دوران كنونی این طریقت را به دو نام خواجگان یا نقشبندیه ذكر 
كنند. ما جهت رفع اختلاف در این مورد پيشنهاد می كنيم دورة تاریخ این طریقت از خواجه 
عبدالخالق غجدوانی تا خواجه بهاءالدین نقشبند »دورة خواجگان«، دورة تاریخ آن پس از 
خواجه بهاءالدین نقشبند »دورة نقشبندیه« ناميده و نام كلی این طریقت در كلية دوره های 

تاریخ آن »خواجگان-نقشبندیه« شود. 

1- زندگی خواجه عبدالخالق غجدوانی

خواجه عبدالخالق بن عبدالجميل غجدوانی صوفی و اندیشمند بزرگ، پایه گذار طریقت 
خواجگان-نقشبندیه، اولين پير یا سرحلقة سلسلة خواجگان كه به لقب »خواجة جهان« نيز 
معروف است در حدود سال 496 ق در شهرک غجدوان در نزدیكی بخارا چشم به جهان 

گشود.

در منابع تاریخی ذكری از تاریخ تولد خواجه عبدالخالق غجدوانی نشده و در منابع مختلف 
سال های 575، 615، 616 و 617 ق به عنوان تاریخ وفات وی ذكرشده است. ازجمله، اگر 
فضل الله ابن روزبهان )927-850 ق( مؤلف »مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی« قدیمی ترین 
منبع حكایت كننده از تاریخ وفات غجدوانی از درگذشت وی در سال 617 خبر می دهد1، 
در منابع متأخرتر مانند »حضرات القدس« بدرالدین ابن ابراهيم سرهندی )1068-1002 ق( 
سال 616 ق2، در »مطلب الطالبين« محمد طالب حسينی صدیقی )1083-1017 ق(3 و »ابواب 

با مقدمه،  1  فضل الله ابن روزبهان. مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی / در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. 
ترجمه و تعليقات محمود حسنی. – تاشكند: »ازبكستان«، 2003. ص 48.

2  بدرالدین ابن ابراهيم سرهندی. حضرات القدس / نسخة خطی به شمارة 76 مؤسسة شرق شناسی ابوریحان بيرونی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبكستان. برگ 91 الف.

3  محمد طالب بن تاج الدین حسن خواجه الحسينی الصدیقی. مطلب الطالبين / مؤسسة شرق شناسی ابوریحان بيرونی 
فرهنگستان علوم جمهوری ازبكستان. تصحيح غلام كریمی و ایركين ميركاملوف؛ زیر نظر حكيم تورایف. – تاشكند: 

ماوراءالنهر، 2012. ص 23.
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محمد  سلطان  الاولياء«  »سفينه  در  و   615 سال  بخاری1  عثمان  بن  حافظ  یارمحمد  سبعة« 
داراشكوه )1069-1024 ق( سال 5752 به عنوان تاریخ درگذشت غجدوانی ذكرشده است. 
یک گزارش جالبی كه مؤلف »مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری« 
داده است گویا گفته های فضل الله ابن روزبهان دربارة تاریخ وفات غجدوانی )سال 617 ق( 
را تأیيد می كند. بنا به این گزارش، نجم الدین كبری )618-540 ق( مؤسس طریقت تصوفی 
كبرویه در آستانة حملة مغولان به ماوراءالنهر با بيان این كه تنها خواجه عبدالخالق غجدوانی 
می تواند این بلا را دفع كند دو تن از مریدان خود را پيش وی فرستاده ولی آن مریدان نرسيده 
به بخارا از مسافرین شنيده اند كه غجدوانی تازه درگذشت3. ولی آن كه بخارا در اواخر سال 
در  ذكرشده  اطلاعات  درستی  است  اشغال شده  مغولان  توسط  ق   617 سال  اوایل  و   616
نجم الدین كبری  ازاین رو می توان گفت كه احتمالاً  این گزارش را موردشک قرار می دهد. 
حرف های فوق را نه در آستانة حملة مغولان بلكه خيلی وقت پيش از آن زده است. نجدت 
توسون پژوهشگر تركيه با نظر به این، احتمال وفات وی در سال 616 یا 615 ق را ذكر كرده 
و یادآور شده است كه مؤلف »ابواب سبعه« مادة تاریخ وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی 
را در كلمة »خواجه« آورده است كه به حساب ابجد نشان دهندة سال 615 است4. اما آن كه 
همدانی  یوسف  خواجه  با  ارتباط  غجدوانی  عبدالخالق  خواجه  صوفيانة  فعاليت  و  زندگی 
)535-440 ق( دارد احتمال آن را كه وی تا قرن 7 ق زیسته است موردشک قرار می دهد. 
حسن كامل یيلماز پژوهشگر تركيه در حوزة تصوف بر اساس تخمينی كه خواجه عبدالخالق 
دید در هنگام وفات خواجه یوسف همدانی در سال 535  غجدوانی كه هشتاد سال عمر 
نتيجه رسيده است كه سال وفات غجدوانی را می توان سال  این  به  بوده است  بيست ساله 

1 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul: İnsan 
Yayınları, 2007, 3. baskı, S. 53.

2  سلطان محمد داراشكوه. سفينة الاوالياء. چاپ سنگی. – لكهنو: مطبع منشی نول كشور، 1862. ص 76.
3  مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری / در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، 

ترجمه و تعليقات محمود حسنی. – تاشكند: »ازبكستان«، 2003. ص 70.
4 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul: İnsan 
Yayınları, 2007, 3. baskı, S. 53.
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یوسف  خواجه  كه  فرض  این  به  نظر  با  ایرانی  محقق  معينيان  علی اصغر  دانست1.  ق   595
همدانی در سال 515 ق به ماوراءالنهر آمده و عبدالخالق 22 ساله نيز وی را در همين اوان 
ملاقات كرده است تولد غجدوانی در سال 493 ق را محتمل می داند. وی بر این اساس، 
وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی در سال 617 ق یعنی بيش از صد سال عمر دیدن وی 
را دور از احتمال دانسته و تاریخی را كه داراشكوه آورده است یعنی سال 575 ق را نزدیک 
اولين ملاقات عبدالخالق 22  بر كه  مبنی  به واقعيت می داند2. ولی گزارش خود غجدوانی 
ساله با خواجه یوسف همدانی نه در سال 515 ق در ماوراءالنهر بلكه پيس از آن احتمالاً در 
همدان روی داد و آمدن همدانی با گروهی از شاگردانش ازجمله عبدالخالق به سمرقند نيز 
در حدود سال 504 ق اتفاق افتاده است نشان می دهد كه تولد وی حداقل در سال 482 ق 
اتفاق افتاده است. ولی چندان دقيق و قابل اعتماد نبودن اطلاعات منابع تاریخی دربارة زندگی 
غجدوانی به ویژه ملاقات وی با خواجه یوسف همدانی اجازة نتيجه گيری قطعی در این مورد 
را نمی دهد. پژوهشگران كنونی ازبكستان با توجه به رویدادهای دوران حيات غجدوانی و 
زندگی هم عصران، ازجمله خلفای وی، فرض می كنند كه وی در سال 496 تولد یافته است3. 

به گواهی منابع، عبدالجميل پدر فقيه و صوفی عبدالخالق »مقتدای وقت و عالم به علوم 
ظاهر و باطن« و از اولاد امام مالک بن انس )179-93 ق(4 پایه گذار مذهب مالكی از مذاهب 

1 Хасан Камиль Йылмаз. Золотая Сильсиля [Перевод с турецкого: Д. Кадыров]. – 
Москва: ООО «Издательская группа «САД», 2009. С. 88.

2  رشحات. مقدمة مصحح. ص 49.
3 Ориф Усмон. Ғиждувоний таълимоти / Масъул муҳаррир: академик М. М. 
Хайруллаев; Тақризчи: т.ф.н. Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: «Фан», 2003. Б. 5; 
Ориф Усмон. Бухорои шарифнинг етти пири. – Тошкент: ТошДШИ нашриёти, 
2003. Б. 18; Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний [Сўзбоши, таржима, луғат ва изоҳлар 
муаллифи: Маҳмуд Ҳасаний]. – Тошкент: «Ўзбекистон», 2003. Б. 5; Сайфуллоҳ, 
Сайфиддин. Буюклар ҳалқаси: (олтин силсила валийлари) / Масъул муҳаррир: 
А.Назар. – Тошкент: «Noshirlik yog`dusi», 2011. Б. 11; Садриддин Салим Бухорий. 
Баҳоуддин Нақшбанд ёки етти пир [Тўлдирилган қайта нашр; Тайёрловчилар: 
Самад Азимов, Салоҳиддин Гадоев]. – Тошкент: «Наврўз», 2017. Б. 8. ва 
бошқалар.

4  رشحات. جلد اول. ص 34.
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چهارگانه اهل سنت و مادرش دختر پادشاه روم بوده و در حومة شهر ملاطية روم ساكن 
بودند1. بنا به داستانی كه در »مقامات یوسف همدانی«، »رشحات عين الحيات« و »مقامات 
خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری« آمده است زمانی كه عبدالجميل در 
سن 113 نيز بی فرزند بوده و از خدا می خواست كه فرزندی به او عطا نماید پادشاه ملاطيه 
كه از تخت سرنگون شده و از دشمنانش فرار می كرد وی را ملاقات كرده و با مشورت و 
كمک های وی دوباره بر تخت پادشاهی نشست. پادشاه در عوض این كمک، دختر خود را به 
این عالم شوهر داد. درنتيجه خدا به آنها یک فرزند پسر عطا كرد2. در »رشحات« آمده است 
كه »عبدالجميل صحبت دار حضرت خضر عليه السلام بوده كه حضرت خضر او را به وجود 

خواجه بشارت داده و عبدالخالق نام نهاده« است3.

در اینجا می خواستيم مسئلة مادر و نياكان مادر خواجه عبدالخالق غجدوانی را كمی روشن تر 
كنيم. همان طوری كه در بالا ذكر شد، منابع تاریخی گواهی می دهند كه مادر عبدالخالق دختر 
پادشاه روم بوده است. در دوره ای از تاریخ كه رویدادهای مربوط به پادشاهی كه در منابع 
به عنوان پادشاه ملاطيه/ ملطيه یادشده است، اتفاق افتاد یعنی در اواخر قرن 5 و اوایل قرن 
6 ق در قسمت های مركزی و شرقی تركية كنونی دولت اقوام ترک نژاد به نام سلطان نشين 
قونيه )یا سلطان نشين روم و یا سلطان نشين سلجوقيان روم( موجود بود. از تاریخ معلوم است 
كه در دورة مذكور در این دولت دو نمایندة خاندان سلجوقی: قلج ارسلان یكم )485-500 
ق( و ملک شاه )510-500 ق( حكومت كرده4 و هر دو برای تصرف شهر ملاطيه مبارزه 
پادشاه  نمی توانست همان  است5  كرده  تنها 21 سال عمر  شاه  ملک  ولی چون  می كرده اند. 
1  خواجه عبدالخالق غجدوانی. مقامات یوسف همدانی / ترجمه، تصحيح و مقدمة سيف الدین سيف الله، نادرخان حسن. 

زیر نظر ابراهيم حَققُل – تاشكند: »ینَگی عصر اولادی«، 2003. ص 51-54.

رشحات. جلد اول. ص 34.؛ مطلب الطالبين. ص 22-23.
2  مقامات یوسف همدنی. ص 13-14.

3  رشحات. جلد اول. ص 34.
4 Босворт К.Э. Мусульманские династии. Пер. с англ. П.А.Грязневича. М: Наука, 
1971. С. 178.
5 Muharrem Kesik, Melikşah, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 29, Yıl 
2004; Erdoğan Merçil, «Müslüman Türk Devletleri Tarihi», s. 112-113, İstanbul 2013.
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ملاطيه باشد كه دخترش را به عبدالجميل شوهر داده است. بنابراین می توان حدس زد كه 
پدر مادر عبدالخالق، قلج ارسلان یكم سلطان سلجوقی روم بوده است. زیرا به گواهی منابع 
تاریخی پس از وفات سلطان سليمان یكم پدر قلج ارسلان یكم كه در سال های 470-479 
ق حكومت كرده است شاهزادگان توسط سرلشكران زندانی یا تبعيدشده اند. درنتيجه چند 
سال در دولت هرج ومرج حاكم بوده و قلج ارسلان كه وليعهد بود تنها پس از 6 سال یعنی 
بگيرد1. وی در  به دست  را  یاری طرفدارانش قدرت  با  در سال 485 ق موفق شده است 
دوران حكومت خود جنگ های مكرری با دولت بيزانس یونانيان، دولت دانشمندیان تركمنان 
و صليبيون داشته و در این ميان چند بار شهر ملاطيه را كه دارای موقعيت و اهميت خاصی 
بود ازدست داده و مجدداً به دست آورده است. ازجمله وی آخرین بار در سال 498 ق شهر 

ملاطيه را از دانشمندیان پس گرفته2 و به پایتخت دولت خود تبدیل كرده است3.

سبب  »به  روم  سلطان  دختر  با  ازدواج  از  پس  عبدالجميل  كه  است  آمده  »رشحات«  در 
حوادث ایام« با نزدیكانش از روم به ماوراءالنهر مهاجرت كرده و در غجدوان واقع در نزدیكی 
بخارا ساكن شده است. عبدالخالق در این شهر به دنيا آمد4. احتمال می رود مؤلف »رشحات« 
در عبارت »حوادث ایام« اوضاع سياسی بحرانی در دولت سلطان نشين قونيه را در نظر داشته 
است. ولی جالب این است كه عبدالجميل كه هم عالم دینی بود و هم زندگی صوفيانه ای 
داشت از ميهنش روم نه به كشور یا منطقة دیگر بلكه عيناً به ماوراءالنهر مهاجرت كرده است. 
به نظر ما این مهاجرت دو جنبه داشته و از سویی عبدالجميل از دیار ناآرام روم مهاجرت 
كرده است و از سوی دیگر به آسيای مركزی كه در آن زمان نه تنها آرامش و ثبات سياسی در 
آن حاكم بود بلكه یكی از مراكز بزرگ دین اسلام و تصوف نيز به شمار می رفت مهاجرت 

1 Босворт К.Э. Мусульманские династии. С. 179.
2 Demirkent, Işın. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan. Ankara: Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, 2014. S. 52-53.
3 Mehmet Ali Hacıgökmen, Türkiye Selçukluları Zamanında Konya’nın Devlet Merkezi 
Oluşu, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 29, Yıl 2011. S. 240-241.

4  رشحات. جلد اول. ص 34-35.
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كرده است. زیرا بخارا كه در قرن 3 ق به مركز بزرگ علوم اسلامی تبدیل شده بود1 از آن 
زمان علاوه بر طالبان علوم حدیث و فقه2، كسانی را كه تمایل به آموزش علم و عمليات 
تصوف داشتند نيز به خود جلب می كرده است3. به احتمال قوی خواجه یوسف همدانی اولين 
استاد شيوخ سلسلة خواجگان نيز برای گسترش آراء و آموزه های صوفيانة خود نه زادگاهش 
همدان یا محل تحصيلش بغداد بلكه آسيای مركزی را انتخاب كرده است. گذشته از این در 
»مقامات یوسف همدانی« حكایت از احترام و ارادت سلطان سنجر این ملكشاه )479-552 
ق( سلطان سلجوقی خراسان و ماوراءالنهر به خواجه یوسف همدانی دارد4. این امر نشان 
می دهد كه ممكن است توجه خاص این حاكم سلجوقی به علمای دینی و صوفيان نقش 
معينی در مهاجرت عبدالجميل همچون خواجه یوسف همدانی به آسيای مركزی داشته باشد. 
گذشته از این مؤلف »رشحات« نام عبدالجميل پدر عبدالخالق غجدوانی را كه به عنوان امام 
نيز معروف بود نه به عبارت فارسی »امامِ عبدالجميل«، بلكه به صورت »عبدالجميل امام« كه 
درواقع عبارت تركی )عبارت تنظيم شده به سبک جمله بندی تركی( است یاد می كند5 نشان 
می دهد كه وی بيشتر در ميان مردم، محافل و حاكمان ترک زبان به عنوان امام و عالم دینی 

بااعتبار معروف و مشهور بوده است.

از دوران زندگی امام عبدالجميل در غجدوان اطلاعی در دست نيست. ظاهراً این امام  در 
به  مهاجرت  از  به زودی پس  و  بود  بسيار سالخورده  زندگی می كرد  در ملاطيه  كه  دورانی 
ماوراءالنهر فوت كرده است. زیرا منابع ذكری از آن ندارند كه  عبدالخالق از آغاز كودكی 

1 Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фар ан-Наршахи. Та’рих-и Бухара. История 
Бухары [Перевод, комментарии и примечания Ш. С. Камолиддина. 
Археологотопографический комментарий Е. Г. Некрасовой]. – Ташкент: SMIA-
SIA, 2011. С. 59; Асророва Л. Абу Ҳафс Кабир Бухорий ва ҳанафий фиқҳи / Л. 
Асророва. – Тошкент: Ислом университети, 2014. Б. 117.
2  محمد عادل ضيایی، موسی عزیزی. علل گسترش فقه حنفی در ماوراءالنهر تا پایان عصر سامانيان // فصل نامة علمی 

– پژوهشی پژوهش نامة تاریخ اسلام. شمارة هفتم. پایيز 1391. صص 44-45.
3  امام ابو سعد عبدالكریم بن محمد بن منصور التميمی السمعانی. الانساب / تقدیم و تعليق عبدالله عمر البارودی. مركز 

الخدمات و الابحاث الثقافية. الجزء الثانی. – دارالجنان بيروت. 1408 ه / 1988 م. ص 13، 24.
4  مقامات یوسف همدانی. ص 8-9.

5  رشحات. جلد اول. ص 34.
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تحصيلات ابتدایی را نزد پدرش كه از علمای عصر خود بود آموخته است.

عبدالخالق تحصيلات ابتدایی را در غجدوان آموخته و در سن 9 سالگی قرآن را حفظ كرد 
و از سن 10 سالگی در مجلس های ذكر صوفيان حضور داشت1. فخرالدین علی صفی در 
»رشحات« نقل می كند كه عبدالخالق در دورانی كه هنوز جوان بود به بخارا آمده و به تحصيل 
علوم اشتغال داشت2. این مؤلف نام امام صدرالدین »بزرگی از كبار علمای زمان« را به عنوان 
یكی از اولين استادان وی ذكر می كند3. علاقة عبدالخالق جوان به تصوف و گرایش وی به 
این استاد روشن تر ظاهر شد.  داشتن شيوة زندگی صوفيانه در دوران تحصيل وی در نزد 
در »رشحات« آمده است كه عبدالخالق در یكی از دروس تفسير در نزد امام صدرالدین از 
عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ لَا یحُِبُّ المُْعْتدَِینَ  استادش دربارة معنی »دعای خفيه« در آیت: ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
)اعراف/55( می پرسد: »حقيقت این خفيه و طریق وی چيست؟ اگر ذاكر بلند می خواند یا 
در وقت ذكر با اعضا حركت می كند غيری بر آن اطلاع می یابد و اگر بدل می گوید شيطان 
به حكم حدیث: »الشيطان تجری من ابن آدم مجری الدم« واقف می شود«. استادش در پاسخ 
دادن به این سؤال عاجز مانده و می گوید: »این علم لدنی است. اگر حق سبحانه خواسته باشد 
از اهل الله كسی به تو رسد و ترا تعليم كند.«4 عبدالخالق منتظر چنين كسی می شود و روزی 

خضر عليه السلام به وی می رسد5.

است:  بيان شده  زیر  شرح  به  مذكور  ملاقات  غجدوانی«  عبدالخالق  خواجه  »مناقب  در 
عبدالخالق در یكی از روزهای جمعه دم درب باغش نشسته بود كه حضرت خضر عليه السلام 
به صورت یک پيرمرد، پيش وی آمده و از وی سؤال می كند كه آیا دست ارادت و بيعت 
مرشدی هستم.  دنبال چنين  است  كه خيلی وقت  می گوید  عبدالخالق  داده ای؟  مرشدی  به 

1 Эргаш Очилов. Хожа Абдулхолиқ Ғиждувоний – жаҳоний тариқат асосчиси // 
«Ўзбекистон адабиёти ва санъати» газетаси. 2003 й. №30. Б. 3.

2  رشحات. جلد اول. ص 35.
3  همان جا.
4  همان جا.
5  همان جا.
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پس ازآن خضر عليه السلام می گوید كه تو را به فرزندی قبول كردم و تو را خودم تعليم خواهم 
كرد1. در »نفحات الانس« و »نسایم المحبت« آورده اند كه پس ازآن كه عبدالخالق این را قبول 
كرد خضر عليه السلام به وی می گوید كه »در حوض آب درآی و غوطه خور و به دل گوی 
كه: لا اله الاَّ الّله، محمد رسول الله.« عبدالخالق چنان كرده و این سبق را می گيرد و بعداً نيز 
به این عمل می كند2. مؤلف »رشحات« نقل می كند كه خضر عليه السلام از این طریق به وی 
وقوف عددی را تلقين كرده است3. منابع تاریخی تأكيد بر آن دارند كه خضر عليه السلام پير 

سبق و خواجه یوسف همدانی پير صحبت عبدالخالق غجدوانی بودند4. 

یكی دیگر از نكات مبهم در زندگی نامة خواجه عبدالخالق غجدوانی محل و زمان اولين 
ملاقات وی با خواجه یوسف همدانی است. »مقامات یوسف همدانی« حكایت از آن دارد 
كه وقتی كه سن عبدالخالق به 22 سال رسيد خضر عليه السلام وی را به همدان، پيش شيخ 
یوسف همدانی می برد و شيخ به وی ذكر دل را تلقين می كند. در آن هنگام خضر عليه السلام 
به یوسف همدانی می گوید كه باید به سمرقند بروید. پس ازآن یوسف همدانی با 11 نفر از 
مریدانش كه عبدالخالق نيز در ميان آنها بود عازم سمرقند می شود5.  مؤلف »مطلب الطالبين« 
نيز با بيان این كه خضر عليه السلام عبدالخالق را پيش یوسف همدانی برده است نقل می كند 
بوده و پس ازآن كه  ماوراءالنهر در خدمت وی  به  از مهاجرت همدانی  پيش  كه غجدوانی 
وی به ماوراءالنهر آمد در غجدوان ساكن شده است6. ولی در كتاب »مسلک العارفين« تأليف 
با  اولين ملاقات عبدالخالق  آمده است كه  اول قرن 8 ق  نيمة  اسعد بخاری در  ابن  محمد 
یوسف همدانی در شهر مرو صورت گرفته است7. درحالی كه عبدالرحمان جامی، عليشير 

1  مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 18.
2  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254.

3  رشحات. جلد اول. ص 35.
4  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 18؛ رشحات. جلد اول. 

ص 36؛ مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری. ص 54.
5  مقامات یوسف همدانی. ص 13-14.

6  مطلب الطالبين. ص 23.
7  مسلک العارفين / نسخة خطی به شمارة 11683 مؤسسة شرق شناسی ابوریحان بيرونی فرهنگستان علوم جمهوری 

ازبكستان. برگ 32 الف.



17 شرح احوال، آثار و آراء خواجه عبدالخالق غِجدُوانی

ابن روزبهان و فخرالدین علی صفی مؤلفان كتاب های اصلی كه اطلاعات  نوایی، فضل الله 
دربارة زندگی عبدالخالق غجدوانی به دست می دهند معتقدند كه این ملاقات در شهر بخارا 
اتفاق افتاده است. مؤلفان مزبور نوشته اند كه عبدالخالق غجدوانی در سن 22 سالگی با خواجه 
یوسف همدانی كه برای گسترش آراء و آموزه های خود و تربيت شاگردان به بخارا آمده بود 

ملاقات كرده و به یكی از مریدان وی تبدیل شده است1.

منابع مذكور اطلاعی دربارة تاریخ این ملاقات نيز به دست نمی دهند. تنها در »مقامات یوسف 
همدانی« آمده است كه سلطان سنجر این ملكشاه حاكم سلجوقی خراسان و ماوراءالنهر در 
سال 504 ق به قاسم ابن جوقی حاكم سمرقند نامه ای نوشته و در آن اعلام می نماید كه به 
مناسبت 63 مين سالروز تولد شيخ یوسف همدانی كه در آن زمان در سمرقند به سر می برد 
مبلغ 50 هزار دینار برای پرداخت هزینه های اقامت وی و درویشان همراه وی در تكيه ارسال 
ارسال  تاریخ  اعتبار اطلاعات ذكرشده دربارة  این كه در مورد درستی و  كرده است2. بدون 
نامة مزبور سلطان سنجر )یعنی سال 504( به نتيجة نهایی برسيم می توان حدس زد كه رفتن 
عبدالخالق به پيش یوسف همدانی و اولين ملاقات وی با این شيخ و همچنين آمدن یوسف 
همدانی به همراهی 11 نفر از مریدانش به سمرقند نيز در سال نامة سلطان سنجر به حاكم 

سمرقند اتفاق افتاده است.

به هرروی، عبدالخالق در سن 22 سالگی یوسف همدانی را به عنوان مرشد خود انتخاب 
كرده و به یكی از مریدان وی تبدیل می شود و به راهنمایی این استادش وارد راه سيروسلوک 
می شود3. در »مقامات یوسف همدانی« آمده است كه همدانی به توصية خضر عليه السلام به 
عبدالخالق ذكر دل را تلقين می كند4. ولی جامی نقل می كند كه عبدالخالق پس از ملاقات با 
همدانی »معلوم كردند كه ایشان را هم ذكر دل بوده«5. به گواهی منابع، عبدالخالق تا مدتی 
1  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 18؛ رشحات. جلد اول. 

ص 35.
2  مقامات یوسف همدانی. ص 8.

3  مقامات یوسف همدانی. ص 6-7.
4  مقامات یوسف همدانی. ص 7.

5  نفحات الانس. ص 383.
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كه یوسف همدانی در ماوراءالنهر بود در خدمت وی بوده و از وی اصول تصوف و سلوک 
را آموخت1.  ولی در »رشحات« نقل شده است كه »اگرچه طریق خواجه یوسف و مشایخ 
ایشان قدس الله ارواحهم ذكر علانيه بوده است ليكن چون حضرت خواجه عبدالخالق قدس 
سره از حضرت خواجه خضر عليه السلام تلقين ذكر خفيه گرفته بودند و به آن مأمور شده، 
خواجه یوسف آن را تغيير نداده اند و فرموده اند بر وجهی كه از ایشان مأمور شده اید مشغول 
باشيد2.« چون عبدالخالق غجدوانی به پيروانش ذكر خفيه را توصيه كرده و این شيوه را شيوة 
درست و موافق شریعت دانست، ذكر خفيه به یكی از اصول سلسلة خواجگان و طریقت 

خواجگان-نقشبندیه تبدیل شد.

پس ازآن كه یوسف همدانی ماوراءالنهر را به مقصد خراسان ترک كرد عبدالخالق غجدوانی 
مدتی به ریاضت و تربيت نفس مشغول شد و درنتيجه به درجة ولایت خدا رسيده و صاحب 
احوال و كرامات شد ولی ولایت و كرامات خود را از دیگران پوشيده داشت3. منابع طریقت 
خواجگان-نقشبندیه برای نشان دادن ولایت عبدالخالق غجدوانی روایتی را می آورند كه وی 

برای ادای یک وقت نماز هم به كعبه می رفت و دوباره برمی گشت4.

مرحلة بعدی زندگی عبدالخالق غجدوانی مرتبط با رهبری وی در سلسلة خواجگان بود. 
در منابع آمده است كه خواجه یوسف همدانی پيش از مرگش چهار نفر از اصحاب خود 
وی و خواجه عبدالخالق  قی، خواجه حسن اندَقی، خواجه احمد یسََّ یعنی خواجه عبدالله برََّ
غجدوانی را شایستة مرتبة دعوت و مقام ارشاد دانسته و »به خلافت و نيابت خود« منصوب 
وی به تركستان، عبدالخالق رهبر طریقت  كرد. ازجمله وی وصيت كرد كه پس از عزیمت یسََّ
شود5. این چهار خليفة همدانی یكی پس از دیگری رهبری سلسلة خواجگان را به عهده 

1  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 19-18؛ رشحات. جلد 
اول. ص 36؛

2  رشحات. جلد اول. ص 36.
3  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 19؛ رشحات. جلد اول. 

ص 36.
4  همان جا.

5  مقامات یوسف همدانی. ص 8؛ رشحات. جلد اول. ص 14-19.
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وی وقتی كه »به اشارت غيب« »به طرف تركستان عزیمت  داشتند. ازجمله خواجه احمد یسََّ
كرد، جميع یاران را به متابعت خواجه عبدالخالق دلالت كرد1.« پس ازآن غجدوانی رهبری 
طریقت را به عهده گرفته و به تربيت مریدان و راهنمایی آنها در سيروسلوک پرداخت. مؤلف 
»رشحات« در این باره این چنين نوشته است: »مدتی در مقام ارشاد و دعوت خلق متمكن 

بودند و طالبان و صادقان را به طریق حق دلالت می نمودند2.«

این  ازجملة  می كنند؛  نيز  شام  دیار  در  غجدوانی  آموزه های  گسترش  به  اشاره ای  منابع 
افراد در شام به غجدوانی ارادت ورزیده و مرید وی  منابع آمده است كه تعداد زیادی از 
شدند و برای گسترش آرا و آموزه های مرشدشان در این دیار خانقاه هایی احداث كردند3. 
عبدالمجيد خانی )1900-1847 م( یكی از پيروان سوری طریقت خواجگان-نقشبندیه در 
برای  و  بوده  ساكن  شام  در  مدتی  حتی  غجدوانی  كه  است  نوشته  »حدائق الوردیه«  كتاب 
این دیار احداث و مریدان زیادی در اطرافش جمع  گسترش آموزه های خود خانقاهی در 
)حدود 660-560 ق(  ریوگری  عارف  محمد  تأليف خواجه  نامه«  »عارف  كتاب  در  كرد4. 
ذكری از سفر حج سه سالة خواجه عبدالخالق غجدوانی می شود كه در این مدت شاگردش 
خواجه محمد عارف ریوگری رهبری موقت طریقت را عهده دار بود5. دور از احتمال نيست 
كه غجدوانی در این سفر سه ساله اش كه ممكن است در اواخر زندگی وی انجام شده باشد 
مدتی در شام ساكن بوده و با باز كردن خانقاهی در آنجا برای گسترش طریقت خود كوشيده 

است.

خواجه عبدالخالق غجدوانی در حدود سال 575 ق در زادگاهش غجدوان چشم از این 

1  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 253؛ رشحات. جلد اول. ص 18.
2  رشحات. جلد اول. ص 37.

3  نفحات الانس. ص 383؛ نسایم المحبت. ص 254؛ مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 19؛ رشحات. جلد اول. 
ص 36.

4  الخانی، عبدالمجيد بن محمد. الحدائق الوردیة فی حقائق أجلاء النقشبندیة / تنضيد وتصحيح: عبدالرزاق عبدالله. – 
آربيل: ئاراس، 2002. ص 161.

5  خواجه محمد عارف الریوگری. عارف نامه / ترجمة صدرالدین سليم بخاری و اسرائيل صبحانی. زیر نظر تيلاک 
جورا. – تاشكند: »نوروز«، 1994. ص 14.
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جهان فروبست و در همين جا به خاک سپرده شد.

به  وی  خليفة  سه  غجدوانی«  عبدالخالق  خواجه  »مناقب  كتاب  در  روزبهان  ابن  فضل الله 
نام های خواجه احمد صدیق، خواجه اولياء كبير و خواجه عارف ریوگری را كه اجازة ارشاد 
از  ابن روزبهان، پس  نام برده است. به گواهی فضل الله  مریدان پس از غجدوانی را گرفتند 
وفات خواجه عبدالخالق غجدوانی، خواجه احمد صدیق جانشين وی شده و دو خليفة دیگر 
متابعت و ملازمت وی  به طریق ادب در  ارشاد و خلافت را داشتند  این كه اجازة  باوجود 
بودند و تنها پس از درگذشت خواجه احمد صدیق، هر دو هم زمان به ارشاد و تربيت مریدان 

خود پرداختند1. 

نام های  به  خود  اصحاب  از  نفر  چهار  غجدوانی  كه  است  نوشته  »رشحات«  مؤلف  ولی 
خواجه احمد صدیق، خواجه اولياء كبير، خواجه سلمان كرمينی و خواجه عارف ریوگری 
را »در مقام دعوت و ارشاد مستعد یافته« است. یعنی كاشفی علاوه بر سه خليفة غجدوانی 
كه فضل الله ابن روزبهان ذكر كرد نام خواجه سلمان كرمينی را نيز از جملة خلفای وی یاد 
می كند. در »رشحات« آمده است كه پس از وفات غجدوانی خواجه احمد صدیق به جای وی 
نشسته و اصحاب دیگر در متابعت و ملازمت وی بودند. وی پيش از مرگش همة مریدان 
خود را به متابعت خواجه اولياء كبير و خواجه عارف ریوگری امر كرد. این دو خليفة دیگر 
غجدوانی پس از وفات خواجه احمد صدیق هم زمان »در بخار به دعوت و ارشاد مستعدان 

و طالبان مشغولی« كردند2.

مؤلف »رشحات« باوجود این كه در ابتدا خواجه سلمان كرمينی را نه تنها به عنوان یكی از 
خلفای اربعة غجدوانی بلكه خليفة سوم وی قبل از خواجه عارف ریوگری معرفی می كند 
در جای دیگر می نویسد: »بعضی بر آن اند كه ایشان از جملة خلفای خواجه اولياء بوده اند و 
می تواند بود كه ایشان اول ملازمت حضرت خواجه عبدالخالق كرده باشند ليكن اتمام امر 

1  مناقب خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 20.
2  رشحات. جلد اول. ص 50-59.
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ایشان در صحبت خواجه اولياء شده باشد، و الله اعلم1.«

2- آثار خواجه عبدالخالق غجدوانی

عبدالخالق غجدوانی چند اثر نسبتاً كوچک و موجز از خود بر جای گذاشت كه در آنها 
این طریقت موسوم به دورة  تاریخ  مبانی نظری طریقت خواجگان-نقشبندیه در دورة اول 
خواجگانيه كه تا بهاءالدین نقش بند پایه گذار دورة دوم تاریخ طریقت خواجگان-نقشبندیه 
احوال  و  مقامات  رشحه،  یازده  از  هشت  ازجمله  گذشت،  نقشبندیه  دورة  به  شناخته شده 
سالكين در سلوک و همچنين شرایط و آداب طریقت بيان شده است. آثار مزبور به شرح زیر 

است:

1. »مقامات یوسف همدانی«. اگرچه این اثر كه به نام »رسالة صاحبيه«2 نيز معروف است 
به نوبة اول به شرح زندگی، فعاليت و آراء خواجه یوسف همدانی مرشد عبدالخالق غجدوانی 
عبدالخالق  فعاليت  و  زندگی  تولد،  نسب،  دربارة  اطلاعاتی  آن  در  است  اختصاص یافته 
غجدوانی، ازجمله مبادی احوال و اولين ملاقات وی با یوسف همدانی و مریدی غجدوانی 

در نزد همدانی آورده شده است.

2. »آداب طریقت«. این اثر كه به نام های »وصيت نامه« و »رسالة وصایا« نيز معروف است 
از نصيحت های عبدالخالق غجدوانی برای خليفة خود به نام خواجه اولياء كبير عبارت بوده 

و در آنها آداب حضور و عضویت در طریقت صوفيه بيان شده است.

3. »از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی«. در این اثر كه توسط مؤلف ناشناس تأليف شده 
است نظرات غجدوانی دربارة مراحل و شرایط سيروسلوک ارائه شده است.

1  رشحات. جلد اول. ص 56.
2  این اثر در سال 1332 خورشيدی توسط سعيد نفيسی محقق ایرانی تصحيح و با نام »رسالة صاحبيه« چاپ شده است. 
نک: عبدالخالق غجدوانی. رسالة صاحبيه / با مقدمه و تصحيح سعيد نفيسی. مجلة »فرهنگ ایران زمين«، شمارة 1 سال 

1332، صص 70-101.
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4. رباعيات. باوجود این كه خواجه عبدالخالق غجدوانی به عنوان سرایندة رباعيات صوفيانه 
نيز معروف بود بخش بسيار ناچيز آن رباعيات یعنی 15 رباعی1 وی در آثار مؤلفان دیگر 
»تذكرة  ریوگری«2،  عارف  خواجه  و  غجدوانی  عبدالخالق  خواجه  »مقامات  در  ازجمله 

نقشبندیه«3 و غيره حفظ شده و به دست ما رسيده است.

3. آراء و آموزه ها خواجه عبدالخالق غجدوانی

اگرچه خواجه یوسف همدانی مریدان زیادی تربيت كرده است و چهار نفر از آنها كه در 
بالا ذكر شد یعنی برقی، اندقی، یسوی و غجدوانی شاگردان اصلی وی بوده و یكی پس از 
دیگری رهبری طریقت را به عهده داشتند تنها دو شاگرد وی یسوی و غجدوانی موفق شدند 
تعاليم خواجگان را توسعه داده و سلسلة خواجگان را به طریقت صوفيه تبدیل و طریقت های 
مستقل خود را به نام های یسویه و خواجگانيه تأسيس كنند. منابع خواجگان-نقشبندیه نيز 
ازجمله خواجه  است.  این طریقت  مؤسس  عبدالخالق غجدوانی  كه خواجه  می كنند  تأكيد 
كتاب  در  خواجگان-نقشبندیه  طریقت  نظریه پردازان  از  یكی  ق(   749-822( پارسا  محمد 
»فصل الخطاب« با گفتن »روش ایشان در طریقت حجت است و مقبول همة فرق «4 تأكيد بر 
آن دارد كه همين فعاليت صوفيانة غجدوانی الگو و اساس برای تعاليم طریقت خواجگان-
نقشبندیه شده است. علاوه بر آن مؤلف »رشحات« غجدوانی را به عنوان »سرحلقة سلسلة 
این طریق  از  و  معرفی  این عزیزان«6  و »سرسلسلة  »سردفتر طبقة خواجگان«  خواجگان«5، 

معلوم می كند كه وی پایه گذار و اولين پير این طریقت است.

1 Эргаш Очилов. Хожаи Жаҳон рубоийлари мўъжизаси // Нақшбандия таълимоти 
ва миллий маънавиятимиз (Хожа Баҳоуддин Нақшбанд таваллудининг 690 
йиллигига бағишланган республика илмий-амалий анжумани материаллари). – 
Бухоро, 2008. Б. 57-58.

2  مقامات خواجه عبدالخالق غجدوانی و خواجه عارف ریوگری. ص 54-55.
عبدالخالق  »خواجه  مجموعة  در   // غجدوانی(  عبدالخالق  به  مربوط  )قسمت های  نقشبندیه  تذكرة  ایشان.  طاهر    3

غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه و تعليقات محمود حسنی. – تاشكند: »ازبكستان«، 2003. ص 91.
4  فصل الخطاب. ص 696.

5  رشحات. جلد اول. ص 11.

6  رشحات. جلد اول. ص 34.
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آثار، جلسه های وعظ و عمليات شخصی خود  درواقع، خواجه عبدالخالق غجدوانی در 
مبانی نظری و عملی زیر طریقت خواجگان-نقشبندیه را ایجاد كرد:

با  تصوف  سازگاری  بر  تصوف  دوره های  اولين  از  صوفيان  سنت.  و  شریعت  از  پيروی 
بخاری  مستملی  و  )385-305 ق(  كلابادی  ابوبكر  ازجمله  داشتند.  تأكيد  اسلامی  شریعت 
)متوفی 434 ق( نمایندگان برجستة مكتب تصوف آسيای مركزی و پرورش یافتگان حوزة 
آغاز می شود1. خواجه یوسف  از شریعت  بودند كه تصوف و سلوک  معتقد  بخارا  تصوف 
همدانی استاد شيوخ سلسلة خواجگان نيز به آن اشاره دارد كه پيروی از شریعت اولين شرط 
تصوف است2. لازم به ذكر است كه مراد آنها از این تأكيد و اشاره ها از سویی ثابت كردن 
سازگاری تصوف با شریعت است و از سوی دیگر به اثبات رساندن آن است كه صوفيان 

متقلب كه اعمال آنها واقعاً هم خلاف شریعت است ربطی به تصوف ندارند.

بر  تأكيد  باهدف  و  كرده  پيروی  استادش  و  متقدم  صوفيان  از  نيز  غجدوانی  عبدالخالق 
سازگاری تصوف با شریعت از پيروان خود دعوت كرد تا شریعت و سنت را سخت رعایت 
كنند و هم زمان از صوفيان متقلب دور باشند. ازجمله وی در كتاب »آداب طریقت« می گوید: 
»ملازم باش مر خدای تعالی را ... ملازم باش حق رسول را صلی الله عليه وسلم ... و به قرآن 
از صوفيان  تا  پيروانش دعوت می كند  از  ...«3. همچنين غجدوانی  احوال  بازگرد در جميع 
متقلب دور باشند زیرا آنها راهزنان راه دین و گمراه كنندگان مسلمانان هستند4. خواجه محمد 
با  عبدالخالق غجدوانی  آموزه های خواجه  و  عقاید  و  آراء  سازگاری  بر  تأكيد  با  نيز  پارسا 
شریعت و سنت نوشته بود كه وی »علی الدوام درراه صدق و صفا و متابعت شرع و سنت 

مصطفی صلی الله عليه و سلم« بوده است5.

1  ابوبكر محمد بن اسحق الكلاباذی. التعرف لمذهب اهل التصوف / ضبطه و علق عليه و خرج آیاته و احادیثه احمد 
شمس الدین. – بيروت: دارالكتب العلمية، 1422 ه / 2002 م. ص 7، 35-31؛ المستملی البخاری، ابو ابراهيم اسماعيل 
بن محمد. شرح التعرف لمذهب التصوف / به تصحيح محمد روشن. ربع 1. تهران: اساطير، 1363. ص 41، 51، 73، 90.

2  مقامات یوسف همدانی. ص 7.
3  آداب طریقت. ص 97-98.

4  آداب طریقت. ص 98.
5  فصل الخطاب. ص 696-697.
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مقامات سيروسلوک. از زمان پيدایش تصوف نظرات مختلف دربارة مقامات سيروسلوک 
یعنی مراحل راهی كه صوفی برای رسيدن به هدف نهایی اش طی می كند و انواع، تعداد و 
ترتيب این مقامات ارائه شده و صوفيان دوره های مختلف تاریخ تصوف بر وجود سه، چهار، 

هفت، نه، چهل، صد و حتی هزار مقام سيروسلوک تأكيد كرده اند1.

پيشين  دوره های  برخلاف  غجدوانی  عبدالخالق  تعاليم  در  سيروسلوک  مقامات  اگرچه 
تصوف نقش مركزی نداشت از شرایط مهم و ضروری تصوف محسوب می شد. در سيستم 
مقامات سيروسلوک كه از سوی غجدوانی پيشنهاد شد نيز مانند آموزه ها و مكتب های تصوف 
قبل از وی، توبه اولين مقام سيروسلوک و نقطة آغاز راه صوفی محسوب می شود2. به نظر 
مؤسس طریقت خواجگان-نقشبندیه، كسی كه توبه كرده و وارد راه تصوف شد برای انتخاب 
شيخ برای خود و مرید شدن به آن به مقام دوم كه مقام ارادات است می رسد3.  پس ازآن، 
سالک زوج های مقامات زهد و تقوی، صبر و رضا، محبت و صداقت، تفویض و تسليم و 
شكر و توكل را كه ترتيب معينی ندارند و آخرین نقطة آنها تعيين نشده است طی می كند4. 

1   نک: سهروردي، عمر بن محمد، عوارف المعارف، به كوشش قاسم انصاري، تهران، 1364. ص 189؛ كاشاني، محمود 
بن علي. مصباح الهدایة و مفتاح الكفایة / به كوشش جلال الدین همایي، تهران، 1323. ص 421؛ شقيق بلخی، ابوعبدالله. 
رسالة آداب العبادات / ترجمة نصرالله پورجوادی // مجلة معارف، سال 1366، شمارة 10. ص 108؛ منازل العباد من 
بيروت:   – الثانية.  الطبعة  السایح.  عبدالرحيم  / دراسة وتحقيق أحمد  الترمذي  بن علي  الترمذي محمد  للحكيم  العبادة, 
دارالجيل، 1990؛ ابوطالب محمد بن علی بن عطية الشيخ المكی. قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق المرید 
الی مقام التوحيد / حققه و قدم له و علق حواشی محمود بن ابراهيم بن محمد الرضوانی. دارالعلوم – جامعة القاهرة. الجزء 
الثانی. مكتبة دارالتراث. الطبعة الاولی. 1422/2001. ص 1166-499؛ اصفهانی، ابومنصور. نهج الخاص / تصحيح نصرالله 
پورجوادی. مجلة تحقيقات اسلامی. 1367، سال سوم. شمارة1 و 2. صص105–132؛ ابی عبدالرحمان محمد بن حسين 
سلمی ، درجات المعاملات ، چاپ احمد طاهری عراقی ، در مجموعه آثار ابو عبدالرحمن سلمی ، ج 1، گردآوری نصرالله 
پورجوادی ،تهران 1369 ش. ص 495-497؛ انصاری، عبدالله بن محمد. صد ميدان / به كوشش بررسی، تصحيح متن، 
توضيحات و فهرست ها از سهيلا موسوی سيرجانی. تهران: زوار، 1388؛ ابو محمد روزبهان بقلی شيرازی. مشرب الارواح  
/ تحقيق عاصم ابراهيم كيالی حسينی شاذلی درقاوی. دارالكتب العلميه. بيروت. 1426ه؛ ابی نصر السراج الطوسی. اللمع 
/ حققه و قدم له و خرج احادیثه الدكتور عبدالحليم محمود و طه عبدالباقی سرور. – دارالكتب الحدیثه بمصر و مكتبة 

المثنی ببغداد. 1380/1960. ص 104-68؛ 
2  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی )پاره هایی از اثر( // در مجموعة »خواجه عبدالخالق غجدوانی«. با مقدمه، ترجمه 

و تعليقات محمود حسنی. – تاشكند: »ازبكستان«، 2003. ص 112.
3  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 113-114.
4  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 116-121.
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غجدوانی ذكر، كشف خواطر1 و سلامت قلب را از شرایط مریدی یاد می كند2.

ذكر خفيه: خواجه عبدالخالق غجدوانی برخلاف استادش خواجه یوسف همدانی كه طریق 
وی ذكر علانيه یا ذكر جهر بود3 ذكر حفيه را كه به معنی ذكر پنهان و ذكر دل است برای 
گفتار خواجه  »از  كتاب  در  وی  كرد.  تعيين  كردن خدا  یاد  اصلی  روش  به عنوان  پيروانش 
عبدالخالق غجدوانی« می گوید كه ذكر دل از ابوبكر صدیق رضی الله عنه به چند واسطه و با 

طی چند قرن به وی منتقل شده است4.

خواجگان- طریقت  یازده گانة  رشحات  از  رشحه  چهار  اولين  این كه  باوجود  رشحات: 
انجمن  در  خلوت  و  وطن  در  سفر  قدم،  بر  نظر  دم،  در  هوش  رشحه های  یعنی  نقشبندیه 
از سوی خواجه یوسف همدانی مطرح شده است5، خواجه عبدالخالق غجدوانی این چهار 
رشحه را تكميل داده و به اصول و تئوری های كامل تبدیل كرد و خود نيز چهار رشحة دیگر 
به نام های یادكرد، بازگشت، نگاهداشت و یادداشت به آنها افزوده و تعداد آنها را به هشت 

رساند6.

مخالفت با دنيا گریزی: خواجه عبدالخالق غجدوانی با دنيا گریزی )ترَکِ دنيا( در تصوف 
مخالفت كرده و تأكيد بر آن داشت كه بدون دنيا گریزی و خلوت نشينی نيز می توان پيوسته 
به یاد خدا بود و مقامات سيروسلوک را طی كرد. وی صحبت را در مقابل خلوت قرار داده و 
گفت: »در شيخی را )بر( بند در یاری را گشای، در خلوت را )بر( بند در صحبت را گشای«7. 
وی همچنين با گفتن این كه »گرانی از خلق بر می باید داشت و این نمی شود الا به كسب 

1  عربی آن الكشف عن الخواطر بوده و معنی آن بررسی و كاوش هر خاطری است كه بر دل وارد می شود تا آنچه را از 
آن حق است متابعت كند و غير آن را فروگذارد.

2  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. صص 114-115، 117-118.
3  رشحات. جلد اول. ص 36.

4  از گفتار خواجه عبدالخالق غجدوانی. ص 115.
5  مقامات یوسف همدانی. ص 12.

6  رشحات. جلد اول. ص 38.
7  پارسای بخاری، خواجه محمد بن محمد. قدسيه )كلمات بهاءالدین نقشبند( / مقدمه و به تصحيح و تعليق از احمد 

طاهری عراقی. – تهران: طهوری، 1354. ص 54؛ رشحات. جلد دوم. ص 451.
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حلال«1 بر آن تأكيد دارد كه صوفی نباید با صدقه خواری بار بر دوش دیگران باشد بلكه باید 
خود كار كند و هزینة زندگی خود را تأمين نماید. غجدوانی در كتاب »آداب طریقت« نيز از 
پيروان خود برای اشتغال به كار و كسب حلال و خودداری از صدقه خواری دعوت می كند2.

آداب طریقت. خواجه عبدالخالق غجدوانی افزون بر سيستم مقامات سيروسلوک، روش 
ذكر خدا و رشحات هشتگانه در طریقت خواجگان-نقشبندیه، موازین اخلاق پيروان طریقت 
و  كبير  اولياء  شاگردش خواجه  از  طریقت«  »آداب  كتاب  در  كرد. وی  تدوین  نيز  را  خود 
به واسطة وی از همة پيروانش دعوت می كند تا در زندگی شخصی جاه طلب و شهرت پرست 
نباشند، به دیگران خوش رفتار و خوش گفتار باشند و در طریقت در خدمت مشایخ باشند، 

سفر كنند، ریاضت بكشند و از حضور زیاد در جلسه های سماع خودداری نمایند3.
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خوانش،مقایسهوتحلیلمتنهفتقبالةنکاحازورامین

)بخش اول(

سليم سليمی مؤید1

چکيده

ثبت نكاح از گذشته مرسوم بوده و قباله های در دست جایگاه ویژه ای در مطالعات اسناد 
تاریخی و قدیمی در حوزه مردم شناسی دارند. بررسی اقلام، اجناس، الزام شرعی و عرفی 
زوج و زوجه، شروع، پایان و متن قباله های نكاح مهم بوده و از دیدگاه انسان شناسی خانواده 
و خویشاوندی برای ترسيم ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، معيشتی، هنجار و نابهنجار آن 
دوره می توان بهره گرفت. البته قانون ازدواج از 23 مرداد سال 1310 ه.ش تصویب و به تدریج 
متن  محتوای  آن  به تبع  و  گردید  رسمی  كشور  كل  در  آن  اجرای  آیين نامه هایی  الحاق  با 
عقدنامه ها یكسان و ازآن پس تنها در ميزان الزامات شرعی و عرفی، مهر، شيربها و اقلام پولی 
و جنسی بسته به شرایط و توافق زوج و زوجه تفاوت هایی دیده می شود. معرفی، مقایسه و 
بازخوانی قباله های نكاح در حوزه ورامين مهم ترین هدف این مقاله بوده تا بتوانيم دریچه ای 
برای پژوهش به این موضوعات بازنموده و اهميت ازدواج و خویشاوندی و ثبت آن را به 
شيوه ژرفانگر و با رویكرد انسان شناسی خانواده و خویشاوندی بازگو نمایيم. در این پژوهش 

1  رئيس مركز معرفی فرهنگی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری          
 salime_salimi@yahoo.com
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تلاش شده است تا با مطالعة حيات اجتماعی و گونه های مختلف آنها به روابط اجتماعی 
گذشته پرداخته شده و امور مربوط به عقد و ازدواج در گذشته و شكل ها و روند تطور آنها با 
كمک روش مطالعات اسنادی تبيين و تصویری واقعی از رویدادها و پدیده های جوامع سنتی 
ارائه شود. در این پژوهش هفت قباله ازدواج مربوط به ورامين و روستاهای آن با بيان مسائل 
حقوقی مرتبط به آنها معرفی شده است. در این معرفی با بهره گيری از فن بازخوانی، توصيف، 
مقایسه متن قباله ها و تحليل متن قباله ها پرداخته ایم. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد 
این قباله ها با تفاوت هایی اندک دارای ساختار منسجم هستند. كاتبان قباله های نكاح در یک 
بازه صدساله ازنظر متن و نگارش اسناد دچار تحول و تغيير ملموسی نشده اند و اسناد ازنظر 
تركيب بندی، نقش و نگار و تزئينات، ابعاد، جنس كاغذ، نوع جوهر و مركب، نوع خط و... 
بسيار شبيه به هم هستند. قباله های نكاح موردبررسی در ذكر نام خدا، سپاس برای این اتفاق 
مبارک، پيش نوشتار قباله قبل از نام داماد، ذكر نام داماد و كنيه او، ذكر اوصاف حسنه عروس، 
تائيدیه وكيل یا وكلا،  نام عروس و پدرش، ميزان مهِر و شيوه پرداخت آن، اقلام جنسی، 
دعای ختم قباله، تاریخ تحریر، مُهر یا امضاء داماد، امضای شاهدان و گواهان در حواشی قباله 
و... دارای ساختار مشتركی هستند. مطالعه این اسناد به ما این امكان را می دهد تا اطلاعات 

بيشتری از تاریخ سياسی، اجتماعی و فرهنگی دوره موردنظر به دست آوریم.

كليدواژه ها

قباله، ناكح، منكوحه، مُهر، صداق، عقد، ازدواج. 
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موضوع تحقيق

موضوع اصلی این مقاله بررسی متن هفت سند ازدواج مربوط به حوزه ورامين است. 
و  موضوعات  بامطالعه  و  باشند  شناسان  مردم  موردتوجه  محتوایی  ازنظر  می توانند  اسناد 
كليدواژه های هر یک از آنها می توان به بسياری ارزش های فرهنگی، عرفی، اجتماعی و آیينی 
و از این قبيل موضوعات دست یافت. سند زمانی اعتبار پيدا می كند كه مكتوب شود در غير 
اسناد شامل مدارک  نيست.  نشود، سند  كاغذ مكتوب  بر روی  این صورت هر گفته ای كه 
نوشتاری هستند كه معمولاً رویدادها و فعاليت های دیوانی و حقوقی در آنها ثبت می شود.
)قائم مقامی: 1350، 13( به بيان دیگر سند نوشته ای است كه بتوان بر اساس آن دعوی یا دفاع 
دست اول  و  مهم  مكتوب  منابع  از  ازدواج  قباله های   )1  ،1390 نمود.)رضایی:  استناد  قابل 
برای بررسی، تحقيق و پژوهش در نظام های خویشاوندی هر قومی موردتوجه هستند. اسناد 
قدیمی به چهار گروه اصلی یعنی اسناد مرتبط با زندگی روزمره1، مكاتبات دوستانه و نامه های 
خانوادگی، مكاتبات درباری، اسناد امور اداری و دولتی تقسيم می شوند. اسناد و قباله های 
نكاح به واسطه اینكه مربوط به زندگی روزمره هستند با عنوان اسناد حقوقی در این گروه قرار 
دارند. اگرچه برخی از پژوهشگران اسناد را به گروه رسمی و عادی تقسيم نموده و اسناد 
تنظيم شده، درحالی كه سند عادی  اسنادی می دانند كه در یک مرجعی ذی صلاح  رسمی را 
در مرجعی رسمی و ذی صلاح تنظيم نشده باشد، می دانند. )فدایی: 1390، 3( البته برخی هم 
اسناد را در دو گروه شرعی و عرفی تقسيم بندی نموده اند. اسناد شرعی كه برآمده از مباحث 
فقهی2 بوده و به دست افراد ذی صلاح، مطابق با رسم سندنویسی همان دوره تنظيم شده اند. 
روزمره  روابط  و  اجتماعی  شرایط  و  حاكم  سياسی  نظام  از  حاصل  عرفی  اسناد  مقابل  در 
انسانی است. اسناد عرفی خود به دو گروه اسناد دیوانی و اسناد شخصی تقسيم می شوند.
)رضایی: 1390، 3( سند تاریخی عبارت است از برگ نوشته ای است كه با ازدست دادن ارزش 
روزمره و اداری خود، در پژوهش های تاریخی قابل استناد و استفاده بوده و بنابراین قابليت 

1  اسناد مالی و حقوقی
2  معاملات، احكام و عبادات
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نگهداری دائمی داشته باشد. اسناد تاریخی از مهم ترین منابع مكتوب در پژوهش های تاریخی 
قراردادهای سياسی،  معاهدات و  فرمان ها  مكاتبات حكومتی  فرهنگی محسوب و شامل  و 
نوشته های اداری، گزارش های اقتصادی و فرهنگی و نظامی، اسناد قضایی و مالی و حقوقی 
و برخی مكاتبات خصوصی و خانوادگی از این قبيل هستند. اسناد تاریخي مانند: عقدنامه ها 
، فرمان هاي حكومتي، شجره نامه ها، وقف نامه ها، و نظایر آنها از جنبه های گوناگون فرهنگي 

و اجتماعي قابل بررسی و تجزیه وتحليل می باشند.

روش تحقيق

پژوهش حاضر به روش توصيفی و بررسی ژرفانگر اسناد، خوانش و مقایسه متن اسناد 
به  تاریخی  تحليل  و  توصيف  فن  از  بهره گيری  با  زمانی صدساله  بازه  یک  در  همدیگر  با 
خوانش متن قباله ها پرداخته ایم. عمده مطالعات آن اسنادی بوده كه با اتكا به هفت سند در 
دست صورت گرفته است. اگرچه غالب و چارچوب اصلی پژوهش فوق مطالعه در قباله های 
با  آنها  ازدواج است، ولی تلاش شده، بررسی و تحليل متن و مقایسه و بررسی محتوایی 
رویكرد انسان شناسی تاریخی پرداخته شود. در مواردی هم به شرح اقلام جنسی و مالی و 
دغدغه های مردم حوزه موردمطالعه در قرون قبل پرداخته شده است. امروزه واژه تاریخ بيشتر 
در مورد دانشی بكار می رود كه زمينه آن را شناخت امور انسانی مرتبط با گذشته با تجسس 
بين  ممكن  پيوندهای  و  همبستگی ها  همچنين  و  امور  آن  مكانی  و  زمانی  درزمينة  انتقادی 
رویدادها، تشكيل می دهد. مطالعه اسناد بر اساس دانش تاریخی باعث می شود تا داده های 

تاریخی واقعی با رخدادهای گذشته، علاوه بر تبيين، روشن گردد. 

پيشينة تحقيق

درزمينة معرفی، خوانش، مطالعه و بررسی اسناد تاریخی و قدیمی كتب و مقالات بسياری 
به رشته تحریر درآمده است. از كتاب هایی كه تاكنون به چاپ رسيده می توان به كتاب های 
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خاطرات و اسناد حسينقلی خان نظام السلطنه مآفی، گزیده ای از مجموعه اسناد عبدالحسين 
ميرزا فرمانفرما، نامه های یوسف مغيث السلطنه، در محضر شيخ فضل الله نوری؛ اسناد حقوقی 
عهد ناصری، به كوشش منصوره اتحادیه )نظام مافی( - كتاب اسنادی از انجمن های بلدی، 
تجار و اصناف، 1300-1320 ه.ش، تهيه و تنظيم: معاونت  خدمات  مدیریت  و اطلاع رسانی 
 دفتر رئيس جمهور - كتاب اسنادی از نكاح نامه های ایرانی: به ضميمه طلاق نامه ها و اسناد 
ازدواج موقت، به كوشش سيد صادق حسينی  اشكوری - كتاب اسناد تاریخی خاندان غفاری: 
به كوشش فرشته صرافان - كتاب  الدوله(،  از محمدابراهيم غفاری )معاون  بازمانده  اوراق 
اسناد تاریخی خاندان غفاری )سال های 1243 تا 1327 قمری(، به كوشش كریم اصفهانيان 
زاده  علي  زهرا  به كوشش  بيرجند،  در  قاجاریه  مهِرنامه هاي عصر  بر  نگرشي  كتاب   - و... 
بيرجندي و دیگران - كتاب گزیده اسناد تاریخی موزه كندلوس، تهيه و تدوین علی نعيمایی 
اصفهان 1334- 1327ه.ق مجموعه  كارگزاری  قباله  كتاب  عالی و علی اصغر جهانگيری - 
اسناد  قاجار،  دوران  سياسی  اسناد  كتاب های   - نورائی  مرتضی  كوشش  به  حقوقی،  اسناد 
مشروطه، اسناد نویافته، نوشتة ابراهيم صفایی ملایری - كتاب فهرست اسناد تاریخی وزارت 
امور خارجه دوران قاجاریه »1222 - 1224 ه ق« - كتاب ته نقش های اسناد آرشيوی ایران، 
پدیدآورنده علی كریميان و زهرا ميرزایی - كتاب اسناد قنوات اردكان قاجاریه تا پهلوی، به 
كوشش نادر پيری اردكانی - كتاب اصناف در دوره ناصری بر مبنای اسناد/ تدوین اكرم علی 
بابایی - كتاب اسناد تاریخی سيستان، به كوشش غلامعلی رئيس الذاكرین - كتاب قباله های 
پارسی؛ پردازش صوری و محتوایی، اميد رضایی و ده ها عنوان كتاب دیگر می توان نام برد.

اما مقالات چاپ شده در این ميان بی شمار هستند كه عمده ترین آنها در مجلة گنجينة اسناد 
منتشره از طرف كتابخانه ملی ایران كه سال هاست در حوزه معرفی و انتشار اسناد و مدارک 
قدیمی در حال توليد مقالات تخصصی است و اسناد بسياری از قبيل تاریخی و دیوانی و 
در   ... و  اقتصادی   و  اجتماعی  اسناد  و  درباری  مكاتبات  مكاتبات عمومی،  مالی، حقوقی، 
آن معرفی و بررسی و در موارد بی شماری هم مورد تحليل قرارگرفته اند. از دیگر مجلات 
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نامه ها  با وقف  مرتبط  اسناد  آن  نمود كه در  اشاره  ميراث جاویدان  به مجله وقف  می توان 
معرفی و ارائه شده اند. از دیگر مقالات پژوهشي در این حوزه می توان به: مقاله راهكارهایي 
در شيوه پژوهش و نمایش آثار كاغذي و مقاله عقدنامه هاي ازدواج، آیينه فرهنگ، ادب و 
یک  مقاله  و  قاجار  دوران  از  ازدواج  قباله  طغرا  یک  مقاله   - ذكرگو  اميرحسين  ایران،  هنر 
در  نهفته  ارزش های  مقاله   - احمدي  محمود  شاه،  مظفرالدین  دوران  از  ازدواج  سند  طغرا 
قباله هاي ازدواج، فرهنگ مردم ایران و جهان، مصطفي خلعتبري ليماكي - مقاله بازخواني 
یک سند تاریخي)قباله ازدواج از خاندان علم(، الهه محبوب - مقاله قباله هاي نكاح و مقاله از 
خوشي ها و حسرت ها، آیدین آغداشلو - مقاله ازدواج و بازتاب آن در قباله نویسي، كيانوش 
كياني هفت لنگ - مقاله پژوهشی در قباله هاي ازدواج دوره قاجار، رضا فراستي - مقاله یک 
قباله ازدواج گران بها، محمود رستگار - مقاله عقدنامچه هاي همداني، علي رضا قبادي - مقاله 
... اشاره كرد.  باوجود مطالعات فوق درباره  قباله های ازدواج، حسين طيباتی و  سيری در 
معرفی اسناد و قباله های نكاح در ورامين مطالعه خاصی انجام نشده و در برخی از مقالات و 
كتاب هایی مانند؛ بنه و طالب آباد اثر آقای دكتر جواد صفی نژاد درباره حوزه ورامين به صورت 

گذرا به اسناد منطقه اشاره و در مواردی هم اسناد بازخوانی و ارائه شده اند.

طرح مسئلة پژوهش

ازدواج و زادوولد ضامن بقا و ادامه حيات جامعه است. تداوم زندگی اجتماعی با ازدواج 
نظام هستی و  به  امور مربوط  تنظيم  بقای نسل در  به تشكيل خانواده و  نياز  گره خورده و 
و  شهری  مختلف  جوامع  در  است.  روزمره  زندگی  انكارناپذیر  و  مهم  مسائل  از  زیستی 
روستایی رمز بقا و پایداری افراد در محدوده خانواده امكان می یابد كه ازدواج مهم ترین راه 
حصول به این مهم است. مردم شناسان آن را پایه اساسی جامعه و سلول سازنده زندگی و 
پناهگاه اعضای خویش می دانند. پناهگاهی كه نخستين تجربه انسان برای اجتماعی شدن در 
آن صورت می گيرد. با ازدواج دو نفر و ثبت آن و به تبع آن زاده شدن فرزند موج تازه ای 
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به  از خویشاوندان را  بيشتری  این موج جدید شمار  ایجاد و  در داخل شبكه خویشاوندی 
انسان  موردتوجه  و خویشاوندی  ازدواج   )192 و   191  ،1389 )ستوده:  می دهد.  پيوند  هم 
شناسان و جامعه شناسان بوده است. »مک لنان« در اثر خود تحت عنوان »ازدواج ابتدایی« 
در سال 1856 ميلادی از اهميت مادر سالاری سخن رانده و ضمن ارائه نظریه خویشاوندی 
خویش به رسم عروس ربایشی و مراحل چهارگانه خانواده اشاره می كند. »سر هنری مين« نيز 
حقوقدانی است كه در سال 1861ميلادی كتابی تحت عنوان »قوانين باستان« منتشر می كند. 
برخلاف »مک لنان«، »مين« معتقد است كه سلطه پدرسالاری از همان آغاز تشكيل خانواده، 
وجود داشته است.)هيس: 1340، 66 و 67( سرآمد تكامل گرایان »لوئيس هنری مورگان« در 
كتاب خود با عنوان »جامعه باستان« سير تكامل خویشاوندی را در تيره، طایفه، قبيله، اتحادیه، 
وراثت، تک همسری و ... را به طور كامل و جامع شرح داده است. او در كتاب خود به اقوام 
و مللی چون؛ ایروكوایی، آزتک، یونانی، رمی و... اشاره نموده است.)رک؛ مورگان: 1371( 
الهام  زرتشت  تعاليم  از  كه  بوده  ملی  و  دینی  باستانی،  امری  قدیم  ایرانيان  نظر  در  ازدواج 
می گرفته است. كهن ترین اشاره ای كه به ازدواج به صورت مستقيم می شود، در گاهان است 
كه به ازدواج »پوروچيستا«، دختر زرتشت و دیگر دختران او اشاره می كند. از آن زمان به بعد 
هم، ازدواج در تمام متون مكتوب از اوستا تا دوره  ميانه و تا امروز مسئله  مهمی بوده است. 
بنابر همين پيشينه، اقدام برای ازدواج و ثبت رسمی آن در نزد معتمدین محلی یا دفاتر قانونی 
ازنظر عموم مردم نيک و پسندیده شمرده می شود. درواقع پا پيش گذاشتن و اقدام دراین باره 
نه تنها برای كسی بد و ناپسند نيست، بلكه همه به این كار تشویق و توصيه می شوند. در 
چنين شرایط و موقعيتی ازدواج و اختيار همسر باعث ماندگاری انسان شده و دوام خانواده 
و پرورش نيروی جوان كه پرچم داران جامعه و حافظ پيران و پرستار آن خواهد بود، امری 
اجتناب ناپذیر به شمار می رود. گروه های خویشاوندی سنتی علاوه بر آنكه موجبات تداوم 
بقای نوع بشر می شوند كاركردهای بسياری را نيز به عهده می گيرند1 این گروه ها تحت تأثير 
با  اینكه  یا  یا به طور كامل از دست می دهند و  از این نقش را  تمدن جدید، بخش اعظمی 

1  نظير؛ كاركردهای اجتماعی، اقتصادی، تربيتی، فرهنگی و دینی
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كاهش تعداد آنان روبرو می شوند و بدین طریق این نقش ها كم وبيش تضعيف می شوند و 
یا حتی تزلزل می پذیرند. در یک گروه خاص یا گروه های متعددی كه دارای نظامی یكسان 
هستند، نظام خویشاوندی شامل شبكه روابط مبتنی بر اقتدار، وابستگی و همبستگی است 
به مردان و زنان دریک گروه1 منبعث می شود. نظام  پيوندهای نسبی و نقش مربوط  از  كه 
خویشاوندی متضمن حقوق و تكاليف مشخص است. همچنين مطالعة نظام های خویشاوندی 
مستلزم آن است كه اصطلاحات گوناگونی كه بيانگر آن هستند، موردنظر قرار گيرند. اشكال 
دودمان نظير مادر تباری و پدر تباری موردنظر واقع شوند، اشكال ارث بردن و هر موضوعی 
كه با زناشویی مرتبط است2،  شناخته شوند.)بيرو: 1366، 200( از بررسی سندهای ازدواج 
اعظم  بخش  كه  دلنشين3  ادبی  مقدمه های  نگارش  چون؛  عناصری  بر  علاوه  قاجاری  دوره 
یک سند را شامل می شود، چنين به دست می آید كه اگرچه قانون مشخص و مدونی هنوز 
در كشور وجود نداشته، اما طرفين برای شروع یک زندگی مشترک و مستدام، به اصول و 
قاعده ای مشخص در چارچوب یک قرارداد معتبر معتقد و پایبند بوده اند، كه به ظاهر بسيار 
ساده می نماید. اما در عين سادگی متن، كلمات و عبارات دارای چنان بار حقوقی و معنوی 
است كه در زمان خود بسيار شاخص و ارزشمند بودند. البته عدم ذكر برخی موارد را نباید 
بر دانش و آگاهی اندک افراد آن زمان نسبت داد بلكه نياز و الزامات روز موجب آن بوده 
است. این پرسش به ذهن متبادر می شود كه چرا فرایند و روش های ازدواج در گذشته نه 
چندان دور در اغلب نقاط شهری و روستایی از گونه گونه و تنوع زیاد برخوردار نبوده و 
معمولاً مردم در برابر تغييرات اجتماعی از خود مقاومت زیاد نشان داده و بر عكس امروزی 
ها آنها كمتر دچار تغييرات می شوند و علاقه مند بودند تا همان روش و شيوه اجداد و نياكان 
خود را در زندگی بدون هيچ گونه كم و كاستی انجام گيرد. اگر به چند دهه قبل برگردیم، 
یكنواختی شيوة قباله نویسی و عروسی را در بازة زمانی طولانی مشاهده كنيم. از این رو با 
شتاب تغييرات و تحولات اجتماعی و فرهنگی و با در نظر گرفتن تمام عوامل اجتماعی و 

1  نظام پدرسری
2  نظير برون همسری یا درون همسری، جهيزیه، پيوندهای جدید و...

3  ستایش پروردگار جهان ، نعت پيامبر و... 
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فردی تأثيرگذار در این تغييرات، امروزه یادگارهای آئينی و رسوم گذشتگان برای ما با ارزش 
بوده و بخشی از هویت دینی و ملی ما به شمار می روند. قباله و اسناد مربوط به نكاح در 
حوزه ورامين از این حيث برای ما ارزشمند و مطالب داخل آنها هر كدام می تواند چراغ راهی 
برای پژوهشگران و علاقه مندان به مطالعات اجتماعی و فرهنگی باشد. باز می توان این سوال 
را مطرح كرد كه با چه راه هایی می توان هویت ملی و مذهبی را به جامعه برگرداند؟ آیا معرفی 
و بازخوانش قباله های نكاح و دیگر اسناد موجود می تواند ما را و از همه مهمتر جامعة ما را از 
استيلای فرهنگ غير ایرانی كه متعلق به ما نبوده و هر روز سيطره آن بيشتر می شود محافظت 

نموده و دستاوردهای كهن و تاریخی نياكان ما را زنده نگهدارد؟

موضوع پژوهش

بررسی  و  پژوهش  مورد  ورامين  حوزه  به  مربوط  نكاح  قباله  هفت  نوشتار  این  در 
قرارگرفته اند. این اسناد از سال 1292ه.ق یعنی دورة ناصرالدین شاه برابر با سال1253ه ش1  
تا سال1353 ه.ق یعنی اوایل دوره پهلوی اول برابر با سال 1313ه.ش2 شامل می شود. در این 
قباله ها روجين از طبقات مختلف جامعه بوده و برخی از آنها ساكن ورامين بوده و برخی 
بنابراین موضوعات داخل  اند.  ماندگار شده  آنجا  این منطقه كوچ و در  به  از طالقان  دیگر 
قباله ها تفاوت هایی باهم دارند ولی در كليات با هم اشتراک داشته و اگر ميزان مهِر را در 
نظر نگيریم، این قباله ها از یک نظم و ساختار واحدی برخوردار و ازنظر محتوا و بكاربردن 
جملات برای زوج و زوجه تفاوتی مهم در آنها دیده نمی شود. قباله های نكاح بررسی شده 
در این گفتار ازنظر تركيب بندی، نقش و نگار و تزئينات، ابعاد، جنس كاغذ، نوع جوهر و 
مركب، نوع خط و... بسيار شبيه به هم هستند. بسته به موقعيت افراد تنها در شيوه نگارش 
قباله و القاب بكار رفته در آنها اختلافات سطحی و جزئی دیده می شود. این اسناد همانند 
مجموعه كامل و جامع، ما را با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی، طبقات اجتماعی 

1  سند شماره یک
2 سند شماره هفت
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و  ماشينی  زندگی  رشد  روبه  روند  با  امروزه  سازند.  می  آشنا  ازاین دست  مسائلی  و  افراد 
در  مرور  به  آمده  پدید  روستاها  و  شهرها  در  زندگی  شئون  تمام  در  كه  تغييراتی  سرعت 
شيوه های ازدواج هم تغييراتی پيش آمده كه بسياری از آنها می تواند پيامدهای خطراتی برای 
ساختارهای خانواده و خویشاوندی داشته باشد. با فرایند معروف به ماشين زدگی و توسعه 
روز افزون مظاهر تمدنی جدید و به فراموشی سپرده می شوند. بنابراین با سست شدن سنت 
ها، باورها و اعتقادات بيم آن می رود كه آئين ها و مراسم شكلی متزلزل به خود گرفته و 
شاهد رواج برخی از عادات و رفتارهایی باشيم كه كيان خانواده را زیر سوال برده و تهدیدی 
جدی برای آن باشد. این تغييرات در قباله نویسی هم نفوذ كرده و ما شاهد برخی از قباله های 
ازدواج هستيم كه در آن مواد و خواسته هایی مطرح می شود كه برآورده كردن آن در مواردی 
غير ممكن و یا اینكه بسيار سخت و پر زحمت است. در این بين امر مقدسی چون ازدواج 
و ثبت آن در حضور بزرگان و مراجع قانونی هم در مواردی مراعات نشده برخی از دختران 
و پسران باهم زیر یک سقف زندگی كرده بدون اینكه ازدواج كرده یا تعهدی نسبت به هم 
داشته باشند. اینگونه زندگی ها چون در شمار زندگی مشترک قرار ندارند با تلنگری از هم 
ازدواج و شرایط  ناخوشایندی را در پی خواهند داشت. در مواردی هم  پاشيده و عواقب 
پيش رو چنان سخت است كه تمایل را از دختران و پسران گرفته و به خاطر این مرارت ها 
و سختی ها ترجيح می دهند تا به شكل تجرد زندگی كرده و همين یعنی زوال زندگی و قطع 
شدن نسل و از بين رفتن آئين ها و دانش های عاميانه. حال وظيفه ماست كه با بازخوانی، 
بررسی و مطالعه اسناد، مدارک و قباله های ارزشمند قدیمی، گوشه هایی از این فرهنگ غنی 

را به دیگران معرفی نمایيم. 

مربوط  پردازیم،  آنها می  متن  تحليل  معرفی، توصيف و  به  این مختصر  در  اسنادی كه 
به هفت قباله نكاح از حوزه ورامين است. در این مطالعه به تفاوتها و تشابهات موجود در 
این قباله ها پرداخته و موارد فرهنگی آنها بازگو شود. جزئيات تنظيم قباله و موارد مندرج 
در متن قباله ها و اصطلاحات مخصوص ازدواج، مهِر و از این قبيل موارد مدنظر بوده است. 
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طبقات  تفكر،  معيشت،  و  اقتصاد  خلقيات،  روحيات،  به  می توانيم  فوق  اسناد  بامطالعه  ما 
اجتماعی، آمال و آرزوها و مواردی ازاین دست پی ببریم. ماحصل آن داده های مربوط به 
حوزه انسان شناسی خانواده و خویشاوندی را شامل می شود. متن قبالههای دردست دارای 
چند بخش مجزا و مرتبط با هم بوده و از بخش های آن می توان به؛ نام بردن ازخدا، تشكر و 
سپاس بابت این اتفاق مبارک و ميمون، پيش نوشتار قباله قبل از ذكر نام داماد، ذكر نام داماد و 
كنيه او، ذكر اوصاف حسنه عروس، نام عروس و پدرش، اشاره به ميزان مهِر و شيوه پرداخت 
آن، اقلام جنسی، تائيدیه وكيل یا وكلا، دعای ختم قباله، تاریخ تحریر، مُهر یا امضاء داماد و 
در صورت نياز به توضيح اضافه حاشيه نویسی در حواشی قباله به همراه امضای شاهدان و 
گواهان مجلس عقد اشاره داشت. البته هدف ما در این مقاله تنها معرفی این قباله ها بوده و 

تائيد یا انتقاد از وضعيت قدیم و جدید و مسایلی ازاین دست را شامل نمی شود.

تحليل قباله ها
فن قباله نویسی كاتبان

قانون ازدواج در تاریخ 23 مرداد سال 1310 ه.ش تصویب و به تدریج با الحاق آیين نامه هایی 
در كل كشور اجرایی گردید. قبل از تصویب این قانون، كاتبان قباله های نكاح، مصالحه نامه ها 
و قراردادها را به شيوه خاصی كه نياز به تمرین و ممارست داشت، تنظيم می كردند. آنها در 
طول سالهای طولانی برای آشنایی با نگارش خط، تحریر و درست نویسی، حساب سياق 
نزد اساتيد محلی آموزش می دیدند. كاتبان می بایست احاطه به انواع تقویم را می یافتند 
ایام و روش تهيه صورت حساب و صورتجلسات  برای نگاهداشت حساب  تا بوسيله آن 
و تخصيص حاشيه نامه ها به مُهر و تأیيد شاهدان و گواهان تبحر داشته باشند. كاتبان خود 
را عموماً »راقم« معرفی نموده و از تنظيم قباله های نكاح بر خلاف واقع پرهيز می كردند تا 
اقاریر شرعيه وجود نداشته باشد.  كمترین اكراه و اجبار در عقود و كوچكترین اشكال در 
زیرا قباله ها با نام خدا و با آگاهی از گواه بودن او، نوشتن را شروع نموده و صفات اخلاقی 
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و خصوصيات شرعی و عرفی زوج و زوجه مطرح و با دعا به پایان می رسيد. كاتبان قباله 
نكاح می بایست هم خوشنام و هم نيک صفت می بودند و هم در نوشتن قباله بيطرف، تا به 
باور آنها زوج خوشبخت و عاقبت به خير گردد. كاتبان دقيقاً می دانستند كار آنها در جهت 
خير رسانی به مردم بوده و وجودشان برای مردم و محل زندگی خود سرشار از مهر و محبت 
است. آنها با اشاره به اینكه خداوند خالق عشق در بين قلوب است و بعد با درج نام خدا 
قباله را شروع و با استعانت از انبيا و اوليا، كتاب خدا تحریر می كردند. پایان قباله ها نيز با 
قيد مبالغ و تعهدات طرفين به همدیگر ختم به خير و دعا شده و با ذكر تاریخ، امضا و تأیيد 

داماد به پایان می رسيده است.

رعایت سعد و نحس ایام در قباله ها

به  كه  می كنند  انتخاب  را  معينی  روزهای  ازدواج  و  عقد  برای  زوجين  دنيا  سراسر  در 
اصطلاح خوش یمن و سعد است. در اینجا كاتب بود كه می دانست در چه روزی قباله نوشته 
شود تا با روزهای نحس و یا قمر در عقرب تداخل پيدا ننماید. كاتب سعد و نحس، خوش 
با در نظر گرفتن آنها به ميمنت و  یمنی، بدیمنی و نحوست روزهای سال را معين نموده 
مباركی متن قباله های نكاح را تنظيم و پس از تأیيد گواهان و شاهدان جنبه رسميت به آن می 
داد. در ایران نيز همانند سایر ملل ایام سال به دو گروه سعد و نحس تقسيم می شوند كه این 
سعد و نحسی بيشتر منطبق با رویدادها و رخدادهای سال قمری و محل و جهت قرارگيری 
ماه در آسمان است. این اعتقاد و باور در طول تاریخ مرسوم و معمول بوده و هست. برای 
نمونه رومی ها اعتقاد داشتند كه ازدواج در فصل مراسم مذهبی و روزهای تعطيل خوش یمن 
نيست، بنابراین حدوداً در یک سوم از روزهای سال ازدواج صورت نمی گرفت. انگليسی ها 
به طور سنتی روز جمعه را، روز خوبی برای انعقاد هر نوع قرارداد و همچنين عقد ازدواج 

مناسب نمی دانند.)قنادان: 1375، 155( 
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سواد كاتبان

سطح دقت و سواد كاتبان قباله های مورد اشاره یكسان نيست. برخی از قباله ها بدون غلط 
املایی و بسيار دقيق ازنظر دستور زبانی تنظيم شده اند. برخی هم دقت چندانی در تحریر آنها 
بكار نرفته است. در مواردی هم كاتب قباله سواد مطلوب و خوبی نداشته و علاوه بر آنكه 
قباله از رسم الخط زیبا بهره چندانی ندارد، چندین غلط املایی، دستوری، نوشتاری و...  در 
متن قباله به چشم می خورد. نباید فراموش كرد كه تاریخ تحریر قباله ها مربوط به یكی دو 
قرن قبل است. فقدان آموزش سواد و رسم الخط و پائين بودن سطح دانش عمومی، وجود 

چنين ایراد هایی در آن زمان چندان ایراد بزرگ محسوب نمی شده است.

رسم الخط قباله ها

خط نستعليق برگرفته از نسخ و تعليق از نيمه قرن هشتم كاربرد پيداكرد و در قرن یازدهم 
به شكسته نستعليق تبدیل شد. )برات زاده: 1384، 69( در دوره قاجاریه نيز اسناد را معمولاً 
با خط شكسته نستعليق می نوشتند. همچنين در آن زمان از دل این خط سبكی تازه و ساده 
تر به نام شكسته تحریری بيرون آمد.)رضایی: 1390، 13( خطوط استفاده شده در این اسناد 
شكسته نستعليق هستند و در مواردی هم به شكسته تحریری متمایل شده اند. نویسنده و 
كاتب قباله ها مردانی وارد در امور تحریر و نوشتن قباله بودند. كاتبان با استفاده از تجربه و 
دانش خود، توام با راهنمایی ریش سفيدان به نگارش قباله نكاح اقدام نموده اند. خط مورد 
استفاده در این قباله بسته به موقعيت و رتبه اجتماعی صاحب قباله متفاوت است. زوجی كه 
از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردارند، قباله متعلق به او بسيار زیبا و در نوشتن آن دقت 
فراوان شده و علاوه بر اینكه رسم الخط آن یک دست و زیباست، ازنظر هماهنگی و ترتيب 
منظم كلمات اول و آخر سطور و بودن خطوط در یک خط مستقيم، قباله افراد متمكن را 

متمایز از قباله افراد معمولی نموده است. 
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نقش ریش سفيدها و بزرگان محلی

روش مرزبندی و شيوه های قباله نویسی در این حوزه بيش از همه مرهون تلاش و هنر 
بزرگان و كاتبان گذشته است. با ثبت كاتبان و تمهيدات بزرگان و مراقبت ریش سفيدان، امر 
ازدواج را ساده نموده است. به واسطة همين دقت، حد و مرز هر یک از زوجين نيز معين و 
معلوم است. درواقع با ثبت شرایط مهِر و موارد مشابه، به دو نفر این اجازه را می داد تا شرعاً 
و عرفاً بتوانند در كنار هم زندگی كرده و بر همدیگر حلال باشند. این ثبت مستلزم تأیيد 
گواهان و شاهدان بوده و هست كه ازدواج را تأیيد و قباله نوشته شده را قانونی می كرده است. 
با نوشتن این قباله حق و حقوق هر یک از زوجين معين و حقی از كسی ضایع نمی شد. 
ریش سفيدها و بزرگان محل یا طایفه نيز در این نوشتار دخيل بوده و سعی می كردند تا بين 
از آنها در حاشيه قباله  بنابر همين، هر یک  دو خانواده وساطت نموده و پيوند سر بگيرد. 
توصيه هایی به زوجين نموده و جملگی با تأیيد متن قباله به آن اعتبار بخشيده اند. بزرگان و 
ریش سفيدان به نوعی سرپرستی موضوع را داشته و بر آن نظارت می كنند تا تمام مواردی 
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كه به نفع دو طرف است، در قباله دیده شود. یكی دیگر از كارهای مهم ریش سفيدان دربارة 
قباله ها این بود كه اسناد را به عنوان فردی امين، بيطرف و صالح نزد خود نگاه می داشتند تا 

از جعل و خدشه دار كردن یا تقلب در متن قباله جلوگيری نمایند. 

اجزاء قباله ها

هریک از قباله ها به صورت مجزا دارای چند بخش هستند كه كاتبان با استفاده از فن رسم 
الخط و بازی با كلمات و خوشنویسی برای هر یک از آنها حد و مرزی را تعيين نموده اند. 

هر یک از قباله ها دارای بخش های زیر هستند.

1- نام خدا؛ در این قباله اشاره دارند كه خدا بوجود آورنده دوست داشتن و ایجاد كننده 
مهِر در دلها است.

       

2- دعای اول قباله؛ بيشتر شامل دعای »الحمدلله الذی احل النكاح و حرم الزناء و السفاح 
و صلی الله علی محمد و اله« می شود.

           

3- ناكحه؛ محل درج مشخصات زوج یا داماد به همراه نام پدر و القاب و محل سكونت 
آنها است.



47خوانش، مقایسه و تحلیل متن هفت قبالة نکاح از ورامین )بخش اول(

      

      

4- مناكحه؛ محل نوشتن مشخصات زوجه یا عروس به همراه نام پدر و القاب و محل 
سكونت آنها است.       

5- صداق یا صدق؛ محل نوشتن ميزان مهِر و نوع آن

    

6- واصل؛ در این قسمت آنچه ازنظر مالی و پولی داماد به عروس و خانواده او می دهد، 
نوشته می شود.
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7- الباقی؛ آنچه از ميزان مهِر پس از شرح در قسمت واصل باقی می ماند. بر ذمه داماد 
باقی مانده و عندالقدره و الاستطاعه می بایست به زوجه بپردازد.

      

نام مستعار  القاب و  با  8- وكيل؛ در این قسمت وكيل یا وكلای زوج و زوجه همراه 
می شوند. معرفی 
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9- تاریخ؛ در این قسمت تاریج نوشتن قباله كه معمولاً آميزه ای از زبان فارسی و عربی 
است، نوشته می شود.

      

10- دعای پایان؛ آخرین سطر مربوط به دعای مربوط به زوج و زوجه است كه از طرف 
كاتب نوشته می شود. عموماً دعای پایان قباله شامل جمله: »اللهم الف بينهما بحق محمد و 

اله« و »اللهم الف بينهما و طيب نسلهما و وسع رزقهما لحياه محمد و اله« می شود.
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11- امضای داماد؛ معمولا با امضاء اثر انگشت و مُهر داماد قباله مورد تأیيد قرار گرفته 
و دارای اعتبار می شود.

                                  

جملة آغازی قباله

عموماً قباله ها با ذكر و نام خدا شروع شده و خدا را منشأ و مبدأ مهِر و قرار دادن حس 
دوست داشتن در دل ها دانسته اند. غالب قباله ها با جملة »هُوَ المَؤلفُِ بيَنَ القُلُوب« شروع شده 
اند. تنها در سند شماره یک جملة آغازین به این شكل نوشته شده است؛ »هُوَ المَئولفِ بيَنَ 

القلوب« به نظر می رسد كاتب دچار نوعی اشتباه نوشتاری شده است.

          

دعای ابتدای قباله یا تحميدیه

در اصطلاح بخشی از نوشتههای شاعران و نویسندگان در آغاز كتاب، نوشته و اسناد كه 
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به حمد و ستایش خداوند معطوف ميشود را تحميدیهّ ميگویند. در تمام قباله ها كاتب اشاره 
دارد كه خدا در دلها دوست داشتن و مهِر و محبت را قرار داده و در ادامه دعا می كند كه 
خدایا تو را شكر می گویيم كه با انجام این نكاح و ازدواج از زنای حرام جلوگيری شده و 
باعث از بين رفتن تباهی و فساد شده، زنا كردن از بين می رود. البته در سند شماره دو كاتب 
تنها به ذكر »هو المولف بين القلوب« اكتفا نموده كه ساده ترین قباله در بين دیگر قباله های 
مورد پژوهش ماست. بيشترین و پركاربردترین این دعاهای نوشته شده در این قباله ها دعاي 
»الحمدلله الذی احل النكاح و الزواج و حرم الزناء و السفاح و الفجور و الصلواه والسلام علی 
محمد و آله الی یوم النشور« است. این دعاها در برخی كامل و در برخي دیگر بخش هایی از 

آن را حذف و گاهی هم كاتب جداگانه كلمه یا بخشي را افزوده است. 

دعاهاي نوشته شده در ابتدای قباله ها به تفكيک قباله هاعبارتند از:

1- الحمدلله الذی احل النكاح و التزویج و المهور و حرم الزناء و السفاح و الفجور و 
النشور1. الصلواه والسلام علی محمد و آل الی یوم 

2- الحمدلله الذی احل النكاح و حرم الزناء و السفاح و صلی الله علی محمد و اله2.

       

1  سند شماره یک
2  سند شماره سه و چهار
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3- الحمدلله الذی احل النكاح و حرم الزناء و السفاه1 و صلی الله علی محمد و اله2.

       

 

القاب زوج و زوجه

قباله های نكاح در زمان تنظيم و نوشتن، توسط كاتب به القاب و عناوینی مزین می شوند. 
بسياری از القاب جنبه تعارف داشته و دور از واقعيت روز است. كاتب مرتبه و القاب زوج و 
زوجه را به همراه نام پدر ذكر می كند. بيشترین القاب به عربی و به صورت موزون و هماهنگ 
در كنار هم قرار دارند. غالب القاب و عناوین برای زوج آورده شده و اندكی كمتر با توجه 

خاص به پاک دامنی برای دختر آورده شده است. 

1  منظور كاتب السفاح بوده است.
2 سند شماره پنج، شش و هفت
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از  یک  هر  برای  و  بوده  به وضوح روشن  قباله ها  این  در  افراد  اجتماعی  منزلت  و  مقام 
زوجين اوصافی را برشمرده اند. ذكر باكره بودن عروس و پاک دامنی از مهم ترین این القاب 
بوده و در برابر آن صداقت و درستی و باایمانی داماد مورد تأكيد است. همچنين گواهان و 
شاهدان عقد هر یک بسته به ميزان سواد و نسبت خویشاوندي و نزدیكی به زوجين و خصایل 
بكار  آنها  داماد و پدران  الفاظ ویژه ای در شأن و مرتبه عروس،  القاب و  برای هریک  آنها 
برده اند. در صورت نياز به شرح و توصيف بيش ازحد در قباله نكاح، كاتب به ظهر نویسی 
قباله پرداخته است. درمجموع اصطلاحات خویشاوندی موجود این نكته را بيان می كنند كه 
ساخت خانواده چگونه است و مثلًا چه روابطی دور و چه روابطی بسيار نزدیک اند. یا در 
یک جامعه موردمطالعه محدودیت های ازدواجی چگونه و از چه نوعی است؟ گذشته از آن، 
اصطلاحات خویشاوندی می تواند محدودیت خانواده گسترده را در بعضی از جوامع نشان 
ازدواج به هم پيوسته اند،  از راه  آنها می توانند روابط اجتماعی را ميان خانواده هایی كه  دهد. 

مشخص كنند. )عسكری خانقاه: 1378، 239(

كاتب در این القاب، زوج را مردی عاقل، بالغ، رشيد، خيرالزوار، عزت آثار، آقا، مشهدی، 
كربلایی و مختار می داند. در مقابل زوجه نيز با اوصافی چون؛ المره، عاقله، رشيده، باكره، 

عفت، عفت پناهه، عصمت، عصمت پناهه و... ذكر شده است. 
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برخی از این القاب صرفاً جنبه توصيفی داشته و برخی دیگر هم نشان از موقعيت صنفی 
و طبقات اجتماعي خانواده های زوج و زوجه دارد. بيان القاب طولانی بيشتر برای طبقات 

مالک، روحانيون و تجار بوده است.       

ازدواج در خانواده ایرانی بيشتر جنبه طبقاتی داشته است؛ به این معنی كه ازدواج معامله ای 
پایاپای و همسان به شمار رفته و  نوعی همسان خواهی بوده است. هر فرد همسری از طبقه 
خود می جست كه با پایگاه، اعتبار و منزلت خانوادگی وی همراه باشد. )قنادان: 1375، 155( 

     

ذكر نام پدر زوج و زوجه

بعد از درج نام زوج و زوجه، نام پدر آنها به زبان عربي و فارسي آمده و از آنها با احترام 
عالی جناب،  حاجی،  مشهدی،  كربلایی،  پيشوند  با  پدران  نام  معمولاً  می كنند.  یاد  عزت  و 
مستطاب، آقا، آخوند، ملا، ميرزا و... همراه است. احترام به والدین یكي از بخش های ثابت 
قباله هاي در دست است. علاوه بر آن در مورد زوجه اجازه پدر از شروط عقد محسوب و 
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علاوه بر وجه تاریخی و اجتماعی، تعيين اصالت و نسب افراد با آن معين می شود. 

     
      

ذكر نام محل سکونت

در تمام قباله های موجود محل سكونت عروس و داماد به روشنی و درستی مورداشاره 



پژوهشنامة كتیبه و زبان، شمارة 7 و 8 ، پاییز و زمستان 561398

اهميت  از  هویت  احراز  برای  افراد  سكونت  محل  كه  می دهد  نشان  این  است.  قرارگرفته 
است. بوده  برخوردار  ویژه ای 
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تعيين ميزان مهِر زوجه

معمولاً زوج هنگام ازدواج هيچ گونه استقلال مالی نداشته است، پدر و مادر او ابتدا مبلغی 
پول یا ملک مزروعی، خانه، باغ، گوسفند، گاو، شتر و غيره را به پسر خود صلح می كرده اند. 
با  تا  است،  می كرده  زوجه اش  مهریه  را  آن  می شده  موردنظر  موضوع  مالک  زوج  كه  بعداً 
موازین شرع تطبيق كند. در قانون شرع راجع به مهریه تأكيد شده كه مهریه و صداق بایستی 
در مالكيت مطلق مرد باشد تا بتواند مهریه زن خود قرار دهد. چون با وقوع عقد ازدواج زن 
حق دارد در مهریه خود تصرف كند، مگر اینكه در ضمن عقد شرط شده باشد كه تا فلان 
مدت زن حق دارد در مهریه اش تصرفی نماید. به هر صورت ازدواج عقدی است لازم و 
به محض جاری شدن صيغه عقد زوجه حق دارد هرگونه تصرفی در مهریه اش بنماید.)طيباتی/ 

بخش اول: 1353، 70( 

در كتب فقهی و مذهبی علاوه بر واژه مهِر واژههای دیگری چون؛ الصداق، الصدقه، الاجر 
و الصدق نيز بكار رفته است. در اسناد موردمطالعه الصداق و الصدق بيش از همه به كار 
گرفته شده اند. مهِر مبلغ یا هدیه ای است كه از طرف زوج برای زوجه در نظر گرفته می شود. 
تا ضمن گرفتن موافقت زوجه تكریم او را نيز به جا آورده باشد. مهِر متعلق به زوجه بوده و 
غير از او كسی نمی تواند آن را تصاحب یا استفاده كند. زن حق مالكيت به مهِر داشته و مرد 
می بایست آن را پرداخت و بخشی از بدهی زوج به زوجه محسوب می شود. در قباله های 
موردمطالعه شرطی را برای پرداخت آن به عروس گذاشته اند كه پرداخت را كمی با مشكل 

روبرو می كند و آن جمله: »عند القدره و الاستطاعه« است. 

سند شماره یک



پژوهشنامة كتیبه و زبان، شمارة 7 و 8 ، پاییز و زمستان 581398

در این قباله ها مبلغ یا مبالغی به عنوان مهِر در نظر گرفته شده و زوج را نسبت به پرداخت 
آن، در صورت داشتن توان مالی مناسب، مكلف كرده است. مبالغ عموماً وجه رایج مملكت 

ایران بوده كه نوع آن ازنظر جنس هم معين شده است. 

سند شماره دو

متفاوت  پادشاهی وقت  و  دوره حكومت  بسته  آن  پرداخت  نحوه  و  مبالغ  مهریه  ميزان 
است. بيشترین مبالغ شامل؛ پول سفيد، ناصرالدین شاهی، صاحبقران، دینار و... است. مبلغ 

قباله ها بر ذمه زوج است.  تعيين شده در 

سند شماره سه

مبالغ زیاد در مهِر زوجه متعلق به طبقات بالا و سرشناس جامعه است1. بنابراین از اقلام 
و ميزان مهِر می توان به جایگاه و طبقات زوج و زوجه و خانواده آنها پی برد.

1  سند شماره یک
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سند شماره دو

در برخی از قباله ها داماد موظف می شود كه مبلغی از مهِر تعيين شده را به خانواده عروس 
داده تا با آن لوازم زندگی1 را برای شروع زندگی تهيه نماید. 

       
                     

در این مواقع اقلامی كه داماد بر عهده می گيرد، شامل؛ رختخواب، قاليچه، گليم، سماور، 
ظروف و... است.

سند شماره دو

1  معمولاً با عنوان جهيزیه یاد می شود
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 اختصاص یک بخش و ردیف در تمام قباله های نكاح به امر مهِر نشان می دهد كه احترام 
و تحكيم حقوق زن در جامعه ایرانی یكی از الزامات اصلی بوده و زن جایگاه خاص و والایی 

داشته و دارد. 

الباقی مهِر زوجه

در غالب قباله ها بخشی به نام الباقی در زیر سطر مربوط به ميزان و مشخصات مهِر زوجه 
آمده است. در این قسمت داماد بخش نقدی مهِر زوجه یا چيزی كه برای عروس می خرد یا 
قسمتی از وسایل جهيزیه كه بر عهده اوست، مشخص می شود. در پایان هم بخشی از مهِر 

زوجه كه بر ذمه داماد برای پرداخت به زوجه در نظر گرفته شده است، نوشته می شود. 
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دعای پایان قباله

در پایان غالب قباله ها دعای خيری برای زوج و زوجه درج شده است1. مضمون بيشتر 
اله«2  بينهما و طيب نسلهما و وسع رزقهما لحياه محمد و  بينهما  الف  »الهم  از دعاي؛  آنها 

است. گرفته شده 

و یا جملة: 

»الهم الف بينهما بحق محمد و اله«3 

1  غير از سند شماره دو
2  سند شماره هفت
3  سند شماره یک
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و یا جملة:

»اللهم الف بينهما و طيب نسلهما و وسع رزقهما لحياه محمد و اله«1 

    

ذكر تاریخ در پایان قباله ها

قباله های نكاح تنظيمی همواره با ذكر تاریخ مشخص شده تا زمان تنظيم قباله و عقد معين 
قباله قرار دارد.  اختتاميه  پایان و  بهره گرفته شده و در  تقویم قمری  از  اسناد  این  گردد. در 
كاتب در زمان نوشتن تاریخ با ذكر جمله »و كان وقوع ذلک بتاریخ« روز، ماه و سال كتابت را 
درج و به تائيد زوج رسانيده است. این قسمت بيشتر به عربی نوشته شده است. آنچه در این 
قباله ها جلب نظر می كند انجام نكاح در ماه های حرام است. تاریخ های درج شده در قباله های 

موردمطالعه عبارت اند از:

1- »فی یوم جمعه هجدهم شهر ذیحجه الحرام من شهور 1236«2. برابر با دوره پادشاهی 
ناصرالدین شاه قاجار كه معادل سال 1253 ه.ش است.

1  سند شماره سه، چهار، پنج و شش
2  سند شماره یک
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2- »فی پانزدهم شهر جمادی الاولی سنه 1292«1. این تاریخ دوره محمدعلی شاه قاجار 
را نشان داده و برابر با سال 1286 ه.ش است.

3- »و كان وقوع ذلک بتاریخ دوازدهم شهر ربيع الثانی 1340«2. مصادف با دوره احمدشاه 
قاجار بوده و برابر با سال 1300ه.ش است.

4- »و كان وقوع ذلک بتاریخ چهاردهم شهر صيام 1342«3. مصادف با دوره احمدشاه 
قاجار بوده و برابر با سال 1302ه.ش است.

1  سند شماره دو
2  سند شماره سه

3  سند شماره چهار
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5- »و كان وقوع ذلک بتاریخ پانزدهم شهر ربيع الحرام 1345«1. برابر با سال 1305ه.ش 
است.

سال  با  برابر   .2»1349 المرجب  رجب  شهر  دوازدهم  بتاریخ  ذلک  وقوع  كان  »و   -6
است. 1309ه.ش 

سال  با  برابر   .3»1353 الحرام  ذی حجه  شهر  دوازدهم  بتاریخ  ذلک  وقوع  كان  »و   -7
است.  1313ه.ش 

                  

1  سند شماره پنج
2 سند شماره شش
3 سند شماره هفت
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امضای داماد

با اتمام نگارش قباله، قبل از امضای گواهان و شاهدان با اثرانگشت یا مُهر داماد، قباله 
تائيد می شود. مُهر داماد در تمام قباله ها در گوشه سمت چپ و انتهای قباله قرار دارد. داماد 
در آنجا چيزی مبنی بر رد یا قبول و یا گذاشتن شرط نمی نویسد. در قباله شماره چهار مُهری 
از داماد دیده نمی شود. برای حل این مشكل كاتب نوشته است »محل انگشت حبيب ولد 

حسن« سپس داماد زیر نوشته كاتب را انگشت زده است.

                    

           

پایان بخش اول
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منابعیونانیدربارةایرانهخامنشی

ماریا بروسيوس1
بهمن رحيمی2

نادر آقاسيدجواداسلام3 

چکيده 

نوشته  های  از  یونانی،  منابع  از  گسترده  ای  طيف  در  طرز چشمگيری  به  هخامنشی  ایران 
به  تصویر  پلوتارخ،  و  گزنفون  زندگی  نامه  های  و  آیسخولوس  تراژدی  تا  هرودوت  تاریخی 
كشيده شده است. در این بخش، منابع نوشتاری یونان در مورد امپراتوری هخامنشی و كاربرد 
آنها به عنوان منابع تاریخی موردبررسی قرارگرفته و نگرش نویسندگان یونانی و مخاطبان آنها 
درباره ایران باستان موردبحث قرارگرفته است. در مورد رابطه هرودوت و متن كتيبه بيستون 
داریوش اول )522-486پ.م( بحث شده است. بخش  هایی از كتاب كتزیاس به عنوان متن 

فلسفی یونانی در مورداشاره آن به ایران، موردبررسی قرارگرفته است.

كليدواژه ها
هرودوت، آشيل، پلوتارخ، گزنفون، بيستون، داریوش، اردشير دوم، كتزیاس

1  - Maria Brosius
2- كارشناس ارشد پژوهشكده مردم شناسی پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری،

bahmannic@gmail.com
3- كارشناس ارشد ایران شناسی
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متن  های  در  م  پ.   79/480 و   490 سال  در  پارسيان  جنگ  های  درنتيجة  هخامنشی  ایران 
منظوم و تراژدی یونان به تصویر كشيده شده است. از دیدگاه یونانی، این رویدادهای تاریخی 
اسناد  ميان  در  است.  بوده  هرودوت  تواریخ  یعنی  یونان،  تاریخی  اثر  نخستين  الهام  بخش 
سيمونيدس1  مرثيه  های  است،  ایرانيان  بر  یونان  پيروزی  های  به  اشاره  هایی  شامل  كه  ادبی 
)تقریباً.557 / 6-468 / 7 پ.م( و اشعار پيندار2 )تقریباً.522-446 پ.م( وجود دارد. فاجعة 
»سقوط ميلتوس«، نوشته فيرینيخوس3 كه موضوع آن غارت ميلتوس4 به دست ایرانيان در 
جریمه  درهم   1000 آن  نویسنده  و  شد  توقيف  اجرا  اولين  از  پس  بود،  پ.م   494 سال 
پرداخت كرد )Herodotus, Hist, 2.21.6(، با تماشای صحنه غم  انگيز رنج یونانيان ایونيه، 
تماشاگران آتنی اشک  ها ریختند. فرینيخوس در نمایشنامه خود »زنان فينيقی«5 موفق  تر بود 
كه در سال 476 پ. م، به اجرا درآمد و در آن به شكست خشایارشا در سالاميس6 پرداخته 
است. نمایشنامه »ایرانيان«7 آیسخولوس )4/525-456 پ.م( كه در 472 پ.م به اجرا درآمد، 
دربرگيرندة همان موضوع و محتوا بود. اگرچه این اسناد ادبی به پادشاه پارسی و دربار او 
اشاره می  كنند، اما سنجيدن ارزش تاریخی آنها دشوار است، زیرا كه فهم و خوانش آنها باید 
در بافت ادبی خود و همچنين در آن موقعيتی كه نوشته شده اند، صورت بگيرد. ازآنجایی كه 
نهاد سياسی  به عنوان رقيب سياسی،  یا  دیپلماتيک  به عنوان یک متحد  امپراتوری هخامنشی 
مهم در یونان باقی ماند، تاریخ آن همچنان توسط مورخان پس از هرودوت به مقدار اندكی 
ثبت شده است. پس از تواریخ هرودوت، آثار دیگری توسط مورخان یونانی یا مؤلفان تاریخ 
جهان نوشته شده است كه رویدادهای امپراتوری هخامنشی را به  گونه  ای ثبت كرده  اند كه بر 
تاریخ یونان تأثير می  گذارد. علاوه  براین، نویسندگان یونانی پرسيكای8 )پارسی نامه( خاص، 

1 - Simonides
2 - Pindar
3 - Phrynichus
4 - Sack of Miletus
5 - Phoinissai
6 - Salamis
7 - Persai )The Persians(
8 - Persica
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یا حتی نویسندگانی وجود داشتند كه پادشاه پارسی را به عنوان موضوع نگارش زندگی  نامه 
در گسترده  ترین مفهوم انتخاب می  كردند، مانند »كوروش نامه«1 گزنفون یا زندگی اردشير دوم 

نوشتة پلوتارخ.

فراهم می  كند كه طرحی  را  امكان  این  امپراتوری هخامنشی،  دربارة  یونان  تاریخی  منابع 
كلی از ترتيب زمانی رویدادها را به نگارش دربياوریم كه امور سياسی و همچنين موضوعات 
دربار سلطنتی، دولت، ادارة حكومت، فرهنگ و مذهب را در نظر می  گيرد. بااین حال، هيچ 
منبع یونانی به  تنهایی بينش كامل و جامعی از تاریخ امپراتوری ارائه نمی  دهد. منابع دیگر ادبی 
)ص 659(، به ویژه منابع سدة چهارم پ.م، مانند متون فلسفی، خطابه  ها، تراژدی  ها و طنزها، 
همچنين بر جنبه  های خاص سلطنت پارسی تأكيد می  كنند كه اگر اغراق آميز نباشد، هدف 
آن متمركز شدن بر دیدگاه خاص یونانی نسبت به امپراتوری هخامنشی است. در این منابع 
خصوصاً تصویری كه از هخامنشيان ارائه شده است با تقابل بين دو شكل مختلف حكومت، 
از سوی  آتنی  به  ویژه در دولت -شهر  از یک سو و دموكراسی یونانی،  پارسی  نظام سلطنتی 

دیگر مشخص می  شود.

به طوركلی، علاقة نویسندگان یونانی به ایران محدود به جنبه  های تماس سياسی و نظامی 
امپراتوری با یونانيان است. درنتيجه، ميان اطلاعات نسبتاً كامل در مورد تماس  های دیپلماتيک 
و درگيری  های نظامی بين دولت -شهرهای یونانی و ایرانيان، ازجمله تعامل ایرانيان با غرب 
آسيای صغير و داده  های بسيار اندک این منابع از وقایع مربوط به قسمت  های شرقی امپراتوری 
ایران، در حقيقت در مركز قدرت ایرانيان، نوعی عدم تعادل اطلاعاتی وجود دارد. نوشته  های 
با شورش  ایران كه به  ویژه  ایران، در مورد درگيری  های نظامی ميان یونان و  یونانی دربارة 
ایونيان )499-492 پ.م( شروع شد، لشكركشی داتيس2 و آرتافرنس3 كه منجر به نبرد ماراتن 
امپراتوری  )490 پ.م( شد، جنگ مادها یا هخامنشيان )480- 479 پ.م( و همچنين فتح 

1 - Cyropaedia
2 - Datis
3 - Artaphernes
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هخامنشی )334 / 3-331 / 30 پ.مد( توسط اسكندر، آگاهی  هایی را به  دست می  دهند.

آن  از  كه  تاریخی  اثر  نخستين  و  ثبت شده  یونانيان  توسط  ایرانيان  جنگ  های  درحالی كه 
دربارة  كه  یونانی  نویسندگان  است،  نوشته شده  رویداد  باقی مانده حدود 50 سال پس ازاین 
ایران می  نوشتند، آزاد بودند تا بتوانند تصویری خاص از امپراتوری را نشان دهند كه از دیدگاه 
فاتحان مشاهده می  شود. علاوه  براین، همان گونه كه در دوران باستان، جنگ  های ایرانيان به 
بر اساس شكاف غرب و  آنها  تبدیل شدند، گزارش  تاریخی جهان  اهميت  با  رویدادهایی 
گيرد  قرار  موردبررسی  یونان  ادبی  و  تاریخی  منابع  از  بسياری  در  می  تواند  كه  است  شرق 
بر روش توصيف  نه تنها  این دیدگاه   .)Wiesehöfer  1992   ;Strocka  PapenfußY 2001(
دوره  های  و  چهارم  سدة  تاریخ  نگاری  بر  بلكه  ایرانيان،  جنگ  های  از  یونانی  مورخان  خود 
دنيای  و  باستان  مدیترانة  در  امپراتوری جهان  نخستين  ایران  است.  تأثير گذاشته  نيز  بعدی 
خاور نزدیک1 بود. نویسندگان یونانی به گسترة آن توجه كرده  اند، هرودوت آغازگر آن بوده 
و دست  كم نمایندگان سياسی یونانی كه به دربار سلطنتی رفت  وآمد می  كردند و یونانيانی كه 
در قلمرو امپراتوری هخامنشی زندگی می  كردند تا حدودی آن را، تجربه كردند. ابعاد دقيق 
باشد؛  اكثر ساكنان یونان قابل تصور  نامحدود سياسی و نظامی آن شاید برای  جغرافيایی و 
بنابراین شكست غيرمنتظره ایرانيان توسط آتنی  ها در ماراتن و پيروزی یونانيان در سالاميس 
و پلاتيا، تأثير شگرفی بر یونان گذاشت. ازنظر سياسی و نظامی این پيروزی  ها ناگهان آتن را 
در صدر شهرهای یونان2 قرار داد. مواضع برجسته  اش، وی را به عنوان رهبر اتحادیه دلوس3 
و قدرتمندترین حریف اسپارت و متحدان پلوپونزی4 خود تا زمان فروپاشی سياسی آتن در 
پایان جنگ پلوپونز5، قرار داد. ازنظر ایدئولوژیكی نيز، تأثير پيروزی  های یونان بر ایران از نبرد 

1 - Near East
2 - Greek polis
3 - Delian League
4 - Peloponnesian
5 - Peloponnesian War
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ماراتن تا پلاتيا1 و ميكال2 باعث ایجاد تغيير بنيادی در یونان شد و موجب شناخت هویت 
یونانی، شناسایی جمعی یونانيان به عنوان هلنی  ها3 در مقابل بربرها4 شد، بربر اصطلاحی است 
 Harrison 2002;(كه تقریباً تنها برای توصيف ایرانيان پس از 479 پ.م د به كاررفته است
Hutzfeld 1999; Hall 1991( علاوه  براین، اطلاق بعد مذهبی به این پيروزی  ها باعث شده 

است كه این رویدادها از تاریخ فراتر روند و در اندیشه یونانی تبدیل به اسطوره شوند)2001 
ایران  مورد  در  پ.م   479 از  پس  كه  یونانی  ادبی  سند  هر   .)Hölteskamp  2001  ;Cherf

هخامنشی مطلبی را بيان كرده، باید از این دیدگاه به آن نگاه كرد.

پس ازآن، هم منابع تاریخی و هم سایر اسناد ادبی یونانی، بيشتر نگرشی منفی نسبت به 
ایران دارند. »مضامين« همچون دفاع از آزادی یونانی در مقابل استبداد سلطنت ایرانی، دفاع از 
دموكراسی در برابر فرمانروایی فردی، »غرب« در برابر »شرق«، اروپا در مقابل آسيا، به شعارهای 
سياسی تبدیل شد كه در خطابه  ها، رساله  ها، تراژدی  ها، مباحث فلسفی و نوشته  های تاریخی 
به كاررفته است. برای تأكيد بر ویژگی  های منفی نسبت داده شده به ایران، جنبه  های خاصی از 
سياست، فرهنگ و زندگی درباری ایرانی به صورت برجسته نشان داده شده اند. فصل  هایی كه 
تجملات زندگی درباری را توصيف می  كنند، دخالت زنان سلطنتی در امور سياسی و خواست 
پادشاه، ضعف سلطنت ایرانی، فساد و فتنه در دربار او و انحطاط امپراتوری را نشان می  دهد. 
همان گونه كه هرودوت اشاره كرده است افول ظاهری آن از سلطنت خشایارشا به بعد، یا به 
قول گزنفون، به دنبال سلطنت بنيان گذار امپراتوری، كوروش دوم، شانس اندكی را به منابع 

یونانی در مورد اظهارنظر عادلانه نسبت به تاریخ ایران هخامنشی می  دهد.

نگرش به طوركلی منفی یونانيان نسبت به ایران به دليل دومين درگيری نظامی مهم ادامه 
تأثير  مقدونيه  اسكندر سوم  توسط  امپراتوری  تسخير  و  ایران  و  یونان  روابط  بر  كه  داشت 
گذاشت. درحالی كه ابتدا فيليپ دوم و سپس الكساندر سوم، نبرد برنامه  ریزی  شده خود عليه 
1 - battle of Plataea
2 - battle of Mycale
3 - Hellenes
4 - Barbaroi
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ایران را با شعار انتقام یونان برای ویرانی آتن و معابد آتنی توسط خشایارشا در سال 479 
یونانی در سدة  مانند  فلسفی و رساله  نوشته  های  در  را  تأیيدیه هایی  و  توجيه كردند  پ.م، 
چهارم یافتند كه بر انحطاط امپراتوری هخامنشی تأكيد كرده بودند، انتقام آن نيز باید محدود 
می  توانست  ضعيف  امپراتوری  و  سوم(  )داریوش  ضعيف  پادشاهی  بر  پيروزی  زیرا  باشد، 
به  اصطلاح مورخان  تاریخی  این نگرش مبهم در متون  از عظمت دستاورد اسكندر بكاهد. 
اسكندر قابل مشاهده است كه مطالب قابل توجهی را پس از وقوع رویدادها نوشته  اند، از دو 
دیدگاه، مقام و منزلت افسانه  ای اسكندر و بار دیگر از دیدگان یک فاتح كمک گرفته  اند كه 

این امكان را به آنها می  داد تا تصویری دلخواه را از امپراتوری هخامنشی تنظيم كنند.

امپراتوری هخامنشی هرودوت است. وی در حدود سال 484  تاریخ آغازی  منبع اصلی 
پ.م در هاليكارناس1 در كاریا2 متولد شد و خانواده وی از اقوام تحت سلطه پادشاه هخامنشی 
بودند. او به مصر، بخش  هایی از خاور نزدیک و احتمالاً به سرزمين سكاها3 سفركرده است، 
بازدید نكرد. هرودوت تواریخ خود را در حدود  ایالت  های شرقی  یا  ایران  اما او هرگز از 
ميان  نبرد  می  خواست  »پرس  وجو«  با  وی  كرد.  تأليف  آتن  در  اقامت  هنگام  در  430 پ.م 
یونانيان و ایرانيان، یعنی نبرد ایرانيان در 79/480 پ.م را توصيف كند؛ اما تضاد واضح بين 
این دو تمدن، بلافاصله در فصل 1 كتاب اول با عدم شناسایی ایرانيان مشخص شده است 
برای  را  روایت  هایی طولانی  است. همچنين هرودوت  یادكرده  »بربرها«  به عنوان  آنها  از  و 
شرح  وی  نه  گانه  تواریخ  از  آخر  كتاب  سه  در  فقط  واقعی  درگيری  و  است  نوشته  جنگ 
است.  داده  انجام  را  كار  این  هرودوت  چرا  كه  دارد  وجود  مختلفی  دلایل  است.  داده شده 
دیدگاه  بيان  برای  و  كند  فراهم  امپراتوری هخامنشی  برای  تاریخی  زمينه  ای  او می  خواست 
خود در مورد ظهور و سقوط اجتناب  ناپذیر امپراتوری  ها، وی پيش از پرداختن به پادشاهی 
هخامنشی، تاریخ پادشاهی ليدیان و امپراتوری ماد را یادآوری می  كند. تشابه چشمگير هر 
سه پادشاهی یا امپراتوری را توصيف می  كند، زیرا ظهور و سقوط آنها در سلطنت 5 پادشاه 
1 - Halicarnassus
2 - Caria
3 - Scythia
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رخ می  دهد و به  ویژه همانند ماد و هخامنشی مشخصه آن آغاز فروتنانه در عوض )ص 661( 
امپراتوری است كه نشانه زوال گریزناپذیر سلسله سلطنتی در  بنيان گذار  افزایش تجملات 
نسل پنجم است. تصور می شود كه به همين دليل هرودوت گزارش خود را با خشایارشا 
اول به پایان می  رساند، اگرچه او از اردشير اول )جانشين خشایارشا اول( )465-424 پ.م( 
اطلاع داشته است. اما وی تواریخ خود را با حكایت دسيسه  چينی در دربار پادشاه پس از 
بازگشت خشایارشا از یونان به پایان می  برد كه به هرودوت این امكان را داد كه چارچوبی 
روایت  های  اصطلاح ساختار حلقه  ای1  بياورد.  به وجود  تواریخ خود  برای  را  تاریخ  نگارانه 
هرودوت از ظهور و سقوط امپراتوری  ها را به نقطه آغاز برمی  گرداند. این روایت  ها با داستان 
همسر كاندولس2 پادشاه ليدی آغاز می  شوند. وی به همسرش حيانت می  كند، ملكه دستور 
قتل وی را صادر می  كند و ژیگس3 درباری )نيزه  دار( را به عنوان بنيان گذار آخرین سلسله به 
تخت سلطنت می  نشاند، درحالی كه داستان خيانت خشایارشا به همسرش آمستریس4 و انتقام 

.)Beck 1971( متعاقب ملكه منجر به شورش در امپراتوری می  گردد

جنبة دیگری كه دیدگاه هرودوت در مورد ایران را آشكار می  كند، گفتمان  های مردم  نگاری 
وی در لابه  لای مطالب تواریخ وی درباره امپراتوری  ها هستند. مباحثات وی شامل مطالب 
به مصر و كتاب  از گروه  های قومی است، همه كتاب دوم را  گسترده  ای در مورد شماری 
چهارم را به سرزمين سكاها اختصاص داده است. این مباحث مخاطب را با مردمانی آشنا 
با یونانيان متفاوت است.  می  سازد كه سنت  ها، مذهب و رفتارهای جنسی و اجتماعی آنها 
هرودوت بدون اینكه از روایت اصلی دور شود، این روایت  ها را در ميان روایت ساختگی 
خود از نبرد ایرانيان آورده است. ارائِه توصيف  های قومی از اقوام مختلف زمينه  ای را برای 
خود ایرانيان فراهم می  كند و درعين حال بر جایگاه ایرانيان در ميان دیگر مردمان جهان تأكيد 
می  كند )Bichler 2001(. همچنين وجود آنها نشانی از رخدادهای آتی است. همان گونه كه 

1 - Ringkomposition (ring composition)
2 - Candaules
3 - Gyges
4 - Amestris
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فرانسوا هارتوگ1 اظهار داشته است، توضيح طولانی در مورد سكاها بازتاب  دهندة كشمكش 
قریب  الوقوع آتن و خشایارشا است و از پيش برای مخاطبان یک جنگ بيهوده و شكست 
بازگو كرده است )Hartog 2010(. برای این منظور، واقعيت تاریخی تحریف  ایرانيان را 
می  شود، زیرا بنا بر كتيبه  ها و نقش برجسته  های هخامنشی، دست  كم بخش  هایی از سرزمين 
سكاها فتح شدند. علاوه بر این، گزارش هرودوت از حملة تک-جبهه ای در امتداد سواحل 
غربی دریای سياه اخيراً توسط جيكوبز2 )2006( به چالش كشيده شده است كه بر اساس 
شواهد باستان شناسی استدلال می  كند كه نبرد داریوش با سكاها حمله  ای دو-جبهه  ای از هر 
دو ساحل غربی و شرقی دریای سياه بود. با در نظر گرفتن این مسائل، در هرگونه بررسی 
جدیدی از تواریخ هرودت، باید نه تنها شرح تاریخی خود ایران، بلكه جنبه  هایی از ساختار 

تاریخ  نگاری و كاربرد درون مایه های ادبی موردتوجه قرار گيرند.

آگاهی اندک هرودوت از فرهنگ و آداب ورسوم هخامنشيان احتمالاً به این دليل است كه 
پيرامونی  اطلاعات شفاهی سرزمين  های  منبع وی  به این ترتيب  و  است  نرفته  پارس  به  وی 
تاریخ  دربارة  را  اطلاعاتی  وی  بااین وجود،  است.  بوده  خارجی  منابع  حتی  یا  امپراتوری 
آغازی دوره هخامنشی به دست می  دهد و شرح مفصلی از داستان تولد و تربيت بنيان گذار 
امپراتوری، كوروش دوم را ارائه می  كند )Hist.2.1(. اگرچه، داستان پيوند خانوادگی كوروش 
با پادشاه ماد آستياگس3 به  واسطة دخترش ماندانه4، مناسب برای زمره روایت رسمی پيروزی 
با مشروعيت بخشيدن به فرمانروایی سلطنتی بر مردمی پيروز از طریق پيمان ازدواج هست، 
اما داستان بی  پناهی كودكی كوروش؛ تربيت وی توسط زوجی از طبقة فرودست و دستيابی 
آتی وی به تاج وتخت برگرفته از روایتی كهن و سلطنتی رسمی است كه خاستگاه آن داستان 
سارگون اكدی5 )2334 - 2279 پ.م( است )Drews 1974(. هرچند كه هرودوت از این 
روایت اطلاع داشته است، اما باید از طریق خاور نزدیک به وی رسيده باشد. دیگر نویسندگان 

1 - François Hartog
2 - Bruno Jacobs
3 - Astyages
4 - Mandane
5 - Sargon of Akkad
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یونانی همچون گزنفون و همچنين نویسندگان لاتينی مانند نيكولاس دمشقی1 )تقریباً 64پ.م 
تأیيد  اختلافاتی  با  را  داستان  این  م(  دوم  )سدة  ژوستين2  و  پ.م(  چهارم  سدة  از  پس   -
را  روایت  این  و  هست  هرودوت  روایت  از  فاصله گرفتن  خواهان  كتزیاس  تنها  كرده  اند. 
نمی  پذیرد. اگرچه ممكن است جزئيات گزارش هرودوت از نبردهای كوروش سؤال برانگيز 
باشند )Rollinger 1993(، اما وی گزارش  های نسبتاً جامعی از پيروزی بر ماد، ليدیا و بابل 

ارائه می  دهد و تقریباً هيچ اطلاعاتی از پيروزهای مناطق شرقی امپراتوری به  دست نمی  دهد.

به خاطر سفر هرودوت به مصر، وی اطلاعات گسترده  ای دربارة آداب ورسوم آنجا ارائه 
می  دهد، اما این اطلاعات با توجه به دیدگاه هرودوت نسبت به كمبوجية دوم، فاتح مصر 
منفی خاص  نظر می  رسد ویژگی  های  به   .)Hist. 1.2( پيدا می  كنند اهميت  در 525 پ.م، 
هرودوت  است.  گرفته  مصری سرچشمه  شفاهی  منابع  از  كاملًا  تواریخ،  در  دوم  كمبوجيه 
كمبوجية دوم را به عنوان پادشاهی خودرأی توصيف می  كند كه به مقدسات توهين می  كند و 
متكبر است، همچنين جایگزینی پادشاه »خوب« با پادشاه »بد« در توصيف وی از پادشاهان 
هخامنشی كوروش دوم، كمبوجيه دوم، بردیا، داریوش اول، خشایارشا اول، مطابق خواسته  اش 
گرفتن  نظر  در  با  و  هرودوت  دیدگاه  ساختارشكنی  استدلال  با  اخير  پژوهش های  هست. 
شواهد كتيبه  ای مصری، از دیدگاه انتقادی  تر توصيف هرودوت نسبت به كمبوجية دوم، به 
این ساختار ادبيات محور واكنش نشان داده  اند )Young 1988: 47- 52(. به همين ترتيب، 
توصيف منفی او از خشایارشای دوم به عنوان پادشاهی ضعيف كه مرتكب توهين به مقدسات 

.)White-Sherwin and Kuhrt 1987( و تكبر می  شود همراه با شک و تردید است

ازلحاظ ساختار ادبی، هرودوت در جنبه  های دیگر اطلاعاتی دست اول را در مورد ایران ارائه 
می دهد كه فقط می  توانست از منابع پارسی ترجمه شده به دست آورد. این اطلاعات مربوط 
هرودوت  است.  امپراتوری  ساتراپ  های  و  اول  داریوش  تخت  نشينی  به  پيرامون  وقایع  به 
رخدادهای قيام بردیا/گئوماته یا بنا بر گفتة هرودوت اسمردیس و توطئه هفت خاندان پارسی 
1 - Nicolaus of Damascus
2 - Justin
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  DB I 11-15) بيستون  در  داریوش  كتيبة  در  كه  به همان روشی  را  اول  داریوش  ازجمله 
توصيف شده اند، ذكر می  كند. هرودوت همانند كتيبة بيستون، به برادر دروغين كمبوجية دوم 
را  وی  تاج وتخت  »واقعی«،  بردیای  شدن  كشته  از  پس  كه  می  كند  اشاره  مغ  یک  به عنوان 
تصاحب می  كند و پيش از آنكه اشراف  زادگان پارسی موضوع را بفهمند و وی را بكشند، 
چندین ماه حكومت می  كند. اگرچه در جزئيات گزارش های بيستون و هرودوت اختلافاتی 
ارائه شده  داریوش  بيستون  كتيبه  داستانی  اصلی همچون خط  داستانی  اما خط  دارد،  وجود 
است )Balcer 1987(. همچنين هرودوت آگاهی دقيقی از نام شش نفر از هفت نجيب  زاده 
اصلی به عنوان جایگزین عضو  بتوان  احتمالاً  كه   Aspacanah- به غيراز البته  دارد.  پارسی 
DB VI 68(  Ardumaniš( توضيح داد. روی  هم  رفته، هرودوت می  توانست این اطلاعات 

تقریباً  به شخصی كه  یا  بيستون،  كتيبه  از  به نسخه ترجمه  شده  تنها درصورت دسترسی  را 
بيستون اطلاعات دقيقی  100 سال پس از حک شدن كتيبه بر روی صخرة صافی در كوه 
از آن داشته باشد و یا رونوشت  هایی از كتيبه كه به زبان  های مختلف در سراسر امپراتوری 

پخش شده بودند، داشته باشد.

فهرست هرودوت از ساتراپی  های خراج گزار )Hist.3. 89- 96( اندكی مشكل  ساز است، 
 ;Ruffing  2009( است.  یونانی-پارسی  مطالعات  در  موضوع  ها  بحث برانگيزترین  از  یكی 
شمار  هم  كه  است  واقعيت  این  بحث  این  دليل   .)Jacobs  1994  ;Wiesehöfer  1997

ساتراپی  های ارائه  شده توسط هرودوت )20( و هم آرایش آنها مطابق با فهرست سرزمين  های 
فارسی باستان: )-dahyāva( ذكرشده در چندین كتيبة سلطنتی هخامنشيان با تعداد متغير از 
23 تا 29 نيست و همچنين نه ترتيب و نه گروه  های قومی و قبيلة هر سرزمين یا ساتراپی 
مطابق فهرست هرودوت نيست. اگرچه ترتيب ارائه  شده توسط هرودوت ممكن است بنابر 
نسخة محلی از فهرست ساتراپی باشد كه نخستين ساتراپی در آن ایونيه است و مهم ترین 
ساتراپی  ها )ماد، ایلام و بابل( بعداً ذكرشده اند، ممكن است این فهرست نشان  دهندة واحدهای 

مالی باشد تا تقسيم  بندی سياسی و اداری ساتراپی  های هخامنشی.
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هخامنشيان،  نبردهای  زمان  تا  هخامنشی  ایران  آغازی  تاریخ  از  هرودوت  شرح  از  پس 
می  توان به منابع مختلف تشكيل  دهندة طرح كلی رخدادها، متكی بود، اما اغلب شرح مفصلی 
از رخدادی خاص وجود ندارد. در ادامة مشكلات، گاه نگاری درستی آنها را تأیيد نمی  كند و 
برای مثال بر مبارزه  های كيمون1 با كوروش، نبرد یوریمدون2 و مهم  تر از همه بر عهدنامة صلح 
كاليلاس3 ميان آتن و پارس در 449 پ. م تأثير گذاشت. حتی اطلاعات در مورد سياست 
داستان  های دسيسة  با  بود، همچنان كه مشكلات سياسی  مبهم  و  اندک  داخلی هخامنشيان 
بنا بر گفتة دیودوروس4 شورش ساتراپ  ها، رخدادی  درباریان جایگزین شده  اند. ازاین رو، 
ساده مربوط به 361/2 پ.م ( Diod.Sic.15. 90-91( بود، اما درواقع شامل چهار شورش 
مرگ  در  ازجمله  پادشاهان،  دربارة  اطلاعات  و  افتاد  اتفاق  سال  كه طی چند  بود  جداگانه 
خشایارشای سوم حقایق تحریف شده است، بنا بر منابع یونانی وی به  دست شخصی درباری 
 BM( نزدیک  خاور  منابع  بر  بنا  درحالی كه   ،)Diod.Sic.1.  5-17) است  رسيده  قتل  به 
71537( وی به مرگ طبيعی مرده است (Walker 1997: 22(. سرانجام، تصویر داریوش 

سوم در تاریخ  های مورخان اسكندر با توجه با هدف توصيف آخرین پادشاه هخامنشی و 
امپراتوری ضعيف و فاقد مهارت  های رهبری و نظامی، به تصویر كشيده شده است و به عنوان 

.)Briant 2003( رخدادهای مبتنی بر تاریخ تلقی می  گردند

پس از هرودوت مورخ یونانی توسيدید5 )تقریباً 455-404 پ. م( به منظور شرح وضعيت 
سياسی یونان پس از جنگ، گزارشی از نبرد پارسيان تنها به شيوه  ای خلاصه  وار در پنتاكونتئتيا6 
اسپارت  مقابل  در  كه  است  گرفته  نظر  در  امپراتوری  به عنوان  را  آتن  و  می  دهد  به  دست 
نقض  به  وابسته  پارس  به  توسيدید  پلوپونزی«7، علاقه  »تاریخ جنگ  در سراسر  می  جنگد. 

1 - Kimon
2 - Eurymedon
3 - Peace of Kallias
4 - Diodorus
5 - Thucydides
6 - Pentekontaetia
7 - The History of Peloponnesian War
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امورات یونانی در تاریخ هخامنشيان است. مهم  تر از همه، در گزارش وی شورش مصر عليه 
پارسيان در 464-454 پ.م به دليل حمایت آتن از ایناروس1 شورشی و نخستين زیان بزرگ 
ناوگان دریایی با متحمل شدن نابودی 250 كشتی و همچنين بازگشت هخامنشيان به صحنة 
سياسی یونان با اتحاد اسپارت - پارس در 411 پ. م ذكرشده است، همچنين آگاهی دقيقی 
از سه نسخة مختلف از شرایط اتحاد پيش از توافق نهایی آن در بهار 411 پ.م داشته است. 
مهم  تر از همه، وی هيچ اشاره  ای به صلح كالياس منعقدشده در سال 449 پ. م بين آتن و 
پارس نكرده است. این اتحاد را تنها دیودوروس (Diod.Sic.4.4. 6-12( گزارش كرده است 
كه به  ظاهر جمله  بندی دقيقی از این حكم را ارائه كرده است، اصالت تاریخی آن، موضوع 
هميشگی مباحث علمی بوده است، بنابراین، دانشمندان بالاجبار توقف تجاوز آتنی-پارسی 

را پس ازآن تاریخ و احتمال نوعی توافق را تأیيد كرده  اند.

گزنفون )تقریباً 431-354 پ.م( در هلنيكا2 گزارش توسيدید را ادامه می  دهد، وی تاریخ 
یونان را از 411-362 پ. م ثبت كرده و تنها اشارات كوتاهی به پارس دارد. همچنين كتاب 
هرچند  تدوین یافته،  م  نخست پ.  سده  در  كه  سيسيلی4  دیودور  »بيبليوتكا«3  جهان  تاریخ 
دارای نواقصی است، اما بنابر نوشته  های مورخان سده چهارم، اشاره  هایی به تاریخ هخامنشيان 
پيش از فتح امپراتوری توسط اسكندر دارد؛ بنابراین دو منبع اصلی یونانی، می  توان حوادث 
مربوط به تاریخ هخامنشيان در سده چهارم هجری را بازسازی كرد. علاوه  بر اینكه دیودور 
 )FGrH 690( دینون6   ،)FGrH  70( افوروس5  همچون  چهارم  سده  نویسندگان  آثار  از 
بهره  فقره  مانند حفظ شده اند  به صورت  كه   )Lenfant  2009  ;FGrH  689( هراكليدس7  و 
برده، آثار پلوتارخ و آریان نيز نشان  دهندة استفادة نویسنده از آنها است. بخش  هایی از كتاب 

1 - Inaros
2 - Hellenica
3 - Bibliotheca
4 - Diodorus Siculus
5 - Ephorus
6 - Deinon
7 - Heracleides
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هلنيكا اكسيرینخيا1 بيشتر درباره تاریخ یونان است، اما شامل اشاره  های كوتاهی به پارس در 
گزارش  های مربوط به اواخر سده پنجم )409-407 پ. م( و اوایل سده چهارم )394-396 
پ. م( است. اشاره  هایی پراكنده به ایران هخامنشی را می  توان در جغرافيای استرابو )3/64 

پ. م- بعد از 21 م( مشاهده كرد.

یكی  بود.  هخامنشيان  امور  با  رابطه  در  دیگر  اثر  دو  نویسندة  گزنفون  هلنيكا،  بر  علاوه 
آناباسيس2 او، اثری است كه راهپيمایی ده هزار نفر را ثبت كرده است، مزدوران یونانی كه 
دوم  اردشير  عليه  در شورش وی  كوروش جوان  از  دشمن می  دیدند  در سرزمين  را  خود 
حمایت كردند و تحت رهبری گزنفون در راهپيمایی طولانی به یونان بازگشتند. این اثر در 
مورد سياست  های هخامنشيان یا وقایع تاریخی بحثی را مطرح نمی  كند و فقط شامل اطلاعات 
جزئی است. اطلاق اثر تاریخی به سيروپدیای3 گزنفون به  ویژه به  عنوان متنی تاریخی دشوار 
و  زندگی  نامه  به عنوان  آن  از  بخشی  و  است  شده  نگاشته  فصل  در هشت  كه  اثری  است. 
بخشی دیگر به عنوان رمان عاشقانه است، در مورد تولد و كودكی كوروش كبير و دستيابی 
او به تاج وتخت هخامنشی است. گزنفون نيز روایت هرودوت را در مورد بی  پناهی كوروش 
به دستور پدربزرگش، پادشاه ماد آستياگس، تربيت وی توسط چوپانی فقير و همسرش؛ و 
آشكار شدن برتری شخصيت وی علی رغم پرورش در شرایط فقر، بازگرداندن وی توسط 
در  دوم  كوروش  تربيت  از  روایت  هایی  می  كند.  نقل  را  رسيدنش  پادشاهی  به  و  آستياگس 
طبقه فرودست در بخش  هایی از نيكولاس دمشقی4 وجود دارد و همچنين در اثر ژوستين  
كه نشان  دهندة تأثير عميق از این توصيف است. صرف نظر از جایی كه هرودوت داستان را 
شنيده است، مبنای تاریخ آن سؤال برانگيز است و حقيقت این است كه می  توان خاستگاه آن 
را در منابع خاور نزدیک متعلق به اواخر هزاره سوم پ. م یعنی افسانه سارگون اكدی دنبال 
كرد كه آن را در قلمرو درون مایه های ادبی به  منظور برجسته كردن خوبی و برتری پادشاه 

1 - Hellenica Oxyrhynchia
2 - Anabasis
3 -  Cyropaedia
4 - Nicolaus of Damascus
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قرار می  دهد. سيروپدیا تقریباً اطلاعاتی در مورد فتح كوروش یا سازمان  دهی امپراتوری ارائه 
نمی  دهد. در عوض، بيان »عاشقانه« آن را در زمرة اثری مابين زندگی  نامه و رمان قرار می  دهد. 
اگرچه بيشتر آنچه گزنفون در مورد دربار هخامنشيان بازگو می  كند، بر مبنای واقعيت تاریخی 
است، اما به احتمال زیاد او اطلاعات همان عصر را درباره دربار ایران در سلطنت كوروش دوم 
به تصویر می  كشد )Tuplin 2010(. تقریباً به عنوان یک پس  اندیشه، كتاب نهایی )كتاب 8( 
گزیده  ای از شكست امپراتوری هخامنشی است كه در آن نویسنده جانشينان كوروش دوم 
را به  عنوان پادشاهان ضعيف و فرومایه توصيف می  كند و پس از كوروش دوم، امپراتوری را 
در حال سقوط به تصویر می  كشد. پيشنهاد ارائه  شده این است كه شاید گزنفون نویسندة این 
بخش نبوده است، اما بعداً به آن اضافه شده است. درهرصورت، این ابزاری مؤثر برای حمایت 

از دیدگاه امپراتوری ضعيف و روبه  زوال بوده است.

پرسيكای1 كتزیاس كيندوسLenfant 2004 ;FGrH 688( 2( در یک مجموعة متعلق به 
فوتيوس كنستانتينوپل3 اسقف بيزانسی حفظ شده است، كتزیاس پزشكی است كه ادعا كرده 
است در دربار اردشير دوم طبابت كرده است و در جنگ كوناكسا4 حضورداشته است. شرح 
كتزیاس در مورد تاریخ هخامنشی، كاملًا خلاصه است و بيشتر ماجراهای دربار، به  ویژه موارد 
مربوط به دسيسه  های زنان سلطنتي و خواجه  ها را ذكر كرده است. اگرچه ادعا كرده است 
كه از شواهد مكتوب سلطنتی اطلاعاتی در دست داشته است، اعتبار و صداقت وی نه تنها به 
دليل شک نسبت به توانایی وی در خواندن زبان  های غير یونانی، بلكه به دليل شبهات مربوط 

.)Wiesehöfer 2011( به اقامت وی در دربار هخامنشيان موردتردید است

در فقره  هایی جزوه  مانند و خطابه  های آتنی مربوط به سياست معاصر متعلق به سده چهارم 
پ. م، به پارس اشاره شده است. پنجریكوس5 ایزوكراتس6 )436-338 پ. م( متعلق به 380 
1 - Persica
2 - Ctesias of Knidos
3 - Photius of Constantinople
4 - Cunaxa
5 - Panegyricus
6 - Isocrate
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پ. م و خطابة فيليپ از سال 346 پ. م و بهتر بود در ميان سخنان دموستن1 )322-384 
پ. م(، فيليپيات2 ذكر شوند. درحالی كه ایزوكراتس مدافع سرسخت آتن و درواقع هلاس3 
بود كه هرگونه پيوند با پارس را به هر شيوه ممكن كنار گذاشت تا جایی كه مخالف صلح 
پادشاه، یا صلح آنتالسيداس4 در سال 386 سال پ. م )Xen. Hell.30.1, 3-5( و كوركورانه 
از پادشاه مقدونيه فيليپ دوم حمایت می  كرد، دموستن دیدگاه دیگری داشت و اهداف فيليپ 
پادشاه  برابر  در  برای مصونيت  پارس  با  آتنی  اتحاد  از  و  به رسميت شناخت  را  یونان  در 
مقدونيه حمایت می  كرد. هر دو خطابه مربوط به گذشته و معاصر را ترسيم كردند تا مزایا یا 
معایب اتحاد با پارس را به آتنی  ها یادآوری كند. تا آنجا كه پارس در این خطابه  ها ذكرشده 
بود، هر دو نویسنده اهداف خاصی را در چگونگی به  كاربردن »پارس« در گفتارهای خود، 

دنبال می  كردند.

اشاره  هایی به پارس در آثار فلسفی افلاطون، به  ویژه در كتاب قوانين5، بيشتر به استدلال  های 
و  نظم  نبود  دليل  به  هخامنشی،  امپراتوری  می  پردازد.  ایده  آل6  دولت  مورد  در  افلاطون 
هماهنگی؛ افزایش نفوذ زنان و پذیرش سبک زندگی تجملی، نمونه  ای از زوال سلطنت، پس 
از پيشرفت  های سال  های آغازی هست. این تصاویر در كل باور به نگاهی كليشه  ای از پارس 
دارد كه در سده چهارم رواج یافته بود و خواسته آنها دیده شدن امپراتوری به  عنوان حریفی 
حكومتی  سودمندی  های  با  رقابت  از  ناتوان  كه  سلطنتی  و  روبه  زوال  امپراتوری  كم  قدرت، 
مردم  سالارانه بود، یا بنابر گفته افلاطون، می  تواند نمونه  ای شكست خورده از ناكامی حكومتی 
در  اشاره  هایی  ترتيب،  همين  به  نمی  گردد.  اداره  پادشاه-فيلسوف  توسط  كه  باشد  سلطنتی 
آثار ارسطویی، به  ویژه در اثر شبه-ارسطویی »در هستی«7، تنها بر دیدگاهی منفی از پارس 

1 - Demosthenes
2 - Philippics
3 - Hellas
4 - Antalcidas
5 - Nomoi (Laws)
6 - ideal state
7 - Ps.-Aristotelian De Mundo
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تأكيد می  كند. همانند خطابه ها، استفاده از این متون به  عنوان منابع تاریخی دشوار است، زیرا 
آنها به  عنوان روایات تاریخی پارس نوشته نشده اند، بلكه متونی فلسفی هستند كه جنبه  ها و 

دیدگاه  های مشخصی از پارس برای بيان استدلالی خاص به كاررفته است.

یكی از متون متأخر یونان در مورد ایران، زندگی اردشير نوشته پلوتارخ )حدود سال 45 م، 
 )Binder 2008(.از نوشته  های مورخان سده چهارم پ.م بهره گرفته است ،)بعد از 120 سال
این اثر بيشتر از آنكه اثری زندگی  نامه  ای از سلطنت طولانی اردشير دوم )405-359 پ.م( 
باشد روایتی داستانی از درباری هخامنشی است كه با دسيسه  ها احاطه شده است. مشكلاتی 
و  به خاطر معشوقه  داریوش  وليعهدش  پادشاه و  ميان  زنان و خواجگان، ستيز  نفوذ  چون 
یا  در مصر  مانند شورش  سياسی سلطنت وی  وقایع  بر  دختران خود،  با  پادشاه  خویدوده 

طغيان  های موجود در ایالت  های غرب آسيای صغير در اولویت قرار داشتند.

آریان1 )سده دوم م( در آناباسيس2، دستاوردهای اسكندر بزرگ را ثبت كرده است و به جای 
شرح تاریخی از اوضاع یونان، مقدونيه و ایران در سده چهارم پ.م پس از سلطنت فيليپ 
دوم بر نبردهای نظامی تمركز دارد. بااین وجود جزئيات در مورد آخرین پادشاه هخامنشی، 
داریوش سوم، خانواده و دربار وی نيز ثبت شده است )ص 666(، آنها داریوش را در نبردش 
دوره  اشراف  زادگان  مورد  در  اطلاعاتی  آناباسيس  از  می  توان  همچنين  می  كردند.  همراهی 
هخامنشی و سلسله مراتب درباری و همچنين شيوه  های عملكردی و رسوم درباری را به  دست 

آورد.

با  پارسيان  تعامل  پارسيان،  جنگ  های  به  دسترس،  در  یونانی  كتيبه  های  از  اندكی  شمار 
دولت-شهرهای یونانی و یا احكام حكومتی به دست آمده از منابع یونانی اشاره كرده  اند. تعداد 
این كتيبه  ها كه در توصيف روابط یونانی-پارسی نواختی3 خنثی را به كاربرده اند، چشمگير 

1 - Arrian
2 - Anabasis

 ,Odden( به كاربرد زیروبمی در زبان ها به منظور درک معنای واژگانی و دستوری، نواخت گفته می شود .tone - 3
).38 :1995
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 and  Meiggs دانشمندان  كه  گاداتس  مگنزیایی،  شهرب  به  داریوش  نامة  به غيراز  است. 
داده اند،  قرار  موردتردید  را  آن  تاریخی  اصالت   )Tuplin  2009  ;12  .no :1989  Lewis

متون كتيبه ای یونانی، پيكره ای از منابع دست اول باستانی در مورد امپراتوری هخامنشی ارائه 
می دهند كه نيازمند به رسميت شناخته شدن، همانند شواهد مستند اوليه متعلق به امپراتوری 
هخامنشی هستند. كتيبه  های یونانی شامل انواع مختلفی، ازجمله چند كتيبه آتنی در یادبود 
درگذشتگان نبردهای پارسيان؛ كتيبه  ای از دلفی، گزارش  هایی در مورد یونانيانی كه در 479 
كتيبه  هایی  تا  پارسيان جنگيده  اند  مقابل  در   )Lewis  and Meiggs  1989 :  no.27( پ.م
متعلق به سده چهارم از ایونيه درباره مداخلات پارسيان در امور سياسی یونان، است. كتيبة 
آسيای  شهرهای  بين  روابط  به  اجمالی  نگاهی  می  كند،  اشاره  هخامنشی  امپراتوری  به  دوم 
صغير و مقامات سياسی پارسی، به عنوان مثال، در مورد مداخله پارسيان در اختلافات ميان 
Os- and Rhodes 2003: no.16 (1 بين سال های 391 و 388 پ.م سملط )ميلتوس( و ميو
borne(؛ نگرش آتن نسبت به امپراتوری هخامنشی با در نظر گرفتن كلازُمنِای2 در 6/387 

ساتراپی  شورش  به  نسبت  واكنش  و  Osborne(؛   and  Rhodes  2003:  no.18( پ.م  
)Osborne and Rhodes 2003: no.42( دارد. شواهد كتيبه  ای یونانی همچون كتيبه  هایی 
-6( م  6/367-4/355 پ.  سال  های  ميان  به  متعلق  ماسول  ساتراپی  و  كاریا  پادشاه  دربارة 
Osborne and Rhodes 2003: nos.54(؛ كتيبه دو-زبانه سلسله ليكيایی آربينا متعلق به 

فاصله زمانی.390-380 پ.م )Osborne and Rhodes 2003: no.13(؛ و كتيبه سه-زبانه 
پيكسوداروس از زانث )337 پ.م( Osborne and Rhodes 2003: no.78(، برای ارزیابی 

فرمانروایی محلی در امپراتوری هخامنشی حاوی مفيدترین مطالب هستند.

چندین حكم حكومتی از ميلاس3 در اشاره به ماسول4 فرمانروای كاریا )377 / 353-6 / 
 no.54 2 پ. م( آگاهی اهالی ميلاس از برتری سياسی سلسله كاریایی  ها را اثبات می  كند

1 - Myus
2 - Clazomenae
3 - Mylasa
4 - Mausolus
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:Osborne and Rhodes 2003(. اگرچه به زبان یونانی نوشته شده است، اما تاریخ نگارش 
آنها در زمان سلطنت پادشاهان هخامنشی، اردشير دوم و اردشير سوم بوده و از لقب پارسی 
»شهرب« برای اشاره به ماسول استفاده كرده  اند. كتاب »استراتژِی« پوليانوس به  عنوان منبعی 
بوده است  پادشاه و هم شهرب  به سده دوم م، نشان می دهد كه ماسول هم  متأخر متعلق 

.)Strat. 1.23.7(

كتيبة اربينا1، پسر ژرگيس2، در تاریخ 390-370 پ.م در پایة مجسمه معبد لتو3 واقع در زانثٍ 
حک شده است. این متن از تلاش  های آربينا برای به  دست آوردن كنترل ليكيایی ها، ازجمله 
شهرهای «زانثٍ، پينارا4 و تلمسوس5 اطلاعاتی را ارائه می  دهد. درحالی كه این مجسمه پس از 
مشورت با وخشور6 در دلفی برپاشده بود، اما به نظر می  رسد این كتيبه دلالت بر ارزش  های 
ایرانی در اشاره به دستاوردهای برجسته حاكم »در تيراندازی، دلاوری و اسب سواری« دارد 

كه می  تواند به عنوان یک ارجاع مستقيم به بند 9 كتيبة نقش رستم داریوش7 باشد.

مربوط  نوشته شده،  ليكيایی9  و  آرامی  یونانی،  زبان  های  به  كه  كسانتوس8  سه زبانة  كتيبة 
شهرب  به عنوان  كه  است  هكاتومنيان12  سلسلة  از  هكتاتوموس11،  پسر  پيكسوداروس10،  به 
كتيبة  در  می  كرد.  فرمانروایی  پ.م   5  /  336 تا   40/341 سال  های  بين  احتمالاً  هخامنشی، 
ليكيه  )فرمانروای(  آركونته15  به عنوان  آپولوودوت14  و  هيرون13   )667 )ص  پيكسوداروس 
1 - Arbinas (Erbbina)
2 - Gergis (Kheriga)
3 - Leto
4 - Pinara
5 - Tel[messus]
6 - oracle
7 - DNb
8 - Xanthos
9 - Lycian
10 - Pixodaros
11 - Hekatomnos
12 - Hekatomnid
13 - Hieron
14- Apollodotus
15 - archontes
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و  كاونيوس1  باسيليوس  برای  محلی  فرقه  ای  اصرار  به  مربوط  بيشتر  این  تعيين شده اند. 
آركسيماس2 و گماردن سيماس3 به عنوان كشيش آنجا است.

بحث برانگيزترین كتيبة یونانی، نامة داریوش به گاداتاس4 است كه تنها در نسخه  ای از سدة 
دوم م حفظ شده است، اما نشان  دهندة ترجمة یونانی نامه  ای معتبر از داریوش اول به شهرب 
پادشاه  مگنزیا5 است. به نظر می رسد متن به چگونگی خطاب قرار دادن زیردستان توسط 
در پيمان  نامه  های6 تحریری سلطنتی هخامنشی و بی  احترامی گاداتاس نسبت به معبد مقدس 

آپولو7 و به مجازات گاداتاس به خاطر آن، می  پردازد.
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معرّفیِنسخةخطّیتذکرةمیرالهی

عبدالحق1

مترجم و پاورقی: ليلا عبدی خجسته2

چکيده

مجلة معارف به زبان اردو از دارالمصنفين شبلی آكادمی شهر اَعظم  گَر هندوستان در هرماه 
چاپ می  شود3. محمد توحيد عالمَ – پژوهشگرِ وقتِ گروه فارسیِ دانشگاه پتَنا4- در شماره 
ژوئن 1974 )صفحات: 441 تا 451( و ژوئيه 1974 )صفحات: 61 تا 72( مقاله  ای با عنوانِ: 
چند تذكره نایاب فارسی در هندوستان منتشر كرد كه یكی از آنها خزینة گنج بود. درواقع 
معانی،  گلچين  احمد  )نویسنده:  فارسی  تذكره  هایِ  تاریخ  كتابِ  از  چكيده  هایی  مقاله  این 
چاپ اول، سال  هایِ 1348-1350ش( بود. در اكتبر همان سال دكتر عبدالحق- بعدها استاد 
اردو در دانشگاه دهلی- نسخه    خطّی خودشان از این تذكره را معرفی كرد كه در مقایسه با 
نسخة اشپرنگر تا حدی زیادی كامل است )در این مقاله از این به بعد نسخة عبدالحق(. این 

1 - استاد بازنشسته گروه زبان اردو، دانشگاه دهلی
2 - دكتراي زبان و ادبيات اردو، دانشگاه سِند، حيدرآباد، پاكستان

lailaabdikhojaste@gmail.com 
3 - شادروان علامه شبلی نعمانی )1857-1914( جزو بنيان گذاران آن بود. نخستين شمارة آن در رمضان المبارک 1334/ 
ژویيه 1916 منتشر شد. تاكنون سه بار فهرست مقالات مجله معارف چاپ شده است كه سومين فهرست نمایه مقالات از 
سالِ 1916 تا 2011 است. این مجله در دوره هایِ گذشته مقالاتِ بسيار ارزشمندی از دانشمندان و متخصصان هر رشته به 
چاپ می رساند كه در هر شماره، یک یا بيش از یک مقاله به تمدّن، فرهنگ، زبان و ادبياتِ فارسی یا عربی – نسخه  خطّی 

یا متون كهن- پرداخته می  شد. 
4 - در سال 2017 به مناسبت صدمين سال تاسيس دانشگاه پتَنا، نسخه  هایِ خطّی و آثار نادر كتاب  خانة مركزی این 

دانشگاه برای نخستين بار برای مردم به نمایش گذاشته شد. 
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مقالة دكتر عبدالحق توجه و تشویق دانشمندانِ هندوستانی: محمدامين دارابو1 )از كشمير( 
انگيزة بيشتری ميكروفيلم  با  پتَنا( را برانگيخت. دكتر عبدالحق  و سيد حسن عسكری2 )از 
نسخة برلين را در سالِ 1980 به دست آورد و هر دو نسخه نزدِ وی بود تا در سالِ 2004  
كه به عنوان استاد مهمان در دانشگاه كشمير در سَری  نگر هندوستان برای تدریس دعوت شد 
و زیارت مزار ميرالهی و باغ الهی در دكتر عبدالحق شوری برانگيخت تا هر دو نسخه را به 
چاپ برساند. سپس دربارة نسخة خود مقاله  ای به زبان اردو منتشر كرد با عنوانِ: نسخه  خطّی 
رفيع  الدین  كوشش:  احمد صدیقی،  افتخار  ارمغان  كتابِ  در  الهی  تذكرة  از  منحصربه فردی 

هاشمی، عزیز ابن الحسن، دانشگاه پنَجاب، لاهور، 2009. 

در سالِ 2013 نسخة عبدالحق به صورت چاپ عكسی با مقدمة كوتاه به زبان فارسی و مقدمة 
بلند به زبان اردو از سویِ پروژة ملی نسخه  های خطّی3 در دهلی چاپ شد. در همين سال 
چاپ عكسیِ نسخة برلين با هزینة خود دكتر عبدالحق با دیباچة كوتاهی به زبان اردو از دهلی 

چاپ شد. در اینجا خلاصه  ای از مقدمة دكتر عبدالحق به فارسی ترجمه شده است.

كليدواژه ها: تذكرة ميرالهی، نسخة خطی، تذكرة فارسی، فارسی در هند

مقدمه دكتر عبدالحق 
در هندوستان شهر جون  پور به »شيراز هند« معروف است و این شهر این افتخار را دارد كه سه 
نسخه  خطّی نایاب را در خاک خود نگهداری می  كند: قدیمی  ترین نسخة المصنف )مجموعة 

1 - محمد امين دارابو متخلص به داراب )1891-1979( از فارسی  دان  هایِ برجستة كشمير بود. دیوان غنی را به همراه 
علی جواد زیدی )1916-2004( تصحيح و به چاپ رساند: آكادمیِ هنر، فرهنگ و زبانِ جمّون و كشمير، سری  نگََر، 

 .1964
2 - سيدّ حسن عسكری )1901-1990( از تاریخ دانانِ زبدة هندوستان كه تخصّصشان تاریخ سرزمينِ بيهار بود. برخی از 
آثارش: »تدوینِ اشعارِ مولانا مظفر شمس بلخی« )كتاب به فارسی، سالِ چاپ: 1958(، »تصحيح دیوانِ ركن الدّین صائن 

هروی« )كتاب به فارسی، سالِ چاپ: 1959(. همچنين مجموعه مقالاتِ انگليسیِ ایشان در پنج جلد منتشر شده است.
Manuscripts For Mission National- 3 در سالِ 2003 وزارتِ گردشگری و فرهنگِ هندوستان برای نگهداری، 
مرمّت و چاپ نسخه  هایِ خطّی این اداره را تاسيس نمود و رفته  رفته شعبه  هایِ آن در سراسر هندوستان دایر شد. برای 
اطلاعات بيشتر نگـ: مقالة نگارنده با عنوانِ: پروژه ملی نسخه های خطی در هندوستان  در پایگاه خبری نسخ  خطّی بساتين. 
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احادیث نبوی)ص( ؛ دیوان حافظ؛ تذكره الهی. 

در  مَچلی شهر از توابع جون  پور در هندوستان كتابخانه مرحوم محمد عمر جعفری بسيار 
اهميت داشت. چند سال پيش از درگذشتِ ایشان شيخ الحدیث مولانا حبيب  الرحمان اعظمی 
وقتی به مَچلی شهر رفت با دیدن نسخة خطّی نادر المصنف1ّ انگشت به دندان ماند و بنا 
مولانا  بعدها  كه  كرد  تقدیم  ایشان  به  را  نسخة  خطّی  جعفری  عمر  مرحوم  او،  خواهشِ  به 

حبيب  الرحمان آن را تصحيح كرد و در چند جلد از بيروت منتشر كرد. 

استادم - مرحوم دكتر محمود الهی2 بارها به جون  پور و خانقاه رشيدیه3 می  رفت. این خانقاه 
فقط در دهة اول محرم باز می  شد. استاد كتابخانه آنجا را بررسی می  كرد و نسخه  هایِ خطّیِ 

نادر آن را كشف می  كرد. من هم گاهی برای كمک به ایشان می  رفتم.

نسخه  خطّی دیوان حافظ بود كه در سالِ 824ق رونویسی شده بود. شادروان محمود الهی 
این نسخة نادر را كشف كرد و باوجوداینكه خود از فارسی  دان  ها و نسخه  شناسانِ هندوستان 
بود، درنهایت فراخ دلی نسخه  خطّی را به شادروان دكتر نذیر احمد عنایت فرمود تا وی آن 

را تصحيح كند4. 

1 - حبيب الرحمان اعظمی )1901-1992( المصنفّ را بين سال  هایِ 1970 تا 1972 تصحيح و در 11 جلد بيروت منتشر 
كرد. درباره نسخه  هایِ خطّی المصنف در مجله معارف )ژوئن 2019، دارالمصنفين، شهر اعَظم گَر، هندوستان( مقاله  ای 

مهم از سویِ ظفر احمد صدیقی منتشر شده است.
2- دكتر محمود الهی )1930-2014( استاد و مدیر گروه اردو در دانشگاه گوركپور. دربارة ایشان كتابی به زبان اردو 
چاپ شده است: محمود الهی حيات و خدمات، نویسنده: محمد شمس  الدین، اچِ.اسِ.آفست پرنترس، دهلی، 2013. دكتر 
محمود الهی همچنين مدیر اتُرّپرَدیش اردو آكادمی در شهر لكنو را برعهده داشت كه در زمان وی برخی از نسخه  هایِ 
خطّی اردو تصحيح و به چاپ رسيد یا به صورت چاپ عكسی منتشر شدند. وی نسخه  خطّی تذكرة شورش را از خانقاه 
رشيدیه كشف كرد و آن را تصحيح و چاپ نمود: تذكرة شورش )رموز الشعرا(، تاليف: غلام  حسين شورش، شرح حال 
شاعران به فارسی و نمونه  های شعری به زبان اردو است. چاپ اول، اتُرّپرَدیش اردو آكادمی، لكنو، 1984؛ با ترجمة اردو 

از محمد عاصم اعظمی، قومی كونسل برای فروغ اردو زبان، دهلی، 2015. 
3 - شــيخ محمــد رشــيد )1000-1083ق( در شــهر جونپــور در حــدودِ ســالِ 1040ق خانقــاه رشــيدیه را بنيــان نهــاد. 
ــان،  ــة الاحس ــی، مجل ــان عليم ــور، از: مجيب  الرحم ــيدیة جونپ ــه رش ــاه عالي ــخِ خانق ــاه نگـــ: تاری ــن خانق ــارة ای درب

شــماره 3، ســال 2012، آكادمــی شــاه صفــی، الــه   آبــاد، هندوســتان. 
4 - این نسخة خطّی به  سيد هاشم علی سبزپوش- از سجاده  نشينانِ خانقاه رشيدیه- داده شده بود و از آنجایی كه 
این نسخه  خطّی پس از كشف و تصحيح به نسخة گوركپور معروف شده است.  كتابخانة وی در شهر گوركپور بود، 
شادروان دكتر نذیر احمد )1915-2008( آن را تصحيح نمود و به اهتمام شادروان سيد محمدرضا جلالی نائينی )1295-

1389ش( برای نخسين بار در سالِ 1350ش در تهران منتشر شد. 
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خانقاه  كتابخانه  این  از  را  فارسی  به  نادری  نسخه  خطّی  الهی  محمود  دكتر   1972 سالِ  در 
را  الهی. من نسخه  خطّی  داد: نسخه  خطّی منحصربه فرد تذكرة  به من  رشيدیه كشف كرد و 
زیارت كردم، ولی به دليل مشغوليت  هایِ تدریس و مطالعات اقبال  شناسی، توجه درخوری به 

آن نكردم. فقط یادداشت برداری نموده و در انتظار یافتنِ نسخه  خطّی دیگری بودم.

مير عمادالدین محمود بن مير حجة الله متخلص به الهی. از سادات حسينیِ سعدآباد همدان 
بود. در تذكره  ها به طور پراكنده درباره ميرالهی و زندگی    اش می  توان یافت. دربارة نام و نسبِ 
ميرالهی در تذكره  ها و كتاب  هایِ تاریخی اختلافات زیادی است، درحالی كه بيشترشان منابع 
از  ق(   1040-973( حسينی  اوحدی  محمد  تقی  الدین  می  شوند.  محسوب  ميرالهی  معاصرِ 
دوستانِ معاصرِ ميرالهی بود و زمانی كه ميرالهی در آگرا بود باهم رفيق بودند. اوحدی در 
تذكره  اش عرفات العاشقين1 نوشته است: »نام وی مير عمادالدین محمود بن مير حجت الله 
اسعدآبادی است«. )نسخه  خطی عرفات العاشقين، ورق 122( واله داغستانی2 و سراج  الدین 
علی خان3 هم گفتة اوحدی را تأیيد كرده  اند. در منابعِ: سرود آزاد4؛ خلاصة الافكار5؛ كلمات 

1 - عرفات العاشقين و عرصات العارفين )تاليف: 1022-1024ق(، مولفّ: تقی الدّین محمّد اوحدی حسينی- این تذكره، 
در ایران از سویِ نشرِ اساطير، تهران، هفت جلد در 1377ش منتشر شد؛ نيز از سویِ ميراثِ مكتوب، تهران، هشت جلد، 

در 1389ش منتشر شد. 
2 - ریاض الشّعرا، )تاليف: 1161ق(. مولفّ: عليقی بن محمّد بن علی واله داغستانی. این تذكره به تصحيحِ محسن ناجی 
نصرآبادی، 1384ش، اساطير؛ نيز: به تصحيحِ: گيتا اشيدری و ابوالقاسم رادفر، دو جلد، 1391ش، پژوهشگاهِ علومِ انسانی 

و مطالعاتِ فرهنگی، تهران. 
3 - مجمع النفّایس )تاليف: 1164ق(- مولفّ: سراج الدّین علی خان آرزو. این تذكره در سه جلد از سویِ مركزِ تحقيقاتِ 
ایران و پاكستان )اسلام آباد( چاپ شده است: به تصحيحِ: زیب النسّاء عليخان و مهِر نور محمّد خان. 1371 و 1383ش؛ 
نيز: بخشِ معاصران، به تصحيحِ: مير هاشم محدّث، 1385ش، انجمن آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران. بخش معاصران این 
تذكره سال  ها پيش از سوی عابد رضا بيدار تصحيح و در سال 1992 از سوی كتاب  خانة شرق  شناسی و عمومی خدابخش 

منتشر شده بود. 
4 - سرود آزاد؛ دفترِ دومِ مآثرالكرام فی تاریخ بلگرام )تاليف: 1166 ق(- مولف: مير غلام علی آزاد بلگرامی، این تذكره 
چاپ شده است: به تصحيحِ: عبدالله خان و به اهتمامِ مولوی عبدالحق، مطبع دخانی، لاهور، 1913؛ به تصحيحِ: زهره 
نامدار منتشر شده است: شركت سهامی انتشار، تهران. 1391ش؛ به تصحيحِ: مير هاشم محدّث، سفير اردهال، تهران، 

1393ش؛ به تصحيحِ: زرّینه خان، براون پبَلی  كيِشنز، دهلی، 2013.
5 - خلاصة الافكار، مولفّ: ابوطالب تبریزی اصفهانی لندنی )1166-1220ق(- این تذكره تاكنون چاپ نشده است. 
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مآثر  الامرا6؛  مآثر  الغرائب5؛  مخزن  الخيال4؛  مراة  ]آذر[3؛  آتشكده  هفت آسمان2؛  الشعرا1؛ 
بهارستان سخن10 و عمل صالح11 فقط »ميرالهی«  تيموریه8؛ واقعات كشمير9؛  بزم  رحيمی7؛ 

نوشته شده است. 

1 - كلمات  الشعرا ) تاليف: 1093ق(- مولفّ: محمد افضل سرخوش، این تذكره چاپ شده است: به تصحيحِ: صادق 
علی دلاوری، به اهتمامِ شيخ مبارک علی تاجر كتب، عالمگير پریس، 1942، لاهور؛  در دانشگاه مَدراس )شهر مَدراس، 
هندوستان( چاپ شده است. به تصحيحِ: محمد حسين محوی لكنوی، 1951؛ به تصحيحِ: عليرضا قزوه، كتاب  خانه موزه 

و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش، تهران. 
2 - هفت   آسمان، مولفّ: آغا محمد علی كه در 1290ق از انجمن آسيایی بنگال در كلكتهّ منتشر شد. همچنين: پایان  نامة 
ادبيات فارسی،  استاد راهنما: علی محمد موذنی، گروه زبان و  نام پژوهشگر: حسن زیاری سدهی،  ارشد،  كارشناسی 

دانشگاه تهران، 1388ش.
3 - آتشكده )تاليف: 1193ق(، مولفّ: لطفعلی بيگ بن آقا خان بيگدلی شاملو متخلّص به آذر. این تذكره در ایران به 
تصحيحِ حسن سادات ناصری، نيمة اوّلِ تذكره در سه جلد، 1336-1340ش، اميركبير، تهران.  نيمة دوّمِ تذكره به تصحيحِ: 

مير هاشم محدّث، دو جلد، 1378ش، امير كبير، تهران.
4 - مراة الخيال )تاليف: 1102ق(- مولفّ: شير علی خان لودی- این تذكره چاپ شده است به تصحيحِ: حميد حسنی- 

بهروز صفرزاده، روزنه، تهران. 
5- مخزن الغرائب )تاليف: 1218هـ(. مولفّ: احمد علی هاشمی سَندیلوی. این تذكره در پنج جلد به تصحيح محمّد 
باقر منتشر شد. دو جلد )دانشگاه پنجاب، لاهور( و سه جلد )1992-1994م، مركزِ تحقيقاتِ ایران و پاكستان، اسلام آباد(.
مولوی  تصحيح  به  جلد  سه  در  كتاب  این  خان.  شاهنواز  صمصام  الدوله  تاليفِ:  1160ق(.  )تاليف:  ماثرالامرا،   -  6
عبدالرحيم در انجمن آسيایی بنگال در سالِ 1888 دركلكتهّ منتشر شد. دكتر محمد ایوب قادری )1926-1983( این 
اردو ترجمه كرد كه در سه جلد در سال  هایِ 1968-1970 در لاهور  به زبان  تعليقات عالمانه  با حواشی و  كتاب را 

پاكستان منتشر شد. 
7 - مآثرِ رحيمی، )تاليف: 1025ق(، مولفّ: ملّا عبدالباقی نهاوندی. مآثرِ رحيمی- به تصحيح: محمّد هدایت حسين، 
انجمن آسيایی بنگال، كلكتهّ، 1924-1925م. بخشِ سوّمِ این تذكره در ایران، به تصحيح: عبدالحسين نوایی چاپ شده 

است:  1381ش، انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران.
8- بزم تيموریه. به زبان اردو، تاليف: مولانا سيد صباح  الدین عبدالرحمن )1911-1987(. بخش اول: دورة بابر، همایون و 
اكبر. بخشِ دوم: دورة جهانگير و شاهجهان، بخشِ سوم: از دورة عالمگير تا بهادرشاه، مطبعِ معارف، اعظم  گَر،هندوستان، 
سالِ چاپ اول: 1948. این كتاب به زبان فارسی ترجمه شده است با عنوانِ: تاریخ ادبيات فارسی در زمان تيموریان هند، 

مترجم: سيده بشيرالنساء )مدیر گروه فارسی دانشگاه عثمانيه حيدرآباد هندوستان(، سال چاپ: 1998.
9- واقعات كشميری )تاليف: 1164ق(- مولفّ: خواجه محمد اعظم ددِمَری اعظم. این كتاب به زبان اردو ترجمه شده 
است: مترجم: خواجه حميد یزدانی، اقبال آكادمی پاكستان، لاهور، 1995- مترجم: شمس  الدین احمد، پژوهشگاه اسلامی 

جَمّون و كشمير، سرینگَر، 2001. 
10 - بهارستان سخن )تاليف:994-1023ق(- مولفّ: ناشناس. این كتاب تصحيح شده است: اكبر حيدری كاشميری، 
انجمن شرعی شيعيان جَمّون و كشمير، هندوستان، 1982- رسالة دكتریِ مریم معينی نيا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم 

و تحقيقات تهران، سال دفاع: 1389ش. 
11 - عمل صالح موسوم به شاهجهان  نامه )تاليف: 1070ق(- مولفّ: شيح محمد صالح كَنبو. این كتاب تصحيح شده 

است: غلام یزدانی، سه جلد، مجلس ترقی ادب، لاهور، چاپ اول: 1967؛ چاپ دوم: 1972؛ چاپ سوم: 2017. 
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خوشگو4  سفينة  هميشه بهار3؛  الافكار2؛  نتایج  النفائس؛  مجمع  انجمن1؛  شمع  كتاب  هایِ  در 
او، مير صدرالدین محمد علی ابن محمد شيرازی ساكنِ  به اشتباه نوشته شده است كه »نامِ 
اسدآبادِ همدان بود و در سالِ 1010ق در زمانِ اكبرشاه به هندوستان آمد«. این »الهی« شخصِ 
دیگری است كه چون طبيب حاذق و شاعر بود، جهانگير به او خطابِ »مسيح الزمانی« داده 
نامش را  ميرالهی درجاهای مختلفِ تذكره  اش،  »الهی« را آورده است.  بود. اوحدی هر دو 
آورده است. در ترقيمة نسخة عبدالحق، عبارت كاملًا واضح و خواناست كه شک و شبه را 

برطرف می  كند: 

»مؤلف این تذكرة الهی عمادالدین محمود المتخلص به الهی الحسينی ابن حجت الله اسدآبادی 
الهمدانی است«. )چاپ عكسی، 2013: ص 701(

ترقيمه  در  است.  آورده  »اسدآباد«  اوحدی  است.  شده  نوشته  »اسدآباد«  كتاب  ها  بيشتر  در 
»اسدآباد« است كه از توابع همدان است. الهی خودش گفته است: )نسخه  خطّی دیوانِ الهی، 

كتابخانه رضا رامپور: ص 43(

در مناقب است الهی كلامِ من

وز سلکِ عارفِ همدان است گوهرم

از نورِ لم یزل قلمِ صنع در ازل

1 - شمع انجمن، )تاليف: 1292ق(، مولفّ: سيد محمد صدیق حسن خان بهادر. این تذكره تصحيح شده است: محمد 
كاظم كهدویی، دانشگاه یزد، یزد، 1386ش. 

2 - ریاض الافكار، )تاليف: 1258ق(،مؤلف: محمّد قدرت  الله خان گوپاموی. این تذكره چاپ شده است. بار نخست 
اردشير  تصحيحِ:  به  است:  شده  چاپ  بارها  آن  از  پس  نمی  دانم(.  را  چاپ  )تاریخ  بمبئی  از  شاعر  حيات  زمان  در 
بنشاهی، چاپ  خانة سلطانی، بمبئی، دی 1336ش- به تصحيحِ: یوسف بيگ  باباپور، مجمع ذخائر اسلامی، قم، چاپ اول، 

1386ش- همان مصحح و ناشر، چاپ دوم، 1391ش.
3 - هميشه بهار، )تاليف: 1136ق(، مولفّ: كشن چَند اخلاص. این تذكره تصحيح شده است: وحيد قریشی، انجمن 

ترقی اردو پاكستان، كراچی، 1973.
4 - سفينة خوشگو، )تاليف: 1147ق(، مولفّ: بنَدرا بنَ داس خوشگو)جلد دوّم(، سيدّ كليم اصغر، 1389ش، مجلسِ 
شورایِ اسلامی، تهران؛ سفينة خوشگو، بنَدرا بنَ داس خوشگو)جلد سوّم(، )تاليف: 1147ق(، این تذكره در هندوستان به 

تصحيحِ سيدّ شاه محمّد عطاءالرّحمن كاكوی، 1959، ادارة تحقيقاتِ عربی و فارسیِ پتَنا، بيهار، هندوستان.
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بر لوحِ دل نگاشته الله اكبرم

محمودم از سعادتِ دینِ محمدی ص

در ملتِ صحابه و آلِ پيمبرم

الهی از پدرش – امير حجت الله الحسينی- علوم متداول را فراگرفت. در سن 16 سالگی در 
1010ق برای یادگيری به شيراز سفر كرد. تقریباً سه سال و نيم در خانقاه شاه داعی1 بود. 
در اینجا دیوان و شعرهای شاعران زیادی در دسترس بود. الهی آنها را مطالعه كرد. سپس 
به اصفهان و عراق رفت و به جنبش نقطویان2 پيوست و به خاطر ترس از خانی  ها در سالِ 

1020ق به كابل رفت. در دیوان او ذكر قندهار آمده است:

خوش آنكه در همدان یا در اصفهان گویند

الهی از طرف قندهار می    آید

ملا عبدالباقی نهاوندی از معاصران در مآثر رحيمی3 نوشته است: )جلد 3، 1931: ص 781-
)788

»در هزار و بيست هجری حكومت قندهار و آن دیار كه گرم سير و زمين داور بوده باشد 

1 - نظام  الدین محمود بن حسن حسنی داعی شيرازی عارف و شاعر قرنِ نهم هجری. نگ: دانشنامة جهان اسلام، مدخلِ 
داعی شيرازی. 

2 -  شادروان دكتر نذیر احمد مقالة مبسوطی به زبان اردو دربارة نقطویان در مجلة  فكر و نظر، جلد 1، شماره 3، سال 
1960، دانشگاه اسلامی عَليگَر، نوشته بود كه به فارسی هم ترجمه شده است: مترجم: زیب  النساء عليخان، كيهان فرهنگی، 

مرداد 1381ش ، شماره 190. 
3 - مآثر رحيمی، )تاليف: 1025ق(، مولفّ: ملا عبدالباقی نهاوندی. این كتاب چاپ شده است. به تصحيح: محمّد هدایت 
حسين، انجمن آسيایی بنگال، كلكتهّ، 1924-1925م. بخشِ سوّمِ این تذكره در ایران، به تصحيح: عبدالحسين نوایی چاپ 
شده است:  1381ش، انجمنِ آثار و مفاخرِ فرهنگی، تهران. این كتاب به زبان اردو ترجمه شده است: مترجم: محمد 
منصور علی سهروردی، ویرایش:  مترجم: سيد  دیوبند، هندوستان، 2014؛  اسلام  اشاعت  برهان  پوری،  فهمی  اسماعيل 

شریف حسين قاسمی، حواشی و ضميمه: حسن بيگ، الفيصل ناشران و تاجران كتب، لاهور، 2018. 
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حسب الفرمان فرمان روایِ هندوستان نورالدین محمد جهانگير به ميرزای مومی اليه متعلق 
گشت و آن نوجوان نامدار را چندان عنایت و شفقت به این خلاصة روزگار بود زبانِ قلم از 
تعریف و توصيفِ آن عاجز است و در ایام سلطنت قندهار ميرزا تقرّب خان مومی اليه )= 
مرشد خان، مرشد بروجردی( و اكثری از مستعدان ایران مثل طالب آملی و محوی اردبيلی و 
سروری یزدی و ملا اسد قصه خوان ازآنجا دوباره به كابل برگشتند و بعداً در سالِ 1024ق 
اوحدی  تقی  معروف  تذكره  نویسِ  با  ایشان  در همين محل  و  آورد  تشریف  آگرا  به  مجدد 
ملاقات و دوستی نمود. آن زمان اوجِ شباب ميرالهی بود. اولين بار در سال 1024ق در آگرا 

در سنِ 30 سالگی با احباب پرُلطفِ هندی به مشروب خواری پرداخت«. 

الهی در سالِ 1020ق به قندهار رسيد و با وساطتِ مرشد بروجردی ملازمتِ ميرزا غازی خان 
ترخان را اختيار كرد. سپس الهی به كابل رفت. صوبه  دارِ كابل – بيگ مهابت خان)درگذشت: 
1045ق( بود. با حكيم حاذق گيلانی ملاقات كرد. حكيم سفيرِ هندوستان در دربارِ حاكم 
بخارا – امام قلی خان- بود و مأموریتش تمام شده در حال برگشت به هندوستان بود. الهی 
در سالِ 1021ق از كابل به آگرا رفت و آنجا با تقی اوحدی آشنا شد. الهی از سالِ 1022ق 
تا 1024ق در خدمت مهابت خان بود و توانست به دربار جهانگير و شاهجهان1 راه یابد. در 
نخستين سفر، ميرالهی كمتر از سه سال در آگرا بود كه مجبور به بازگشت به كابل شد. سپس 
در سالِ 1033ق در كابل نزدِ ظفرخان احسن2 ملازمت یافت. ظفرخان خودش شاعر بود و 
ادب  پرور بود. در سالِ 1041ق همراه ظفرخان احسن به كشمير رفت و در سالِ 1063ق در 

كشمير درگذشت. 

همراهِ  یک  بار  آمد.  كشمير  به  دوباره  وی  كه  است  نوشته  ميرالهی  دربارة  الصالحين3  ذكر 

1 - جهانگير چهارمين امپراتور مغولان )977- 1037ق(؛ شاهجهان پنجمين امپراتور مغولان )1000-1076ق(
2 - ظفر احسن خان )1014- 1073ق( در دورة اكبرشاه سمت دیوانی دكن را داشت، در دورة جهانگير سمتِ پنج  هزاری 
داشت. در سال 1033ق صوبه  دار كابل و در 1042 سمتِ شش  هزار و صوبه  دار كشمير شد. شعرهایِ او تصحيح و چاپ 
شده  اند: مثنویات ظفرخان احسن، اندو پرشين سوسائتی، دهلی 1985- انتخاب دیوان ظفر احسن خان، از: نذر صابری، 
مجلس نوادرات علميه اتَکَ، پاكستان، 1997- پایان  نامة كارشناسیِ ارشد: تصحيح دیوان ظفر خان احسن، فاطمه اعظمی 

فر، دانشگاه یاسوج، 1392ش. 
3 - نگارندة این مقاله دربارة این كتاب، اطلاعاتی نيافت. 
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جهانگيرشاه و منظره  هایِ هوش  ربایِ اینجا او را مسحور كرد. این نوشته اشتباه است. خودِ 
شعرِ ميرالهی هم این را تأیيد می  كند. ميرالهی در شعری آرزویِ سيرِ كشمير را كرده است. 
نخستين و آخرینِ سفر ميرالهی به كشمير در سالِ 1042ق بود. وی از سالِ 1042ق تا 1064ق 
در اینجا بود و در همين جا به خاک پيوست. مانندِ پارسی  گویانِ دیگری كه خود را در خاکِ 

هندوستان پيوند دادند: شيخ علی حزین در بنارس؛ نظيری نيشابوری در احمدآباد.

از سادات حسينی  الهی را نوشته است كه وی  الصالحين شجرة  عبدالرزاق قادری در ذكر 
بوده است و مرثيه  ای درباره حادثه كربلا سروده است. به نوشته ذكر الصالحين شجره او به 
داشت.  ارادت  جيلانی)491-562ق(  عبدالقادر  شيخ  به  الهی  می  رسد.  قادریه  از  سلسله  ای 

اشعاری از ميرالهی: 

چهار یار كه بهشتِ آسمانِ ایمان اند

بنایِ كعبة دین را چهار اركان اند

هر آنكه شيعتِ ایشان شد، شيعت یافت

كه  شریعتِ حق، اهلِ سنتّ ایشان اند

نه رافضی، نه منافق، نه خارجی هستم

كه هر سه هيزم دوزخ بروز غفران اند

به آلِ عبا چاره كرده چشم اميد

نشسته  ایم كه ما را به حشر برهانند

همه ستایشِ یارانِ مصطفی ص شده  ایم

دگر چه گویم الهی كه مؤمنم خوانند
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و یک بيت دیگر: 

نومسلمانم همی ایمان از جان آورده ام

وصفِ می را چون شهادت بر زبان آورده ام

از اشعار غزل  های او هم برنمی  آید كه او شيعه بوده است: 

از نور لم یزل قلمِ صنع در ازل

بر لوحِ دل نگاشته الله اكبرم

محمودم از سعادتِ نورِ محمدی ص

در ملتِ صحابه و آلِ پيمبرم

بر چهره دارم از رهِ شانِ دو ملتی

كز بهترین حصار بود روزِ محشرم

تا بر سرم سایه سادات افسر است

بر تارکِ علاقه كيوان رسد سرم

دربارة عقيده به دین حنيف می  فرماید: )نسخه  خطی دیوان الهی، رامپور، ورق 84(

دینِ حنيف را حنفی و ار تابعيم

در حُبِ چار یار چو شد سكندر

اول تصوریست كز ادراکِ عقل زاد 
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تصدیق بر خلافتِ صدیقِ اكرمم

تریاقِ من محبتِ فاروقِ اعظم است

از هر عدو كه زهر شمار ...1

در اشعاری دیگر: )نسخه  خطی دیوان الهی، رامپور، ورق 44(

سنی دلم و زبانم شيعی نمایِ خلق 

گویا كه من به عالمِ معنی دو پيكرم

هر كه سنی را گوید كه رافضی  ست

ملزم كند تخنه كله در برابرم

كه رفض ترکِ ملتِ اصحابِ مصطفی است

حاشا نعوذبالله اگر من زین درم

عجيب اینجاست كه بااین وجود ميرالهی نقطوی هم بوده است: 

یک نقطه از خطِ مكتوب مظهرم

ليكن بنقطة عالم مغيست مظهرم

 چون در ایران قتل عام نقطویان شروع شده بود وی به دليل ترس از این مسئله از راه قندهار 
به هندوستان كوچ كرد. در ایران زمانِ شاه عباس اول بود و نقطویان را می  كُشتند چون خلاف 
عقيدة توحيد بود و بيشتر به عقاید هندوها دربارة آفرینش و تناسخ شباهت داشت. به نقطویان 
ایرانی  ها به هندوستان  از  اكبرشاه بود و بسياری  »پسی خانی« هم می  گفتند. آن زمان دورة 

1- نقطه چين در خودِ متن است. 
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می  آمدند. ميرالهی در توضيحِ بسم  الله اشعاری سرود و از دیدگاهِ نقطویان تفسير نمود. پيش 
از آمدن به هندوستان عقایدِ هندو و مجوس گروهی را متأثر كرده بود كه حلقه بگوشِ آنها 
ميرالهی بود، اما وی پس از ورود به هندوستان توبه كرد و بر دین مصطفوی استوار گشت: 

)نسخه  خطّی دیوان الهی، موزة لندن، ورق 17(

ای فخر زمانه صدرِ عالم

دی زینتِ دودمانِ آدم

خلقِ تو روانِ خلقِ عيسی

طبعِ تو زلالِ طبعِ مریم

طبعِ تو نزاكتِ مصفا

ذاتِ تو لطافتِ مجسم

درجایی ميرالهی دربارة ابن عربی نوشته است: »در این تذكره الهی ثبت افتاد كه نقل محفل 
سرمستان محبت الهی گردد«. )چاپِ عكسیِ تذكره الهی، ص 414(

دربارة تاریخ درگذشتِ ميرالهی در تذكره  ها اختلاف است. شمع   انجمن، هفت آسمان، نتائج 
الافكار و سرو آزاد سالِ 1064ق را نوشته  اند. در تاریخِ حَسَن1، واقعات كشمير، ذكرالصالحين 
تاریخِ 1063ق نوشته شده است. در خلاصة الافكار سالِ 1060ق است. در مرآت جهان نما2 

سالِ 1057ق. درواقع، تاریخِ نوشته شدة محمد طاهر غنی كشميری معتبر و مستند است:

نيست دور از اثر، صحبتِ او
1 - تاریخ حَسَن، مولفّ: پير غلام حسن كویهامی به فارسی. جلد اول )جغرافيایی كشمير(، جلد دوم )تاریخ سياسی 
كشمير(، جلد سوم )اولياءالله كشمير(، جلد چهارم )شاعران پارسی گویِ كشمير( كه در سال  هایِ 1954-1961 از سویِ 
محكمة تحقيق و اشاعت در سَرینگر هندوستان چاپ شد. این كتاب در چهار جلد به زبان اردو ترجمه شده است: 

مترجم: شمس الدین احمد، آكادمی جِمّون و كشمير، سَرینگَر، هندوستان، 2002. 
2 - مرات جهان نما، )تاليف: (. مولفّ: شيخ محمد بقای سَهارَنپوری )درگذشت: 1094ق(. 
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كه لبِ گور درآید به سخن

بر سرِ خاکِ وی، اربابِ زمان

جامه پوشيده سيه، چون سوسن

گفت تاریخِ وفاتش طاهر

برد الهی ز جهان گویِ سخن

در دیوانِ غنی كشمير مطبوعة نوََل كشِور شهر لكنو و در فهرست كتبِ سَری  نگََر هم به غلط 
تاریخِ 1052 را استخراج كرده  اند. از شعرِ كتيبة لوحِ مزار تاریخِ 1063ق برمی  آید. اما اگر الف 

ممدوده را به حساب آوریم و یک اضافه كنيم تاریخِ 1064ق می  شود:

ميرالهی ملکِ ملکِ نظم

بود در اقليمِ سخن بی قرین

سالِ وفاتش طلبيدم ز عقل

گفت بگو »بود سخن آفرین«= 1064ق

نگارنده ]دكتر عبدالحق[ در سالِ 2004 در دانشگاه كشمير )شهر سَری  نگََر( استاد مدعو بودم 
و سعادتِ زیارتِ مزار ميرالهی همدانی و باغ الهی را به دست آوردم. مزار ميرالهی در سمتِ 
غربیِ مزار شيخ بهاءالدین گنج  بخش كشميری است كه به كلان مزار مشهور است و مزاری 
كه در شمالِ غربی شهر است به ملاكا معروف است. در دامن كوهِ ماران دیوارِ بيرونی قلعه 
ناگر نگَر، در شهر سَرینگَر قبرستان قدیمی است كه علما و مشایخی زیادی در آن به خاک 
سپرده شده  اند. لوح مزار تا سالِ 1933 موجود بود. پس ازآن ازآنجا برداشته شده به دیوارِ 
جنوبی مزار نصب كرده شد. روی سنگِ سخت به خط نستعليق هفت بيت شعر نوشته شده 
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است. این سنگ به عرض 16 سانتی  متر و طول 54 سانتی  متر است. اشعار كتيبه: 

ميرالهی مَلکِ مُلکِ نظم

بود ز سر حلقه اهلِ یقين

هر كه بعدش ز سخن لاف زد

گشت ز كشِتِ سخنش خوشه  چين

نظم از و داشت نظامِ دگر

بود در اقليمِ سخن بی قرین

باز نماند آب بجویِ سخن

رفت چو حَسّانِ سخن  آفرین

دیده نبارد ز چه نيسان اشک

شد صدفِ گوهرِ آن تن، زمين

كلک به تعزیتش از دودِ دل

گریه برون آورد از آستين

سالِ وفاتش طلبيدم ز عقل

گفت، بگو: »بود سخن آفرین« = 1063ق
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در كتابِ واقعات كشمير آمده است كه مؤلف- خواجه محمد اعظم- در سالِ 1148ق مزارِ 
ميرالهی را دیده بود. و مؤلف تاریخ حسن در سالِ 1314ق قبر الهی را دیده بود. 

البته امروز نشانی از قبر وی نيست. فقط در قبرستانِ »مزار كلان« كتيبه سنگی مزار جداشده 
است و در دیوار جنوبی مزار حضرت بهاءالدین گنج  بخش نصب شده است. گنج  بخش از 
صوفيانِ دورة سلطان زین  العابدین است. وی از تربيت  یافته  هایِ شاه اسحاق ختلانی )خليفة 
اميركبير سيد علی همدانی( بود كه در سالِ 849ق به دست راهزنان شهيد شد. یک صفّه از 
مزارِ ميرالهی هنوز هم پابرجاست. سنگ مزار افتاده است و آنجا امُرایِ مغول مدفون هستند. 
روی این صفّه، در كنار دیگر قبرها، سنگ مزاری نصب شده است كه رویش »از جهان رفت 
مریم دوران« نوشته شده است كه قبر خانمیِ صالحه و عابده است. این قبرستان ازنظر تاریخی 

بسيار اهميت دارد. مزار بسياری از امُرا و روسای مغول و دانشمندان است.

در نخستين سالِ تخت  نشينیِ شاه  جهان، ظفرخان احسن از كابل به آگرا فراخوانده شد چون 
شاهجهان در پیِ تصرفِ مناطق جنوب هند بود. در سال 1040ِق برخی از مناطق را شاهجهان 

به قلمرو سلطنت مغولان اضافه كرد. ميرالهی برای این فتح شاهانه قصيده  ای سرود:

زدن كوس بشارت نه هندو روم و ختن

كه شاه كرد با قبال و تيغ فتح دكن

كليدِ قلعه احمد نگر هلالی شد

كه گفت غرّه ماه ظفر بدو روشن

از  پس  سرود.  دكن  فتح  در  قصيده  ای  هم  او  كه  بود  ميرالهی  معاصران  از  كليم  ابوطالب 
درگذشتِ جهانگيرشاه، شاه  جهان ظفرخان را به صوبه  داری كشمير فرستاد كه او هم ميرالهی 
خواجه  بود.  ميرالهی  اقامت  محلِ  آخرین  و  سومين  كشمير،  برُد.  كشمير  به  همراهش  را 
ابوالحسن- پدرِ ظفرخان از حكمرانانِ كشمير بود و در سالِ 1042ق ظفرخان نزدِ پدر رفت. 
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پس از انتقال پدر، ظفرخان تا مهروموم ها بعد به عنوان صوبه  دار در كشمير بود و بعد به تتَهّ در 
سِند رفت كه در همان  جا در سالِ 1073ق درگذشت. در شعرهایِ الهی از كرم  هایِ ظفرخان 

قدردانی شده است. 

ظفر احسن خان در دوره شاهجهان در سالِ 1042ق به سمتِ فرماندار كشمير منصوب شد. 
احسن خان با اجازه شاهجهان، ميرالهی را به كشمير برد و باغ الهی را ساخت:

گریبان می  كشِد خواهی نخواهی

به سوی خود مرا باغ الهی

فلک آشفته بود ازبهر سالش

ملک گفتا بگو باغ الهی = 1050ق

ميرالهی در كشمير زندگی راحت و مرفه  ای داشت به طوری كه توانست در سالِ 1050ق »باغ 
الهی« را بسازد. باغی با انواع گياهان، گل ها و ميوه  ها و محلِ تفریحاتِ امرا و اشراف بود. 
چنار قدیمیِ آن كه سایه گستر بود تا سالِ 1932 موجود بود. شاخه  هایش به اندازه 48فوت 
بود. این باغ از شهر سَری  نگََر تقریباً 10 كيلومتر به طرف شمال، در روستایِ بيچ پورا قرار 
دارد. »باغ الهی« در زمان شاهجهان ساخته شد. نهری تا آنجا روان است. از اشعار ميرالهی 

در وصفِ »باغ الهی«:

گریبان می  كشد خواهی نخواهی

به سوی خود مرا باغ الهی

فلک آشفته بود ازبهر سالش

ملک گفتا بگو باغ الهی
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در تاریخ حَسن آمده است: »الهی باغ قرین موضع بچَ پورا علاقه آردی از تعميرات شاهجهان 
مشهور است. چهار طبقه داست. نهر شاهی ميان آن جاری بود و از راه بوته كدل به سواری 
سفينه تا الهی باغ می  رفتند«. در كتابِ معماری  هایِ باقی مانده در كشمير1 )ص 105( به اشتباه 
بود.  ساخته  مير  برای  را  نور جهان  باغ  این  جهانگيرشاه  به حكم  الهی  كه  است  نوشته شده 
ظفرخان احسن - دوست و مربیِ ميرالهی – در تعریف »باغ الهی« این شعرها را سروده است: 

بهشتِ جاودان باغ الهی است

كه در وی باغبانی، پادشاهی است

چنار رو كشيده سر به كيوان

سرو سر كرده بالا بلندان

فلک از هيبتِ شانش رميده

زمين در سایه او آرميده

دستبردِ زمانه این باغ را از بين برده است و جایِ این باغ، خانه  ها ساخته شده است. اكنون 
به جز درخت  هایِ چنار چيزی باقی نمانده است كه به آن »باغ چنار« هم می  گویند.

ميرالهی در مثنوی  اش به زیبایی این باغ را توصيف كرده است: 

نخست از فيض بخشِ آن فيض گيرم

كه جوشد آبِ حيوان از ضميرم

چنان دل ریخته در پای هر گل

1-Kol ,Pandit Anand ,)1935( ,Archeological Remains in Kashmir ,First Edition  ,Mercan-
tile Press ,Lahore. 
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كه گل چيند بجای دانه بلبل

زنده قهقهه لب فواره هموار

چو كبک مست در دامانِ كُهسار

ميرالهی در شعرهایش كشمير را توصيف كرده است. به ویژه در مثنوی  اش »باغ فيض بخش« 
را. این مثنوی هنوز چاپ نشده است و به لطفِ این تصحيح كشف شد. هر دو مثنوی كوتاه 

هستند: اولی در 116 ورق و شاملِ 1425 بيت. در آغاز مدحِ پادشاهِ وقت است: 

جهان در عهدِ آسایش از آن است

كه عهدِ دولتِ شاهِ جهان است

مثنوی دوم در 5 ورق است. به خط نستعليق كتابت شده است. 

نصرآبادی نوشته است كه الهی برای كسب معاش به اصفهان رفت. از اشعار »الهی« برمی  آید 
كه وی به زیارت حج هم رفته بود، امّا به جز این اشعار درجایی نيامده است: )نسخه   خطّی 

دیوان الهی، موزه لندن، ص 4(

ز اصفهان رَوَم آهنگِ حج كنان به حجاز

كه طوفِ كعبه دهد زینتِ مسلمانی

رفتم چو سویِ كعبه الهی ز كویِ دیر

رحمت در انتظار گناهم نشسته بود

در مدینه گر بميرم، تربتم گردد فلک

نقشِ نعلينِ رسول الله ص شود جوزای من
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در بيشتر كتاب  هایِ تاریخی آمده است كه ميرالهی به دلایلی از همدان به هندوستان كوچ 
مائل  »از حرص مال  ميرالهی نوشته است:  بود. خود  از دلایل  نمود كه كسب معاش یكی 
هندوستان شدم وین مسند دل سيه جگرم خورده خمره دار«. گویا به خاطر حفظ جان به قصد 
هندوستان راهی قندهار شد. در قندهار توسط مرشد بروجردی به دربار صوبه  دارِ قندهار- 

ميرزا غازی ترخان- راه یافت و مورد التفات وی قرار گرفت )سال: 1020 ق(. 

ملک بخشی كر طلوع آفتابِ رایتش

شد جهان را مشرقی دیگر زمينين قندهار

چون سزاوار نزول تست ملک قندهار

سایه معمورش بر تارکِ لاهور باد

خوش آنكه در همان یا در اصفهان گویند

الهی از طرف قندهار می آید

پس از اقامت كوتاهی در قندهار در سالِ 1021ق وارد شهر آگرا در هندوستان شد. از سالِ 
1022 تا 1024ق در ملازمتِ مهابت خان بود و در اینجا بود كه با تقی اوحدی دوستی پيدا 
كرد و ذوقِ تذكره  نویسی اوحدی در الهی اثر كرد. رفته رفته الهی شهرت یافت، به دربار امُرا 
و سلاطين و جهانگيرشاه راه یافت. از عبارتِ كتابدار بيگم نور جهان1 چنين برمی  آید كه الهی 
شاید به حرم شاهی هم راه یافته بود. ميرالهی به مناسبتِ ضرب سكه طلا به نام جهانگيرشاه، 

اشعار تهنيتی سرود. 

الهی در عربی و فارسی تبحر داشت و ازآنجایی كه ذوق شعر و ادب داشت به شهرت رسيد 
در  وی  ممدوحان  از  زیادی  تعداد  می  شد.  نگریسته  احترام  دیدة  به  و سلاطين  امُرا  نزدِ  و 

1 - نورجهان )956- 1055ق( همسر جهانگير شاه. 



107معرّفیِ نسخة خطّی تذکرة میرالهی

قصایدش آمده  اند: جهانگير، شاهجهان، ظفرخان احسن، مهابت خان، غازی ترخان، قاری و 
غيره. »الهی« در قصایدش اخلاق را رعایت كرده است و در مدح و ثنا اغراق نكرده است و به 
قولِ »شاه جهان نامه«: »الهی در قصيده، قصيده  هایِ نيكو می كند«. )شاه جهان نامه، جلد سوم، 

ص 415( البته نباید فراموش كرد كه مجبوری  هایِ دربار، نوعی وفاداری به شمار می  رفت.

الهی نخستين بار در سالِ 1021 ق به آگرا رفت و بار دوم در سالِ 1024ق كه نوشتنِ تذكره 
را آغاز نمود. با این حساب، تاریخ ولادت او 994ق است. در تذكره در ذكرِ مولانا آگاهی 

كمی درباره خودش نوشته است: )تذكره الهی، نسخه برلين، ص 45(

»آگهی، طرز او فریاد می  كند كه از شعرایِ زمان سلطان حسين ميرزاست اما حال با او بود 
و چنانكه وقتی مؤلف این تذكره الهی در ... هندوستان با جليس نشسته بود و شيشة صهبا 
بر پای ایستاده و حجاب عقل از پيش خاسته. گله از وضع بيفتد. سای خود نموده گفتم كه 
روزگاری سی ساله بر من بگذرد، هرگز دستم به پيمانه آشنا نبود، امروز به تقاضای مشرب 

اهل هندیان الا كيش افتاده  ام و عمری بيهوده می گذارم«. 

مير عمادالدین محمود الهی الحسينی همدانی باوجود بهره  یابی از سرپرستی شاهانه، زندگی 
مرفه و سرمایه شعریِ گران قدر، نتوانست حكایتِ دل  نوازِ زندگی را به رشتة تحریر درآورد. 
بيگانه  دربارة خودش  كه  است  بود و حيرت    دیگران  زندگی  داستان  تمام عمر مشغول  او 
و بی  نياز بوده است. به تاریخِ ولادت خود توجهی نكرد. در آن زمان دربارة خود نوشتن، 
شيوة شرفا نبود. الهی همدانی پاسدارِ ارزش ها بود و شخصيتیِ باوقار داشت. هم  نشينِ امُرا 
و سلاطين بوده است و دارایِ طبيعتی بلند بود. دربارة تاریخِ ولادتِ او رأی حتمی نمی  توان 
داد. در این تذكره فقط یک جا اشاره رفته است كه او در آگرا، در سی سالگی در محفلِ پرُ 
لطفِ دوستان یک بار شراب نوشيد و آن ساعتِ نامباركی بود كه تمام عمر نه خماری میِ از 
سرش رفت و نه از آن نجاتی یافت. ميرالهی تمام زندگی را در سرشاری ساغر و مينا گذراند 

و ساقی  نامه نوشت كه پرُ از لطائفِ شعر و فن است. در قطعه  ای چنين سروده است: 
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بده می كه عيشِ جوانی كند

غم در عدمِ زندگانی كند

ز غم سخت جان گشته ام این قدر

كه مغزم بود استخوانی دگر

بيا ساقی آن ساغرِ پرُ شراب

كه داغست از و چشمة آفتاب

برخی از معاصرانِ »الهی« عبارت اند از: غنی كشميری، محمد جان ملا شاه بدخشانی، طغرایی 
مشهدی، خواجه محمد اعظم قدسی، تقی اوحدی، شيدایی فتح پوری، حكيم حاذق، شكيبی 
اصفهانی، آقا رضی، مرشد بروجردی، ملا شكوهی، ذوقی اردستانی، طالب آملی، سراج الدین 
آرزو، حكيم شرف  الدین حسن عوفی، شفایی اصفهانی. »الهی« با شفایی اصفهانی در بيشتر 
به  می  توان  هم  او  اشعارِ  انتخاب  از  حتیّ  است.  می  كرده  ملاقات  اصفهان  شعریِ  محافلِ 

دیدارهایِ این دو پی برُد. ارادت او به »عوفی« هم در تذكره دیده می  شود. 

معاصرین و شاعرانِ متقدمی كه »الهی« تخلص می  كردند: الهی اسدآبادی، الهی اصفهانی، الهی 
دیلمی، الهی سماوی، الهی تبریزی، الهی الله آبادی، الهی گيلانی، الهی شروانی، الهی شيرازی، 

الهی قندهاری، الهی كاشانی، الهی هندی.

دیوان الهی شاملِ 5000 بيت است و شاملِ: غزل، قصيده، رباعی، مرثيه و دیگر قالب  هایِ 
شعری.  در تمام نسخه  هایِ خطّیِ »دیوان الهی« چه در برلين، چه در لندن یا رامپور بيشترین 

شعر از غزل است: 

هست نظمِ حس ما روی شما دیوان ما
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انتخاب جمله دیوان  هاست دیوانِ ما

دیوان ميرالهی شاملِ 5000 بيت بود. كلياتِ او شاملِ: غزل، قصيده، مثنوی، رباعی، تركيب  بند، 
ترجيع  بند. هيچ  یک از آثار نظم و نثر الهی تاكنون چاپ نشده است: 

هست نظم حسن ما روی شما دیوان ما

انتخاب جمله دیوان  هاست دیوانِ ما

نسخه  هایِ خطّی تذكرة ميرالهی

در تاریخ تذكره  های فارسی نوشته است: »این نكته نيز قابل ذكر است كه باوجود شهرتی كه 
ميرالهی در زمانِ خود داشته و طولِ مدتِ اقامتِ او در هند 1020ق تا 1063ق و ملازمتِ 
جهانگير و شاهجهان، هيچ  یک از مورخان و تذكره  نویسانِ عصرِ وی در احوالش كوچک ترین 
اشارتی بدین نكرده  اند كه وی تذكره  ای تأليف كرده باشد«. )جلد اول، 1363ش: ص 518( 
البته مؤلف سفينة خوشگو بدونِ ذكر منبع از این تذكره نام برده است، شاید آن را دیده بود 

یا درباره  اش شنيده بود. 

نسخة اشپرنگر مقدمه و تر قيمه ندارد. این نسخه متوسطين را شامل است كه تقریباً شاملِ 
400 شاعر از قرن  هایِ هشتم، نهم و دهم است. آغاز »ابن یمين فریومدی«: صاحب مقطعات 
موعظت آئين امير محمود مشهور به ابن یمين و پایان »همایون پادشاه« اشپرنگر آن را نسخه 
به خط مؤلف دانسته است. این نسخه را اشپرنگر در ميان ذخایر نوابان اوََد دیده بود كه بعدها 

به برلين برده شد. 

نسخة عبدالحق، مقدمه ندارد، ولی ترقيمه دارد. این نسخه متقدمين را شامل است كه تقریباً 
شاملِ 728 شاعر است.  یک جلد است كه برای آسانی در دو جلد صحافی شده است. تقریباً 
شامل 350 ورق یعنی 701 صفحه. جلد اول از »الف« تا »غ« و جلد دوم از »ف« تا »ی«. در 
جلدسازی بسياری از صفحات پس وپيش شده بودند. این نسخه مقدمه داشته كه از دستبرد 
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زمانه در امان نماند. نسخة عبدالحق به ترتيب حروف الفبا و به »ی« یوسف بن شيخ احمد 
جامی پایان یافته است. نام شاعران به شنگرف و )بيشتر( هر حرف الفبا با شنگرف نوشته شده 

است. 

قدمت كاغذ به 1095ق می  رسد. سياهی هم مربوط به آن دوره است. تمام نسخه به خط 
نستعليق نوشته شده است. پوسيده و كرم  خورده. با یک قلم، یک روشنایی و یک نوع كاغذ. 
غلط  هایِ كتابت اندک است. در اندازه 4×19 اینچ. در هر صفحه 15 سطر. كاغذ، خطاطی، 

مركب و شيوه نگارش سراسر یكسان است. 

درحالی كه در نسخة برلين، دو قلم و دو خطاطی است. دربارة شاعران به خط نسخ و نمونه 
اشعار به خط نستعليق است. حواشی به شكسته خفيف می  باشد. در عهد شاهجهان خطِ شفيعا 
خط شكسته رایج بوده است. نگارنده]دكتر عبدالحق[ احتمال می  دهد كه هر سه خط از خودِ 

ميرالهی است. خطِ نستعليقِ این نسخه مانندِ خطِ نستعليق نسخة عبدالحق است. 

برلين 34  بوده است. در نسخه  به خط مؤلف  برلين  به یقين می  توان گفت كه نسخه  آنچه 
صفحه خالی است یا فقط بر آن تحریر شده است كه شاید قرار بوده بعدها پرُ شوند. سراسر 

نسخه، حواشی زیادی دارد.

ظاهراً  و  است  شده  كتابت  زیاد  اهتمامِ  با  و  نيست  خالی  هيچ صفحه  عبدالحق  نسخة  در 
اشتباهی در متن نيست. بدسليقگی در كتابت اشعار دیده نمی  شود كه معمولاً در تذكره  ها دیده 

می  شود. افراط در انتخاب شعر برخی از شاعران دیده می  شود: 

بيش از 100 بيت از اسعد آورده است. اشعار حجت، حسن، رودكی، سعدی، منصور شاه 
سخن، خواجه دهقان علی، حكيم ابوالقاسم زیاد آورده شده  اند درحالی كه اشعارِ عمر خيام 

بسيار كم است. از عوفی و تذكره اش زیاد سخن آورده است.

معلوم می  شود كه ميرالهی شرحی بر دیوان فرخی هم نوشته بود كه در منابع دیگر ذكری از 
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آن نيامده است: »مجموعه نادانی الهی الحسينی الهمدانی كه جامع تذكره الهی است شرح بر 
آن دیوان نوشته«. از شاعرانِ زن هم است. در مورد دختر كاشغری نوشته است: »از مغنيان 
خاص طغانشاه بن محمد الموید بود و این رباعی را در مرثيه او سروده: از مرگِ تو ای شاه 

سيه شد روزم«. 

در نسخة عبدالحق، چند صفحة آغاز از بين رفته است. اولين مدخلِ نسخه  خطّی از بوعلی 
سيناست و این دو اشعار: 

خوب  تر اندر جهان از من چه بود هيچ كار

دوست رود نزدِ دوست، یار رود نزدِ یار

آن همه اندوه بود این همه شادی

آن همه گفتار بود این همه كردار

بعد از ابونصر جنتی، خواجه ابوالفتح ذكری از ابی احمد بن عبدالله شده است و این مصرع 
معروف به وی منسوب: 

غلطان غلطان همی رود طالب گو

نسخة عبدالحق زیر حرفِ آخر یعنی »ی« شامل 7 شاعر است كه عبارت اند از: فرزدق یمينی، 
یوسف بن محمد دربدی، یوسف بن نصرران كاتب، یوسف همدانی، یوسف سامی، یوسف 
بن الياس، یوسف بن شيخ احمد جامی كه 4 بيت از غزلش آمده است. پس از »جان ودل از 

مهر و وفا بسته كمر كو« این ترقيمه آمده است:

»تمام شد این دفتر اول از تذكره الهی كه در ذكر متقدمين شعرایِ عليين مكان را. روز 
دوشنبه شوال به تاریخ هزار و شصت وپنج و مؤلف این تذكره الهی كه عمادالدین 
محمود المتخلص به الهی ابن امير حجت  الله اسدآبادی الهمدانی. مژدة خوش داد مرا 
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بلبلش بنمای بنشانيم گلش«.

این ترقيمه بسيار مهم است. در هيچ جا به دفتر اول تذكره اشاره نشده است. درحالی كه در 
این ترقيمه، به وضوح به دفتر اول اشاره كرده است. 

نسخة عبدالحق در دورانِ اقامت ميرالهی در آگرا تأليف شده بود كه قسمت اول تذكره است 
و قسمت دوم )یعنی نسخة برلين( در آگرا تكميل یافت كه در كتابخانه نورجهان بود. او در 
سالِ 1052ق به كشمير رفت. به یقين می  توان گفت كه نسخه برلين پيش از سفر كشمير تحریر 

شده بود. و نسخة عبدالحق هم، همان زمان تكميل شده بود. 

اشپرنگر نامِ پدر او را »حجت  الدین« نوشته است درحالی كه از ترقيمة نسخة عبدالحق »امير 
حجت  الله«. اشپرنگر و استوری عنوانِ تذكره را »خزینه گنج الهی« نوشته  اند. در حالی مؤلف 

خود آن را »تذكره الهی« ناميده است. 

نوشته شده  بين سال  هایِ 1042ق، 1052ق، 1093ق و 1094ق  تذكره  این  اشپرنگر  نظر  به 
سالِ  در  تذكره  این  نگارشِ  كه  می  شود  معلوم  عبدالحق  نسخة  ترقيمة  از  درحالی كه  است. 
1095ق تمام شده بود. شواهد چنين نشان می  دهد كه تذكره در زمانِ خود مؤلف نوشته شده 

است و نسخة خود او بوده است. 

اشپرنگر تعداد شاعران را 400 تن آورده است كه در حقيقت 553 شاعر است1. در نسخة 
عبدالحق تقریباً تمام 728 2شاعر آمده است. 

یا این نسخه    خطّی از  در نسخة عبدالحق مشكلی است كه تاریخ آن 1065ق نوشته است. 
رویِ نسخة اصلی نقل شده است كه تاریخِ كتابتِ آن 1065ق بوده است. البته شواهدی دیده 

1- با شمارش نگارندة این مقاله 548 تعداد است. 
2 - با شمارش نگارندة این مقاله 625 تعداد است.
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بپذیریم، در آن   یا نسخه   به خط مؤلف است. اگر شقِ دوم را  باشد.  نمی  شود كه نقل شده 
صورت تاریخِ درگذشتِ ميرالهی 1065ق می  شود كه با قطعاتِ تاریخیِ لوح مزار مطابقت 
ندارد )1064ق(. در این نسخه نامِ كاتب و محلِ كتابت هم نيست و به زمانِ حال »است« 
نوشته شده است. در بيشتر حاشيه  هایِ نسخه  خطّی »مؤلف این تذكرة الهی« نوشته شده است 
كه گویا این نسخه را خودِ ميرالهی دیده بود. البته این  ها همه حدس است و تا زمانی كه نسخة 
قدیمی  تری به دست نيامده است، همين نسخه را معتبر می  دانيم و به خط مؤلف. این مباحث 
هم جالب هستند و هم جان سوز. چون نسخة عبدالحق، به یک قلم و به یک شيوه – به خط 
خوش- كتابت شده است. در حاشيه، اصلاح یا یادداشت  هایی است كه به قلمِ خود ميرالهی 

است. 

دربارة  امّا  نوشته  اند،  او  زندگی  نامة  و  ميرالهی  دربارة شاعری  تذكره  ها  كه  است  تأمل  جای 
نوشته  را چنين  دليلش  اشپرنگر  تذكره  ها حكم فرماست.  ميرالهی سكوتِ عجيبی در  تذكرة 
است: »این كتاب دیباچه ندارد و كامل هم نيست. ازاین رو كاملًا ناشناخته مانده است«. )ص 

)67

در نسخة عبدالحق عبارتِ كاتب و كتابدارِ شاهی – بی لالی صفاهانی- است كه اهميت این 
نسخه  خطّی را زیاد می    كند: »بی لالی صفاهانی نوكر نور جهان بيگم بوده چو كاتبِ درگه 

بادشاه بود«.

ممكن  بود؟  رسيده  نورجهان  بيگم  دستِ  به  چطور  نسخه  خطّی  این  دیگر.  پرسشِ  اكنون 
است ميرالهی در نخستين سفرش به كشمير، به پادشاه یا نورجهان همين طور نشان داده بود. 
جهانگير در سالِ 1037ق درگذشت و نورجهان تا 1054ق زنده بود. نوشته  ای از ميرالهی 
یا شواهد عصری یا حتی شواهد شعری در دست نيست كه بگوید چطور این نسخه نزدِ 
نورجهان رفته بود. فقط می  دانيم كه این نسخه از نزدِ نورجهان به شاهانِ اوََد رسيد و ازآنجا به 
كتابخانه برلين رفت. و الله اعلم. البته یقيناً این نسخه به خط مؤلف است و رویِ آن دستخط 
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ميرالهی است. 

از این نسخة  خطّی برای نخستين معلوم شد كه بيگم نورجهان دارای كتابخانه شخصی بوده 
است سندی كه در كتاب  هایِ تاریخی ذكری از آن نيامده است.

به دليل ناتمام ماندن تذكره، نسخه  ای از آن هم در دسترس نيست. عجيب اینجاست كه تقی 
اوحدی- دوستِ ميرالهی كه خودش هم تذكره  نویس بوده است- از این كتابِ ميرالهی بی  خبر 
بوده است. ميرالهی در سالِ 1042ق به كشمير رفت. شواهدی در دست نيست كه این نسخه 
ناتمام، به جهانگير تقدیم شده باشد. چون نقشِ ناتمامی است كه در همه جا قلم زدگی است 

و در حاشيه هم عبارت  هایی بی  ترتيب نوشته شده اند. 

در پایان:

- دكتر شاداب ارشد برای رسالة پيش  دكتری زندگی و آثار ميرالهی را كاركرده بود: به راهنمایی 
محمد صدیق نيازمند، دانشگاه كشمير، سَری  نگر، سال دفاع: 2009. برای رساله دكتری  شان 
دیوان الهی را تصحيح كرده بود: به راهنمایی عبدالحليم اخگر، جامعه مليه اسلاميه، دهلی، 

هندوستان، سال دفاع: 2012. 

- پروفسور ضميره غفاراوا- استاد فارسی دانشگاه دولتی خجند در تاجيكستان- در سفری كه 
به آلمان داشته  اند نسخه  خطّی تذكره را دیده  اند و مقاله  ای دراین باره نوشته  اند با عنوانِ: نسخة 
قلمیِ خزینة گنجِ الهی در گنجينه  هایِ دست نویس كتابخانه برلين و ارزشِ علمی و ادبیِ آن، 
قند پارسی، ویژه نامة استاد ضميره غفاراوا، شماره 71-72، بهار و تابستان 1395ش/ 2016، 

مركز تحقيقات فارسی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، هندوستان.

- دربارة چاپ عكسیِ تذكرة الهی، رساله پيش دكتری در دانشگاه دهلی نوشته شده است: 
مطالعة انتقادیِ تذكرة الهی، نام پژوهشگر: عبدالرحمان انصاری، استاد راهنما: راجَندَر كُمار، 
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سال دفاع: 2019.

- سيد وحيد سمنانی برای رساله دكتری  شان تذكره الهی را بر اساس نسخة برلين تصحيح 
كرده است، دانشگاه پيام نور، تهران. در حال دفاع. 

نام شاعران در نسخة عبدالحق: 

حصة اول:

ابوعلی سينا  .1
خواجه ابوالفتح آملی  .2

3.  ابی   احمد بن عبدالله الخجستانی
4.  سرخسی

5.  ابو المعالی نحاس
ابو المعالی مشهور بده خدای رازی  .6

ابوجعفر بن اسحق القاینی  .7
8.  احمد بن سليمان ابوسهل صعلوكی

ابونواس  .9
10.  ابونواس فرزدق

نظام  الدین ابوالعلائی گنجوی  .11
حكيم ابوالمثل بخاری  .12

ابوالموید بلخی  .13
ابوعمرو ابهری  .14
ابوالليث طبری  .15

فلک  الدین ابراهيم سامانی  .16
شيخ ابو دراعه المعمری الجرجانی  .17

ابو سراقه  .18
ابوالفاخر رازی  .19

ابن اسماعيل  .20
ابن عمویه  .21

ابو شمس مغربی  .22
ابن اميل  .23
ابن ولد  .24

سيد ابوعلی بن حسين   .25

ابوطاهر محمد بن عبدالحسينی اسفراری  .26
ابوالمجاهد جلال  الدین محمد  .27

ابوحفص  .28
ابن الرشيد محمد غزنوی  .29

شيخ ابوالحسن بن احمد جامی  .30
ابوبكر ترمذی  .31
ابوبكر خطاط  .32

ابوبكر قهستانی  .33
شيخ ابوبكر علی رازی  .34

خواجه ابوبكر بن نظام الملک  .35
36.  ابوبكر بن احمد جاه جمی

ابوبكر بن حميد بلخی   .37
ابوبكر كرمانی  .38

ابوبكر حفيفه اسدی غزنوی  .39
ابومحمد بن محمود الغزنوی   .40

ابوعلی بن حسن بن علی بن اسحق  .41
ابوالقاسم احمد بن حسين   .42

ابوالقاسم وزیر دركزینی  .43
ابوالقاسم طغرایی  .44

عميد ابونصر اسعد  .45
محمد ابونصر فراهی  .46

ابوطاهر یحيی بن طاهر بن عثمان عوفی  .47
عبدالكرم بن احمد حاتمی  .48

ابومحمد عبدالله  .49
ابوالبركات خراسانی  .50
شيخ ابوحامد كرمانی  .51
شيخ ابوالقاسم بشير  .52

شيخ ابوعبدالله محمد بن خفيف شيرازی   .53
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ابن مطهر شيخ قطب  الدین  .54
ابوطالب علوی  .55

ابوعلی محمد بن ابن مقله   .56
سلطان علاوالدین اتسر خوارزم شاه  .57

اشيرالدین اخسيگتی ]اثيرالدین   .58
اخسيگتی[

... الدین اونی اسماعيل اصفهانی ]در   .59
خود متن نقطه  چين [

اشيرالدین ابهری  .60
اشيرالدین بلخی  .61

اشيرالدین بخاری  .62
امير حميدالدین احمد بن حسين   .63

الكشانی المتوفی
شيخ احمد غزالی  .64

شيخ احمد الجامی  .65
ابومنصور عبدالرحمن بن یوسف الهروی  .66
مجدالدین احمد بن محمد بن ابی بدیل   .67

سجاوندی
شيخ احمد بدیلی  .68

فریدالدین احمد بن محمد بن ایزد یار   .69
كانی

اختيارالدین علی مروزیه ایشانی  .70
شهاب  الدین ادیب صابر  .71

استاد ادیب نظری  .72
ادیب شوستری  .73

استاد ابومحمد ارشد سمرقندی  .74
سناءالدین ارقم فارسی  .75

حكيم ابوبكر ارزقی  .76
جمال  الدین محمد الازهر المروزی  .77

شيخ سعدالدین اسد  .78
سعدالدین محمد اسعد النجار سمرقندی  .79

نجم  الدین اسعد الغزنوی  .80
اسع ورامی  .81

... بن محمد استغنایی ]در خود متن   .82
نقطه  چين است[

اسكندر ثانی  .83
بدرالدین اسحق دهلوی  .84

اسماعيل بن احمد جامی   .85
اسماعيل بن ابراهيم الغزنوی  .86
تاج  الدین اسماعيل ماخبرزی  .87

شاهفور اشهری نيشاپوری  .88
سيد معين  الدین اشرفی سمرقندی  .89

حكيم اشرف گلستانی  .90
اصيل  الدین زوزنی  .91

امير ابوالحسن علی بن الياس البخاری  .92
خواجه افضل  الدین محمد كاشی  .93

حكيم افتخار  .94
الب خان  .95

امينی بخاری  .96
امامی هروی  .97

امين الدین دادا  .98
حكيم اوحدالدین انوری خاوری  .99

100.  شيخ اوحدالدین مراغه
101.  شيخ اوحدالدین عبدالله بن ضياءالدین 

مسعود بليانی
102.  بدیع   بن اتابک جوینی

103.  حكيم بدیع الزمان تركوبی سنجری
104.  بدیع همدانی 
105.  بدیع تبریزی

106.  محمد بدیع ابن محمود بلخی
107.  بدیع سيفی

108.  بدرالدین نور هروی 
109.  حسن بن احمد بدری غزنوی 

110.  بدرالدین حاجری 
111.  خواجه بهاءالدین محمد بن خواجه 

شمس  الدین
112.  بدرالدین محی مشاط اكرانی

113.  بدرالدین شاستی
114.  برهان  الدین اردوانی 

115.  برهان  الدین نسفی
116.  سيد برهان  الدین

117.  استاد برهانی
118.  برهان  الدین محمد بن عبدالعزیز كوفی

119.  بشار مرغزی
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120.  ابوعبدالله بی  خبر ثانی
121.  خواجه كما  ل  الدین بندار رازی 

122.  پور خطيب گنجوی
123.  پور سامی جامی

124.  پور فریدون فارسی
125.  پور حسن عزالدین اسفراینی

126.  بهاءالدین علی بن احمد حاجی
127.  بهاءالدین محمد اویشی

128.  بهاءالدین محمد بن موید بغدادی
129.  بهاءالدین مرغيستانی

130.  قاضی بهاءالدین بخاری
131.  بهاءالدین قزوینی
132.  بهاءالدین یزدی

133.  بهرام كور ابو حبله
134.  ابوالحسن برخسی بهرامی

135.  ملک بيخود
136.  حكيم جنتی بيار

137.  تاج  الدین تمرانشاه
138.  رئيس تاج  الدین ابی سرخسی

139.  تاج  الدین سمرقندی
140.  تاج  الدین ریزه

141.  تاج  الدین عمر بن مسعود بن احمد 
142.  حكيم بتيان

143.  ترک كشی ایلاقی
144.  سلطان تكش 

145.  امير چاوش غوری
146.  حكيم چرپاوقانی

147.  جلال  الدین فریدون عكاسه
148.  مولانا جلال  الدین محمد رومی

149.  امام جلال  الدین فضل  الله خوارزمی
150.  حكيم جلالی

151.  جلال  الدین دهستانی
152.  جمال  الدین محمد بن عبدالرزاق 

اصفهانی
153.  خواجه جمال  الدین منشی

154.  جمال  الدین محمد بن نصير
155.  جمال  الدین بن صدرالدین الخجندی

156.  جمال  الدین ابهری
157.  حكيم جمالی

158.  جمالی سيلح  كش
159.  شيخ جمال  الدین هانسوی

160.  شيخ جنيد بغدادی
161.  حكيم جویباری
162.  جوهری زرگر

163.  حجت
164.  اشرف  الدین حسن بن ناصر علوی 

غزنوی
165.  حسن بن علی شهابی

166.  رئيس حسن صلاح برجدی 
167.  حجاب حسين الحسينی الحاجب

168.  حسام  الدین كسبوی
169.  حسام  الدین

170.  شرف  الدین حسام محمد بن ابی بكر 
نسيفی

171.  شرف  الدین حسام
172.  سيد حسينی سادات داد حسين بن عالم

173.  حزب بن محمد جعوری
174.  حكيم حقيقی 

175.  حكيم  الدین جوهر مستوفی
176.  حميدالدین بن عمعق بخاری

177.  حميدالدین علی بلخی عمر الحمودی
178.  قاضی  الدین عمر بن محمود

179.  حميدالدین
180.  حميدالله اختياری

181.  شيخ حميدالدین ناگوری
182.  حميدالدین دهستانی

183.  مسعود بن سعد سيال  كوتی
184.  حميدالله مستوفی قزوینی

185.  حكيم حنظله باعينی
186.  حكيم فضل  الدین خاقانی الحقائقی

187.  استاد جهازی نيشاپوری
188.  حكيم جمال  الدین خسرو

189.  خطيرالدین عبدالملک جرجانی
190.  حكيم خيالی
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191.  حكيم عمر خيام
192.  شرف  الدین داغی نسقی

193.  دختر كاشغری
194.  استاد ابومنصور بن احمد دقيقی

195.  شمس  الدین محمد دقایقی
196.  حكيم دیباجی سمرقندی

197.  مولانا دیلمی
198.  حكيم دیولی

199.  سيد ذوالفقار شيروانی 
200.  حكيم رافعی

201.  رافعی قزوینی
202.  عزالدین رافعی

203.  امام ناصر رافعی نيشاپوری
204.  رابعه بنت كعب قزداری

205.  ربيعی قوشنجی
206.  رشيدالدین محمد وطواط

207.  رشيدالدین محمد بن محمود مسعود 
اسفراری 

208.  خواجه رشيدالدین تاجر 
209.  خواجه رشيدالدین همدانی
210.  جمال  الدین رشتق القطنی 

211.  رضی  الدین نيشاپوری
212.  رضی  الدین خشاب

213.  شيخ   رضی  الدین علی لالایی غزنوی
214.  رضی  الدین بابا قزوینی

215.  شيخ رضا كيامی گيلانی 
216.  رفعی نسوی 

217.  رفيع  الدین ابهری 
218.  رفيع  الدین كرمانی 

219.  رفيع  الدین سياف
220.  رفيع  الدین عبدالعزیز نسبانی

221.  رفيع  الدین مسعود نسبانی
222.  رفيع  الدین مروزی 

223.  ركن  الدین قبالی 
224.  ركن  الدین دعوی  دار 

225.  مولانا ركن  الدین مسعود بن امام زاده
226.  ركن  الدین محمد گلستانه

227.  استاد ابوالحسن رودكی 
228.  حكيم ابوبكر بن محمد علی الروجانی 

229.  استاد ابوبكر الموید رونقی البخاری
230.  ابوعبدالله روزبه النكتی الادهووی 

231.  شيخ روزبهان الثقيلی الشطاج 
232.  روحی شارستانی 

233.  شيخ روحی 
234.  شيخ دوانجی 

235.  حكيم ریحانی 
236.  لطيف  الدین زكی كاشغری
237.  شرف  الدین عبدالله زكی 

238.  شيخ زنگی 
239.  زین  الدین ماعد جنوشانی 

240.  زینتی علوی
241.  زین  الدین السنجری ایستانی

242.  ساسان
243.  استاد سپهری 

244.  سدیدالدین علی بن عمر الغزنوی 
245.  سدالدین الاعبور
246.  سيدالدین رعمی

247.  شرف  القضاة حكيم سيدالدین
248.  سراج  الدین منهاج الجرجانی 

249.  معين  الدین سراجی
250.  جمال  الدین محمد بن علی سراجی 

251.  سيد سراج  الدین السجزی
252.  سراج  الدین علایی نجاری

253.  سراج اسفرایی 
254.  سراج  الدین یزدی 

255.  خواجه سعدبن سلمان 
256.  سعدالدین خليفه
257.  سعدالدین حكيم
258.  سعدالدین نظری

259.  قاضی سعدالدین خراسكانی
260.  شيخ سعدالدین حمرای

261.  شيخ مصلح  الدین سعدی شيرازی
262.  سعدالدین مختار النوكی 

263.  سعدالدین مسعود دولت  یار
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264.  سعدالدین المروی
265.  حكيم سعيد طائی

266.  سعد وراق
267.  سيد ضراب دامغانی 

268.   ... خی سكزی ]در خود متن نقطه  چين 
آمده است[

269.  سلطان ابن جلال  الدین محمد رونی 
270.  سلجوق شاه

271.  حكيم سنایی 
272.  حكيم سنجری

273.  سوزنی 
274.  قطب  الدین نسفی

275.  سيفی 
276.  شاه سخان

277.  استاد سجاعی نسوی 
278.  شرف  الدین مقبل 

279.  شرف  الدین
280.  شرف  الدین فضل وصاف شيرازی

281.  شيخ ابوعلی اشرف پانی پتَی 
282.  شرف  الدین فضل الله قزوینی

283.  شرف  الدین نيازی 
284.  شرف  الدین منيری

285.  شمس  الدین موكدنسوی
286.  قاضی شمس  الدین منصور ابن محمود 

287.  قاضی شمس  الدین محمود بلخی 
288.  شمس  الدین بلخی الباقلانی 

289.  قاضی شمس  الدین محمد عبدالكریم 
طيسی

290.  امير شمس  الدین خاله
291.  حكيم شمس اعرج

292.  شمس  الدین بن شهاب  الدین روحانی 
293.  امام شمس  الدین محمد بن محمود 

الذابی 
294.  شمس  الدین دیوانجی

295.  شمس  الدین محمد بن نصر سكزی
296.  شمس بن طغان كرمانی 

297.  شمس بن نصيرالدین محمود خوارزمی 

298.  امام شمس  الدین ابن مسعود
299.  خواجه شمس  الدین البيهقی

300.  شمس  الدین شرف شاه 
301.  شمس  الدین مبارک   شاه

302.  شمس  الدین دهستانی
303.  شمس  الدین بن حاجی بجه پستی

304.  شمس  الدین حاسبی
305.  شمس  الدین خبابدی 

306.  سيد شمس  الدین سمرقندی 
307.  خواجه شمس  الدین محمد 

308.  خواجه شمس  الدین عبدالملک جوینی
309.  شمس  الدین كاشانی

310.  شمس  الدین طاهر سجستانی
311.  ملک شمس  الدین محمد بن ابی  بكر 

312.  ملک شمس  الدین كهن بن ملک 
شمس  الدین كرت

313.  شمس  الدین نيازی 
314.  مولانا شمس  الدین تبریزی 

315.  شمس  الدین حنابندی 
316.  شمس  الدین كسبی 

317.  شمس ناصر شيرازی 
318.  حكيم شمالی دهستانی 

319.  شهاب  الدین محمد بن همام خراسانی
320.  امام شهابی سلطانی 

321.  شهاب  الدین محمد بن رشد الرئيس 
322.  شهاب  الدین خالد 

323.  شيخ ابوالحسن شهيد بلخی 
324.  شهاب  الدین ابوالحسن ظلمه 

325.  حكيم شهاب  الدین بن علی زرگر 
326.  شهابی غزال خجندی
327.  شهاب  الدین كاشانی 

328.  شهاب  الدین بن مویدالدین سمرقندی 
329.  شهاب  الدین مبمره بن جمال  الدی 

بدوانی 
330.  شيخ شهاب  الدین ... ]در خود متن 

نقطه  چين است[
331.  شيخ شهاب  الدین ابی حفص عمر بكری 
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سهروردی 
332.  شهاب  الدین الملة و الدین شرف  الملک 

حصه دوم:
333.  صاحب ابن عباد سيد صدرالدین 

نيشاپوری 
334.  صدرالدین همدانی 
335.  صدرالدین خجنده
336.  صدرالدین ابهری

شيخ صدرالدین قوینوی  .337
338.  شيخ صفی  الدین یزدی

339.  صفی  الدین عالی
340.  صفی  الدین پستی 

341.  صفی  الدین صفاهانی 
342.  ابوسحر صندلی
343.  قاضی صيرفی

344.  ضياءالدین خجندی
345.  امام ضياءالدین محمد بن ابی نصير 

غزنوی 
346.  ضياءالدین عمر محمد بسطامی 

347.  ضياءالدین عمر بن محمود جویابادی 
348.  ضياءالدین محمد دوغ  آبادی 

349.  ضياءالدین همدانی 
350.  حكيم ضياءالدین محمود كابلی

351.  ضياءالدین احمد 
352.  ضياءالدین سنجری

353.  امير ابوالمظفر طاهر بن ابوالفضل چغانی
354.  بابا طاهر عریان

355.  حكيم طبری
356.  طيان بی

357.  امير ظفرالدین نصير سموری سنجری
358.  سيد ظهيرالدین سرخسی

359.  امام ظهيرالدین ولی نسوی 
360.  امام ظهيرالدین عبدالله شفروه صفاهانی

361.  ظفر  الدین طاهر بن محمد فاریابی 
362.  ظهيرالدین محمد بن علی الكاتب 

363.  ظهيرالدین خستگی 
364.  ظهيرالدین جوبادقانی 

365.  خواجه كمال  الدین عارف اذكر الغزنوی 
366.  عبدالرافع بن ابوالفتح الهروی 

367.  مولانا عبدالكریم 
368.  مولانا عبدالكمال

369.  حكيم عبدالمجيد عبهری 
370.  خواجه عبدالمجدی عبهری

371.  خواجه عباس مروزی 
372.  عبدالله بن یقظان الایرجی الجوزی 

373.  عبدالواسع جبلی 
374.  خواجه ابواسماعيل عبدالله بن منصور 

محمد الانصاری
375.  خواجه عبدالخالق غجدوانی 

376.  ملک العزیز نيشاپوری 
377.  خواجه عبدالقادر قاینی 

378.  عبدالعزیز كاشانی 
379.  قطب  الدین عتيقی تبریزی 

380.  جلال  الدین عتيقی 
381.  عتيقی سمرقندی 

382.  ابوالفضل عثمان بن احمد هروی 
383.  عجيبی خجندی 

384.  شيخ عراقی
385.  عروس  الدین 

386.  خواجه غزنوی مهمن 
387.  شيخ عزیز نسفی 

388.  رئيس عزیزالدین زید 
389.  شيخ عزالدین محمود كاشانی
390.  خواجه عزیزالدین اصفهانی 
391.  خواجه عزیزالدین شروانی 

392.  حكيم ابونظر عبدالعزیز بن منصور 
المروزی 

393.  نعيم مشهور به عصبار بلخی 
394.  قاضی عضد 

395.  امام عبدالرحمن بن محمد العطار
396.  استاد عطایی رازی 

397.  شيخ محمد فرید عطار نيشاپوری 
398.  خواجه علاء  الدین عطا ملک جوینی

399.  علاءالدین جهانسوز
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400.  ملک علی شاه بن سلطان تكش
401.  امام علاءالدین اورجندی 

402.  علاءالدین خوارزمی 
403.  مولانا حسن سجزی دهلوی 

404.  امام علاءالدین مسعود بن محمد 
405.  خواجه علی رامتينی 

406.  ابوالقاسم علی بن حسن ابی طيب 
باخروی

407.  علی بن كمال  الدین اسماعيل 
408.  خواجه دهقانی علی شطرنجی 

409.  علامه كرمانی 
410.  عمادالدین موید احمد اسفراینی 

411.  شها  ب  الدین عمحق بخاری
412.  عمحق

413.  ابومنصور عماره بن المروزی 
414.  حكيم عمادی غزنوی

415.  ملک عماد زورنی 
416.  عمادالدین هبة الله صفاهانی

417.  عمادالدین اخسيكتی
418.  خواجه عمادالدین اكرم

419.  خواجه فخرالدوله عمادالدین دیلمی 
420.  حكيم فخر ابوالقاسم حسن بن احمد 

العنصری
421.  ابوالفتح ناصرالدین عبدالرحيم سرخسی

422.  ظهيرالدین عينی احمد جامی 
423.  خواجه عين  القضاة همدانی 

غوالی المروزی   .424
425.  ابویزید بن محمد بن الغضایری الرازی

426.  غلام الغاليه
427.  استاد ابومحمد غواص

428.  فاطمه خراسانی 
429.  حكيم علی بن محمد فتحی الغزنوی

430.  حكيم اشيرالدین فتوحی المروزی 
431.  فخرالدین عزیز فرید خراسانی 

432.  فخرالدین محمد ذرخاری 
433.  فخرالدین الخطاط

434.  فخرالدوله و الدین مبارک شاه بن 

حسين المروزی 
435.  فخرالدوله محمد بن محمد بن احمد 

نيشاپوری
436.  فخر الملة و الدین امام رازی 

437.  الامام القاضی فخرالدین ميراجی 
438.  فخرالدین اسعد الجرجانی 

439.  العميد العالم فخرالدین بن ربيع 
440.  فخرالدین محمودالرئيس 

441.  ملک فخرالدین كرت
442.  شيخ فخرالدین بغدادی 

443.  فخرالدین اصفهانی 
444.  فرید كافی خواجه فخر الملک 

445.  فرید كاتب 
446.  فریدالدین بن بشار الهروی 

447.  فریدالدین جاحری 
448.  فریدالدین علی النجم السنجر اشعرانی 

449.  فریدالدین بلخی 
450.  فریدالدین احول 

451.  حكيم ابوالقاسم منصور الفردوسی 
الطوسی 

452.  ابوالحسن علی بن خولع الفرخی 
453.  الافاضل علی بن عمر القدی 

454.  سيف  الدین
455.  شاه كبود جامه 

456.  حكيم فرزدق یمينی 
457.  شيخ فریدالدین گنج شكر 

458.  حكيم فرخاری 
459.  استاد فصيح الجرجانی 

460.  شيخ ابوالعباس فضل بن عباس 
461.  فقيهی مروزی 

462.  استاد نجم  الدین فلكی شروانی 
463.  حكيم مجدالدین فيمی البخاری

464.  حكيم فيروز مشرقی 
465.  امير شمس  الدین قابوس وشمگين 

466.  قاضی شروانی 
467.  قاضی عثمان قزوینی 

468.  حكيم قطران بن منصور تبریزی 
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469.  حكيم قطران ابن موی 
470.  مولانا قطب  الدین سرخسی
471.  قطب  الدین بختيار الاوشی 
472.  قطب  الدین مجی شيرازی 

473.  مولانا قطب  الدین علامه شيرازی 
474.  حكيم قطان علی 

475.  سلطان جلال  الدین قلج طمغاج خان
476.  قلج ارسلان خاقان عثمان بن ابراهيم 

477.  ابوالقاسم زیاد بن عمر قمری جرجانی 
478.  امير بدرالدین قوامی 

479.  امير قوامی خوافی 
480.  استاد قوامی خان گنجوی 

481.  خواجه قوام  الدین درگزینی 
482.  شيخ قيری بغدادی 

483.  كافی مميرانی 
484.  كافی بن ابوالفتح رونی 

485.  شرف  الحكما سعدالدین كافی بخاری
486.  جمال  الدین ناصر شمس كازک غزنين

487.  اوحدالدین كرمانی 
488.  حكيم مجدالدین ابواسحق كسایی 

المروزی 
489.  كشكر كازرانی 
490.  كلامی مروزی 

491.  كمال  الدین بخاری
492.  كمال  الدین زما اصفهانی 

493.  كمال  الدین زنجانی 
494.  كمال  الدین مختار

495.  كمال  الدین مسعود الخجندی 
496.  كمال  الدین الم اغبی 
497.  ملک كمال كوته پا 

498.  كمال  الدین ابوالحسن دامغانی
499.  كمال  الدین اسماعيل اصفهانی

500.  سيد كمال  الدین حسين الحسينی 
الحاجب 

501.  كوكبی مروزی 
502.  كوهبادی 

503.  حكيم كوشككی قاینی 

504.  كيف  الدین شيرازی
505.  امير كيكاوس بن شمس  المعالی قابوس 

وشمگير 
506.  حكيم لامی 

507.  استاد لبيبی الادیب 
508.  ابوالحسن علی بن محمد الغزنوی 

اللهوكری 
509.  محمد لهوكری  

510.  حكيم لولوی 
511.  الامام القاضی مجدالدین نسوی 

512.  مجدالدین ضياءالدین غرمان اخستگی 
513.  مجدالدین عوفی

514.  مجدالدین محمد الباهری انسوی 
515.  حكيم مجدالدولة و الدین عيسوق 

516.  مجدالدین محمد بلواج 
517.  مجدالدین شرف بغدادی 
518.  خواجه مجدالدین همگر 

519.  خواجه مجيرالدین سيقانی 
520.  استاد شریف مجلد جرجانی 

521.  محمود بن ناصرالدین سبكتگين 
الغزنوی 

522.  سلطان محمد بن ملک شاه سلجوقی 
523.  محمود وراق 

524.  حجة  الاسلام محمد الغزالی
525.  محمد بن علی شاه كاشانی 

526.  محسن قزوینی 
527.  سيد محمد بن ناصر العلوی الغزنوی 

528.  مولانا محمود 
529.  محمود منير 

530.  عبدالله محمد بن صالح ابوالحی 
531.  شمس  الدین محمد كاتب السبحی 

532.  محمدالدین یحيی
533.  محمد بن بدیع انسوی 

534.  سلطان محمد خوارزم شاه
535.  محمد بن محمود الآملی 

536.  محمد بن مسعود اند خودی 
537.  محمد عوفی 
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538.  ابوالفتح محمد بن اسماعيل 
539.  ابوالفتح اسماعيل 

540.  حكيم ابونصر محمد بن اسحق القاینی 
541.  مولانا محمد عصار تبریزی 

542.  پهلوان محمود بن پوریا ولی 
543.  شيخ محمود شبستری

544.  شيخ بختيارالدین صفی بن محمود
545.  شيخ بختيار الغزنوی

546.  رفيع  الدین مرزبان فارسی 
547.  مسعود بن ابی بهمن كرمانی

548.  امام مسعود رازی 
549.  سعدالدین مسعود التركی الغزنوی 

550.  مسعود بن سعد سلمان
551.  فخرالدین مسعود المروزی 

552.  سعدالدین مسعود دولت  یار بختياری
553.  مسرور بن محمد طالقانی 

554.  مطربه سمرقندی 
555.  مولانا مطهر 
556.  مظفر نجدی 

557.  ... بن قوسنجی ]در خود متن نقطه  چين 
آمده است[

558.  معين  الملک حسين بن علی 
559.  استاد معنوی بخاری

560.  ابوعبدالله محمد بن حسن معروفی 
البلخی 

561.  امير ابوعبدالله محمد بن عبدالملک 
معزی نيشاپوری 

562.  خواجه معين  الدین چشتی السنجری
563.  حكيم مغيث  الدین فاریابی 

564.  مغيث  الدین هانسوی
565.  ابوالمظفر مكی بن ابراهيم علی خان 

566.  ملک شاه بن الب ارسلان سلجوقی
567.  معين سرخسی 

568.   ابوسعيد احمد بن محمد منشور 
السمرقندی 

569.  ابوالنجم احمد بن یعقوب بن احمد 
المنوچهری 

570.  مهذب  الدین منصور بن علی الاسفداری 
571.  حسين بن منصور الجلاج البيضاوی
572.  ابوالحسن علی بن محمد الترمذی 

573.  استاد ابو محمد منصور بن علی المنطقی 
574.  خواجه موزون 

575.  بی  بی مستی 
576.  ناصرالدین عثمان السنجری 

577.  استاد ناصر مروزی 
578.  قاضی ناصرالدین محمد عمر 

579.  افضل العصر ابوالعلاتی عطانی بن 
یعقوب معروف 

580.  خواجه ناصرالدین كاشانی 
581.  شيخ نجم  الدین كبری 
582.  شيخ نجم  الدین رازی 

583.  نجم  الدین حسين معروف به شهر 
584.  نجم  الدین سهروردی 

585.  حكيم نجم  الدین محمود الياس
586.  شيخ نجم  الدین یعقوب بن شمس  الدین 

587.  نجم  الدین سمنانی 
588.  نجم  الدین زركوب 

589.  شيخ نجم  الدین علی برغش شيرازی 
590.  نجم  الدین جربادقانی 

591.  حكيم نسوی 
592.  حكيم نسوان

593.  نصيرالدین بن الحميد
594.  نصر ادیب 

595.  نظام  الملک نصيرالدوله و الدین محمد 
بن ابی ... ]در خود متن نقطه  چين آمده است[

596.  خواجه نصيرالدوله ابوجعفر محمد بن 
حسن الطوس

597.  نجم  الدین احمد بن عمر 
598.  شيخ ... نظامی گنجوی ]در خود متن 

نقطه  چين آمده است[
599.  محمد بن احمد بن علی نظام  الدین 

خالد دهلوی معروف به شيخ نظام  الدین اوليا
600.  نظام  الدین محمد بن تاج  الدین

601.  مولانا نظام  الدین رازی 
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602.  نظام  الدین محمود قمری صفاهانی
603.  مولانا نظام  الدین اعرج

604.  نظام  الدین بسطامی
605.  خواجه نورالدین منشی خوارزمی

606.  حكيم نورالدین صندوقی 
607.  نيک روز محبوس

608.  حكيم ابوبكر الواعظی البلخی 
609.  مولانا وحيدی 

610.  فضل وصاف شيرازی
611.  ولد شاه كبود جامه 

612.  خواجه شرف  الدین هارون 
613.  هلال قاینی 

614.  خواجه همام  الدین تبریزی 
615.  هندو خان

616.  نظام  الدین ابونصر هيبت  الله انصاری 
617.  هيبت  الله همگر 

618.  محمد بن عثمان الكاتب یمنی 
619.  فرزدق یمينی 

620.  یوسف بن محمد دوبندی 
621.  یوسف بن نصر الكاتب

622.  شيخ ابویعقوب مرشد صمدانی / یوسف 
همدانی 

623.  یوسف یلمی 
624.  یوسف بن الياس

625.  یوسف بن شيخ احمد الجامی 

نام شاعران در نسخة برلين:
ابن یمين  .1
ابن سيف  .2

ابن تاج كيل  .3
ابن فرج  .4

ابن هلال  .5
محمود ابن زنگی  .6

خواجه كمال الدین ابن نصوح  .7
جمال الدین ابن حسّام  .8
مولانا محمد ابن حسام  .9

قاضی ابن جلال  .10

شيخ ابوالفضل  .11
خواجه ابوسعيد  .12
خواجه ابوالنصر  .13

خواجه بدرالدین جاجرمی  .14
خواجه ابوالقاسم  .15

ابن قطب  .16
ابن جلال  .17
ابن احمد  .18

مولانا ابوالمعالی  .19
خواجه ابواسحاق  .20

نجم الدین ابوصالح  .21
ابوطاهر شروانی  .22

مرزا ابوبكر جوگی شاه  .23
سلطان ابوسعيد خان بن سلطان  .24
ميرزا ابوبكر بن سلطان ابوسعيد  .25

ميرزا ابراهيم بن سليمان بادشاه ابن خان  .26
ميرزا ابوالقاسم بن محمد  .27

ابن لعل  .28
ابوعلی  .29

خواجه ابن عماد  .30
سيد ابن علی  .31

ابن معين  .32
ابن خطيب  .33
ابراهيم آزاد  .34

محمد ابوالقاسم بن محمد  .35
امير نظام الدین ابوالبقایی  .36

خواجه ابوالوفا  .37
مولانا ابراهيم كنده  .38

مولانا ابدال  .39
مولانا ابدال اصفهانی  .40

قاضی ابوالبركة سمرقندی  .41
مولانا ابوالخير سمرقندی  .42

خواجه ابواسحاق  .43
امير ابراهيم قانونی  .44

مولانا ابلهی  .45
شيخ ابوالواسع  .46

مولانا شرف الدین ابراهيم  .47
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امير ابوالفتح جنابدی  .48
مولانا حاجی ابوالحسن  .49

مولانا آبی  .50
ابوالحسن ميرزا  .51

بی بی آتون  .52
مولانا آتشی  .53

ابوالمجاهد اسكوی  .54
ميرزا ابراهيم طهرانی  .55

ابراهيم استرآبادی  .56
ابواسحاق  .57

سلطان احمد  .58
سيد احمد ميرزا )پادشاه زاده، طوس(  .59

سلطان احمد گلبرگ  .60
خواجه احمد مجلد   .61

حافظ احمد حنا تراش  .62
ميرزا احمد دیلمی  .63

شيخ احمد حسن بلخی  .64
شيخ احمد موسوی  .65

قاضی احمد غفاری القزوینی  .66
امير احمد حاجی كاشغری  .67

مولانا احمد اطعمه  .68
حافظ احمد خطيب  .69

ميرزا احمد آزاد  .70
خواجه اختيار زاده  .71
مولانا احمد طبسی  .72
قاضی اختيار تربتی  .73

سيد اخفش  .74
مير اختيار  .75

مولانا ... ]نقطه  چين در خود متن است[  .76
... ختمی... ]نقطه  چين در خود متن   .77

است[
ميرزا ادهم بغدادی  .78

مولانا ادایی بخارای  .79
ابراهيم شاه ادهمی  .80
مولانا ادهم كاشی  .81

مولانا ادهم قزوینی  .82
مولانا آدم  .83

شيخ جلال الدین آذری  .84
بی بی آرزو بی  .85

شيخ محمد لاهيجی اسيری  .86
شاه اسماعيل بن سلطان حيدر الصفوی   .87

الحسينی
مولانا اردبيلی  .88

مير اسلام  .89
مولانا اسراری  .90
اسمی هروی  .91

سيد جلال  الدین اشرف كاشی  .92
مولانا هادی ولد مولانا ابراهيم  .93

خليفه اسدالله ولد هدایت الله اصفهانی  .94
درویش اشرف  .95
خواجه آصفی  .96
خواجه اشرف  .97

مولانا اصلی  .98
اصيل  الدین محمد بن طاهر بن ابوالمعالی   .99

النجری؟؟؟؟
100.  مير سراج  الدین اصلی

101.  خواجه افضل الدین محمد كرمانی
102.  مير اصلی قمی

103.  افضل بيگ
104.  مولانا افسری بخاری

105.  افضل الله شيرازی
106.  مولانا افسری
107.  افضل سارانی

108.  امير افضل
109.  خواجه محمد افضلی

110.  آفتی سمرقندی
111.  آفاق جلایر

112.  افچكی
113.  مولانا آگهی هروی
114.  مولانا آگهی قائنی

115.  مولانا افسری
116.  خواجه افتخار
117.  ميرزا الغ بيگ

118.  الغ بيگ، پسر محمد صالح بيگ
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119.  مير حسين
120.  الف ابدال صفاهانی

121.  مولانا امانی
122.  مولانا اميری خراسانی

123.  اميرالدین امينی
124.  امير كبير نظام الدین والد علی شير 

نوایی
125.  مولانا ضياءالدین

126.  مولانا اميری
127.  خواجه امير بيگ

128.  مولانا امان الله قهستانی
129.  مولانا امان الله قزوینی

130.  امينی سمنانی
131.  مولانا اميدی رازی
132.  امير محمود گيلانی

133.  مولانا غياث الدین امير خواند بن شاه 
بلخی

134.  مولانا محمد امين بلخی
135.  سيد قطب الدین امير حاج انسی

136.  مولانا آنی هروی
137.  مولانا انوری بلخی

138.  مولانا انيسی
139.  مولانا انيسی خارزمی

140.  انوری مشهدی
141.  انوری سمرقندی

142.  انوری بخاری
143.  مولانا انوار همدانی

144.  مولانا انصافی
145.  شيخ انصاری هروی

146.  ملا محمد شاه انسی قندهاری
147.  خواجه اوحد المتوفی السبزواری

148.  سلطان اویس بن شيخ حسن نویان
149.  مولانا اهلی خراسانی
150.  مولانا اهلی شيرازی

151.  اهلی چغتایی
152.  شائسته رحمت الهی مولانا آهی

153.  محمد بيرم خان ملقب به خان خانان

154.  بيانی تبریزی
155.  بيانی استرآبادی
156.  بيانی بحرآبادی

157.  ميرزا پر بداق بن ... جهانشاه ]نقطه  چين 
در خود متن است[

158.  امير بيخودی اسفرائنی
159.  بيخودی بلخی

160.  مولانا بياض استرآبادی
161.  مولانا پيامی هروی

162.  مولانا بيكسی شستری
163.  امير تاج گيلانی

164.  مولانا تذوری
165.  تابعی هروی ترخانی

166.  مولانا ثانی
167.  مولانا علی كلوی ثوری بخاری

168.  ذكر جميل مولانا نورالدین عبدالرحمن 
جامی

169.  مولانا محمد جانی
170.  سيد جعفر

171.  سيد جلال عضد
172.  مولانا جلال الدین طبيب
173.  جلال بن جعفر فراهانی

174.  خواجه جلال الدین محمد تبریزی
175.  مولانا جلال الدین محمد دوانی

176.  مولانا جلالی 
177.  شيخ جلال هروی

178.  مولانا جلال بن معمائی
179.  مولانا جلال هندی

180.  سيد جلال نقيب
181.  حافظ جلال الدین محمود

182.  پرجمالی اردستانی
183.  شيخ جمالی دهلوی

184.  شيخ جمال الدی بروجردی
185.  مولانا جمال كاشی ولد حاجی شاه

186.  مولانا جمشيد منجم هروی
187.  جنونی همدانی

188.  جنونی اند خودی؟؟؟
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189.  امير جهان شاه بن قرا یوسف قراقينلوی
190.  خواجه شمس الدین محمد الحافظ 

شيرازی
191.  حافظ خاموش

192.  مولانا حاجی فوطه سمرقندی
193.  حافظ حكاک كرمانی

194.  قاضی مير حسين ميبدی
195.  مولانا كمال الدین حسين الواعظ كاشفی

196.  مولانا حكيمی خراسانی
197.  درویش حيدر تونيانی

198.  مولانا حيدر كلوج هروی
199.  حبيب الله )قزوین( ولد سر برهنه

200.  سيد خرینی
201.  خواجه نجم الدین مير حسن دهلوی

202.  حبی اصفهانی )تذكره سامی(
203.  حجابی دختر بدرالدین

204.  خواجه مير حسن
205.  ميرزا ابوالبقاء سلطان

206.  مولانا مير حسين معمائی
207.  سيد حسن متكلم نيشاپوری

208.  خواجه حسن قندهاری
209.  سيد حسن شهاب

210.  حسامی قلندر
211.  مولانا احسن شاه هروی

212.  مولانا حيرانی همدانی
213.  حيرتی قزوینی

214.  مولانا حيرتی مروی
215.  مولانا خالدی عضاری
216.  مولانا خرمی هروی 

217.  خسرو سعد كردو خسرو ثانی
218.  خاوری سمرقندی 

219.  خاكی )از مریدان خواجه كرسوی(
220.  مولانا خضری
221.  محمد خلوتی

222.  سلطان خليل بن ميران شاه بن امير 
تيمور صاحب قران

223.  خليل كاشانی

224.  خلقی بخاری
225.  خلقی تبریزی

226.  غياث  الدین خواند مير بن همام الدین 
امير خواند

227.  زبدة الفصحاء خواجوی كرمانی 
228.  مولانا خيالی بخاری

229.  خيالی هروی
230.  مولانا خيالی خجندی 
231.  شاه داعی الله شيرازی
232.  مولانا داغی استرآبادی

233.  مولانا دانشی بخاری )مشک فردوس(
234.  دختر قاضی خيرالنساء خاتون

235.  دختر امير یادگار دوغ آبادی
236.  درویش دهكی قزوینی
237.  درویش مقصود تيرگر

238.  مولانا درویش روغن  گر
239.  خواجه درویش برادر خواجه مظفر

240.  مولانا درویش سرخشی
241.  مولانا درویش تربتی

242.  مولانا دعایی مشهدی
243.  مير دوری

244.  مولانا دوست محمد جانی
245.  مولانا دوست اسفراری 

246.  مير دوست حسن 
247.  دوستی نقاش

248.  مير دوست طاری
249.  دوست محمد سلطان بن نوروز احمد 

خان
250.  بختيار الغازی السمرقندی

251.  دهقانی از ولایت ری
252.  دیوانه نيشاپوری

253.  دیوانه عشق
254.  مولانا ذاتی 

ذاتی لاری  .255
256.  ذاتی كبابی

257.  مولانا ذهنی تبریزی
258.  ذهنی كاغذفروش
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259.  ذهنی ارتوخانی
260.  امير رازی هروی 

261.  مولانا رازی شيرازی
262.  رازی بغدادی

راجی خواجه حسن  .263
264.  مولانا شرف  الدین رامی تبریزی

265.  رجابی هروی 
266.  شيخ رباعی مشهدی 

فخرالدین محمد الاسری  .267
268.  خواجه سيف الدین محمود

269.  مولانا رحمانی خراسانی
270.  رشيد الدین احمد كازرونی

271.  مولانا رشيدی
272.  مولانا رسوایی همدانی 

273.  رضایی سبزواری
274.  رضایی زار جریبی

275.  امير رضایی
276.  رحمتی 

277.  مولانا جلال رفيقی 
278.  خواجه ركن الدین صابن سمنانی

279.  ركن فخر الدین
280.  روحی سمرقندی 

281.  روحانی 
282.  رونقی بخاری

283.  رباطی محولانی
284.  روح عطائی 

285.  رهی سمرقندی
286.  روح عطاری

287.  ریاضی زاولی
288.  زاهدی 

289.  زایری مشهدی
290.  زاری سبزواری

291.  زلالی تبریزی
292.  زلالی خراسانی

293.  زوجة هلالی
294.  مولانا نازنينی
295.  زینی مشهدی

296.  شيخ زین الدین ابوبكر نایبادی 
]تایبادی[

297.  شيخ زین الدین خوافی
298.  مولانا زیركی

299.  شيخ زین الدین 
300.  ملک الكلام ابن عماد

301.  ابوالمكارم سام ميرزایی
302.  ميرزا شاه حسين ساقی اصفهانی 

303.  سایلی قوشجی
304.  مولانا سایل همدانی

305.  مولانا ساغری
306.  مولانا شاهی امير

307.  مولانا ساكنی سمرقندی 
308.  ميرزا شاه حسين ارغون

309.  حافظ سروی
310.  مولانا سرودی ولد حافظ ميراثی

311.  مولانا سروری
312.  سراج الدین قمری

313.  نظام الدین محمود قمری 
314.  سرخ

315.  حافظ سعدی گل 
316.  خواجه سعد گل شيرازی

317.  مولانا سعيدی غلامی 
318.  ابوالفتح سلطان سعيد خان خواجه 

حسن نثاری
319.  درویش سقایی چغتایی بخاری

320.  حافظ سلطان علی ابوبهی
321.  سلطان حسن لاهجهان

322.  سلطان سليم بن سلطان بایزید
323.  مولانا سلطان علی مشهدی 

324.  سلطان محمود ميرزا 
325.  سلطان مسعود ميرزا پسر سلطان 

محمود 
326.  خواجه سلطان محمد 

327.  خواجه سلطان ساوجی 
328.  مولانا حسن علی سليمی 

329.  مولانا شاه محمد سلامی هروی 
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330.  سودایی 
331.  مير سودایی

332.  امير نظام الدین شيخم سهيلی
333.  ملا سيمی 

334.  امير یادگار بيگ سيفی
335.  سيفی بخاری

336.  مير شاهی سبزواری
337.  ميرزا شاه حسين صفاهانی 

338.  خان براق خان بن ابوالخير خان 
339.  خواجه عبدالقادر مراغه  ای 

340.  سيف الملوک دماوندی شجاعی
341.  مولانا شرف خيابانی

342.  مولانا شرف  الدین علی یزدی
343.  مولانا شرف  الدین علی بافقی

344.  ميرزا اشرف ابن قاضی جهان قزوینی
345.  صاحب البكخی المعروف شریفی
346.  امير سيد شریف علامه جرجانی
347.  مولانا صادق حلوایی سمرقندی

348.  سيد جعفر صادق
349.  مير محمد صالح هروی

350.  مولانا صالح بدخشی
351.  خواجه كمال  الدین حسين صبوری

352.  بابا صالحی یزدی 
353.  مولانا صدقی هروی

354.  مير صدرالدین محمد 
355.  مولانا سلطان محمد صدقی استرآبادی 

356.  ملا محمد حسين صدقی
357.  قاضی صفی الدین غيسی 
شاه صفی الدین نوربخشی  .358

359.  صفائی صفاهانی 
صفائی خراسانی  .360
361.  بابا صفائی قمی 

362.  مولانا طاقی بخاری 
363.  طاهری
364.  طالعی

365.  استاد طاهر كاندار
366.  شاه طاهر دكنی 

367.  طاهر رازی
368.  طاهر بخاری 
369.  طاهر هروی

370.  حكيم طغرایی
371.  طوطی ترشيزی

372.  طریقی 
373.  مولانا طوسی

374.  محمود عارفی
375.  مولانا عارفی هروی

376.  مولانا عارفی
377.  مولانا عارف استرآبادی 

378.  مولانا عابدی 
379.  مولانا عالم بيهقی
380.  شاه عادل لاری 

381.  مير نظام  الدین عبدالملک 
382.  بابا عبدالله چشم مالان

383.  خواجه عبيد زاكانی 
384.  خواجه عبدالقادر مراغه 

385.  عبدالعلی نجاتی مشهدی 
386.  خواجه مروی عزیزالقدر 

387.  مولانا غيبی
388.  عبيدخان بن محمود بن شاه بداغ

389.  مولانا عبدالجليل 
390.  امير عبدالباقی

391.  عبدی بيگ مفرد شيرازی نویدی 
392.  مولانا عبدی نيشاپوری 

393.  مولانا عزیزی 
394.  ابوالغازی عبدالعزیزخان عزیزی

395.  ميرزا محمد عسكری بن ظهير الدین 
محمد بابر بادشاه

396.  خواجه عبدالملک عصامی
397.  خواجه عصمت  الله بخاری

398.  عصمتی
399.  امير برهان  الدین عطاءالله

400.  عفتی ابيغراینی 
401.  امير عقيل شيرازی

402.  شيخ ركن  الدین علاءالدین ولد سمنانی
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403.  عارف حمدانی 
404.  شيخ علی كلاه شيرازی
405.  مولانا مير علی كاتب 

406.  بابا علی شاه ابدال هروی 
407.  استاد علی كارمال

408.  مولانا خواجه علی شهاب ترشيزی
409.  مولانا علی شغال
410.  ميرا علی اصغر 

411.  سيد علاءالدین اوده
412.  خواجه عمادالدین فقيه كرمانی 

413.  امير علی اكبر
414.  مولانا غباری هروی 

415.  مولانا عزبتی 
416.  غریب سبزواری
417.  شاه غریب مرزا 

418.  قاضی یزدی 
419.  غيوری كابلی 

420.  خواجه غياث  الدین محمد صدر تبریزی
421.  مولانا غياث بلخی

422.  مولانا غياث  الدین محمد
423.  مولانا غياث  الدین محمد صنعی

424.  مولانا فانی هروی
425.  مولانا بادشاه تبریزی فارغی

426.  فانی ولد درویش
427.  فتاحی نيشاپوری

428.  سلطان محمد اميری فخری
429.  فخری هروی 

430.  مولانا فخرالدین علی
431.  مير فدایی

432.  فدایی ماورالنهری
433.  شيخ زاده لاهيجی فدایی

434.  فریدون حسين ميرزا ابن سلطان حسين 
435.  خواجه ابوالبركة فراهی فراقی

436.  خواجه ابوالوفای فرشته
437.  بابا فغانی 

438.  فيروز مداح عبدالعزیز خان
439.  قاضی احمد )كذا( 

440.  سراج  الدین ميرزا قاسم جنابادی 
441.  سيد قاسم انوار نوّر الله مرقدَه
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443.  درویش قاسمی صفاهانی 

444.  قاسم خان موجی بدخشانی 
445.  مولانا قالبی قالب تراش

446.  مولانا قبولی هروی
447.  مولانا قدیمی نقاش گيلانی 

448.  شاه قدسی 
449.  قدسی 

450.  قستامی 
451.  قطب  الدین خسرو شاه 

452.  مولانا قنبر نيشاپوری 
ابواسحق  .453

454.  شاه قوام  الدین محمد بن شمس    الدین
455.  مولانا كاتبی نيشاپوری

456.  كاكلی
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پژوهشدراحوالصهبا،

کتیبههایآرامگاهوسنگمزارش

زهرا حبيبی1

چکيده
ازجمله  معاریف،  و  مشاهير  آثار  و  احوال  مزار،  سنگ  آرامگاهی،  بناهای  در  پژوهش 
پژوهش  های بسيار مهم و موردتوجه در حوزة ميراث فرهنگی است. پرداختن به آرامگاه  های 
شخصيت  های به نامِ ادبی فرهنگی و تاریخی كشورمان و زنده كردن نام، معرفی و شناساندن 
مصادیق  از  یكی  بی  دریغشان،  تلاش  های  و  از خدمات  تقدیر  و  آنان  از  مانده  به جای  آثار 
با این موضوع است. جواد مجدزادة صهبا ازجمله مشاهير ادبی فرهنگی  حوزه  های مرتبط 
ایران است كه خدمات شایان ذكری را به این مرزوبوم انجام داده است. در این مقاله كه با 
انجام شده ضمن  تحليلی  توصيفی  به روش  و  كتابخانه  ای  و  ميدانی  پژوهش  های  بر  استناد 
معرفی آرامگاه جواد مجدزادة صهبا، كتيبة آن و سنگ مزارش، كه از جملة مدارک تاریخی 
شاعر  این  مزار  است.  ارائه شده  فرهنگی  ادبی  شخصيت  این  احوال  از  نيز  شرحی  است، 
بزرگ در مزارستان تاریخی تخت فولاد اصفهان، تكيه بابا ركن  الدین، قرار دارد. متن كتيبة 
آرامگاهش شعری سرودة »آزاد« است كه جعفر آل ابراهيم آن را كتابت كرده و متن سنگ 
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مزارش نيز شعری سرودة مجتبی كيوان در رثای او به خط نستعليق است.

كليدواژه ها 

اصفهان، تخت فولاد، بابا ركن  الدین، جواد مجدزادة صهبا، آرامگاه، كتيبه، سنگ مزار

مقدمه 

احيا و زنده كردن نام مشاهير و معاریف ایران از دریچه و منظرهای گوناگون جذابيتّ  های 
ف علومی دیگر. یكی از منظرگاه  هایی كه می  توان بزرگان این  خاص خود را دارد و نيز معرِّ
مرزوبوم را دید، منظر ميراث فرهنگی و توجه به آثار و احوال و آرامگاه  های آنان است. یعنی، 
پرداختن به مدارک تاریخی، پرداختن به برخی از زوایای آرامگاه  های شخصيت  های به نام 
ادبی فرهنگی و تاریخی كشورمان و نيز معرفی و شناساندن آثار به جای مانده از آنان است. 
بزرگان و شخصيت  هایی كه در حوزه  های ادبيات، تاریخ، فرهنگ و هنر خدماتی شایسته و 
نتایج تلاش  ها و همت  های بی  دریغشان مانایی ایران شده است.  قابل تقدیر انجام داده  اند و 
در عصار مختلف بسياری از بزرگان آمدند   و با خدماتشان و به جای گذاشتن آثار متعدد و 
گوناگون از خود، این سرزمين اسرارآميز را برای آیندگان حفظ كردند. پرداختن به احوال و 
آثار به جای مانده از آنان بایسته و شایسته است. لذا با پرداختن به موارد مزبور یعنی، آرامگاه  ها 
و سنگ مزارهای آنان می  توان نام بزرگ  مردان ایران زمين را به انحای گوناگون زنده كرد و آثار 

به جای مانده از آنان را حفظ و حراست كرد.   

یكی از شخصيت  های ادبی و فرهنگی كه در جهت حفظ تاریخ، ادبيات و آثار تاریخی 
برخی از شهرها نهایت همت و تلاش را داشته، جواد مجدزادة صهبا ست. موقعيت جغرافيایی 
و  آرامگاه  كتيبة  احوال،  شرح  ركن  الدین،  بابا  تكيه  و  فولاد  تخت  اجمالی  معرفی  آرامگاه، 
سنگ مزار صهبا و نيز شاعرِ كتيبه و خطاط آن ازجمله مواردی است كه در این مقاله به آن 
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است.  پرداخته شده 

سيد  مير  آقا  اصفهانی،  شاعر  سروده  های  از  او  رثای  در  شعری  صهبا  آرامگاه  كتيبة  متن 
علی  خان   نوربخش متخلص به »آزاد«، است كه به دستان هنرمندِ جعفر آل ابراهيم كتابت و 
خوشنویسی شده است. متن سنگ مزار نيز از اشعار مجتبی كيوان در رثای صهبا و به خط 

است. نستعليق 

موقعيت جغرافيایی آرامگاه صهبا؛ تخت فولاد؛ تکيه بابا ركن  الدین

آرامگاه جواد مجدزادة صهبا در یكی از حجره های تكية بابا ركن  الدین در مزارستان تاریخی 
تخت فولاد اصفهان قرار دارد. تخت فولاد یكی از بی  نظيرترین مزارستان  های تاریخی ایران 
از  آرامگاهی  بنای  از صدها  متشكل  مزارستان  این  است.  واقع  اصفهان  شهر  جنوب  در  و 
تن  هزار  به  قریب  و  است،  معروف  تكيه  به  كه  است،  مذهبی  دینی  نام  به  شخصيت  های 
از مشاهير و معاریف ایران را در خود جای داده است. آثار به دست آمده از این مكان گواه 
بر قدمت آن از دورة دیالمه است )ن.ک: فقيه ميرزایی و همكاران، 1384، ج 1: 34-32(. 
همچنين آثار به دست آمده از دوره  های بعدی، یعنی دورة سلجوقی )ن.ک: همان: 40( و قرون 
هفتم و هشتم، یعنی وجود قبر بابا ركن  الدین )ن.ک: همان: 42( بيانگر قدمت و اصالت این 

تاریخی است. مزارستان 

مسعود بن عبدالله بيضاوی فارسی یا شيرازی مشهور و معروف به بابا ركن  الدین )متوفای 
769ق(، یكی از عرفای قرن هشتم هجری بوده كه بعد از وفاتش در زاویة خصوصی خودش، 
یعنی مكان فعلی، به خاک سپرده شده است. ساختمان تكيه در زمان شاه عباس اول، پس از 
مكاشفة شيخ بهایی، یعنی در سال 1030 یا 1031 ق آغاز به ساخت شده و در سال 1039 
ق به پایان رسيده است )ن.ک: همان: 42 و 242(. همچنين سنگ مزار بابا ركن  الدین نيز در 
همين دوره تهيه و بر مزارش نصب شده است. این بنای تاریخی شامل صحن و بقعه است. 
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همچنين حجره های متعددی داشته كه به مرورزمان از بين رفته و فقط دو حجرة متصل به بنای 
بقعه، كه یكی از آنها آرامگاه صهباست، باقی مانده است. بنای بقعه به صورت پنج ضلعی است. 
ورودی آن در ضلع شمال شرقی، با سردری بلند مزین به كتيبة كاشی به خط ثلث از دورة 
صفویه، قرار دارد. در طرفين این ورودی دو اتاق در دوطبقه وجود دارد كه در اتاق زیرین 
سمت چپ وارد شونده به داخل بقعه، قبر صهبا قرار دارد )ن.ک: همان: 243 و 245 و 249(. 

این اتاق مزین به كتيبه  ای به خط نستعليق است كه به آن خواهيم پرداخت. 

بقعة بابا ركن  الدین  »حجرة سمت چپ آرامگاه صهباست« )مأخذ: نگارنده(
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احوال و آثار صهبا 

نام اصفهان در قرن  به  ادبای  از فضلا، شعرا و  به »صهبا«، یكی  جواد مجدزاده متخلص 
سيزدهم است. وی پنجمين فرزند شيخ احمد مجدالاسلام كرماني بود كه به سال 1325 ق 
برابر با 1286ش در شهر كرمان به دنيا آمد )ن.ک: مهدوی، 1348: 244؛ گزی، 1328: 66(. 
و مجاهدین  آزادیخواهان  از  و  توانا  نویسنده  ای  و  ادب، شاعر  و  دانش  اهل فضل،  پدرش 
صدر مشروطيت و مدیر روزنامه »نداي وطن«، »كشكول«، »محاكمات« و »روزنامة ادب« بود 
)ن.ک: صدر هاشمی، 1327، ج 1: 89 و ج 4: 292؛ گزی، 1328: 66( كه در سال 1302 ش 
در شهر كرمان )ن.ک: همان، ج 4: 290( برابر با رمضان 1341 ق وفات كرد )ن.ک: مهدوی، 

.)244 :1348

صهبا تحصيلات ابتدایي را در كرمان به اتمام رساند )ن.ک: اخضری، 1386: 289؛ 1389، 
ذیل حرف )م(، ج 4: 79؛ صدر هاشمی، 1327، ج 4: 289( و برای ادامه در سال 1305 ش 
به تحصيل شد )ن.ک: مهدوی،  ادبي مشغول  راهی تهران و در مدرسة دارالفنون در رشتة 
1348: 244؛ اخضری، 1386: 289(. در سال 1310 ش برای خدمت وظيفه وارد دانشكدة 
افسری شد و این دوره را با دریافت گواهی در سال 1314 ش به پایان برد و هم  زمان در 
شد  فارغ  التحصيل  سال  همين  مهر  در  و  مشغول  فارسی  ادبيات  رشتة  در  عالی  دانشسرای 
)ن.ک: اخضری، 1386: 289(. پس از اتمام تحصيلات به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و در 
شيراز، كازرون و شاپور مشغول به كار شد. به عنوان مسئول باستان شناسی منطقه جنوب نيز 
انتخاب شد )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 4: 79(. به جهت علاقة زیادش به آثار 
تاریخی و اطلاعات بسياری كه دربارة آنها كسب كرده بود در سال 1316 ش سرپرستی آثار 
تاریخی اصفهان به او محول شد و از همين سال برای تعمير آثار تاریخی اصفهان به این شهر 
منتقل شد و هم  زمان در حفظ و مرمت برخی از آثار تاریخی كرمان و یزد نيز همت گماشت 
)ن.ک: همان: 79؛ اخضری، 1386: 289(. مرمت و احيای مسجد جامع كرمان و اصفهان، 
مسجد جامع اردستان، مدرسة چهارباغ اصفهان، مسجد جامع عباسی، امامزاده اسماعيل، مقبرة 
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بابا قاسم، امامزاده احمد، بقعة پير بكران، مدرسة فاطمه بيگم ازجمله تعمير و مرمت  هایی 
است كه به همت و تلاش وی انجام شد )ن.ک: ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 
4: 80؛ اخضری، 1386: 290(. صهبا در تعميرات ایوان و گنبد بزرگ و كلاف  كشی  های آهنی 
ایوان بزرگ مسجد شاه سهم به سزایی داشت )ن.ک: هنرفر، 1350: 464(. به خاطر علاقه  اش 
به آثار تاریخی و زحماتش در جهت مرمت و حفظ آنها مسئولان او را به عنوان »مدیر ابنيه 
تاریخی كشور« معرفی و او را مسئول و مأمور آبادی و بازسازی آثار تاریخی در كشور كردند 

)ن.ک: اخضری، 1386: 291(.

آثار تأليفی صهبا

صهبا علاوه بر خدماتش در حوزة باستان شناسی و حفظ آثار تاریخی ایران، به عنوان یک 
ادیب و نویسنده و روزنامه  نگار، تأليفاتی را به جامعة ادبيات و تاریخی ایران ارائه كرده و 
بيشتر تأليفاتش ادبی تاریخی است. ازجمله كتاب »تاریخ ملل مشرق و یونان و ایران«، كه 
مختصری از تاریخ ملل قدیم و اولين اثر تأليفی وی است كه در سال 1314ش در تهران به 
چاپ رسيد. »تاریخ عمومی ایران« كه مختصری از تاریخ ایران و جهان و اثر بعدی است 
كه در سال 1316ش در تهران به چاپ رسيد. زمانی كه در اصفهان بود این دو اثر را همراه 
مهدوی،  )ن.ک:  كرد  تدوین  دبيرستان  ها  درسی  كتب  قالب  در  جغرافی  موضوع  با  مطالبی 
سال  به  كه  است  دیگر  كتابی  حافظ«  اشعار  و  احوال  باب  در  »سخن  سنجی   .)317  :1334
1321ش در تهران به چاپ رساند )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 4: 80(. مهدوی 
از كتاب دیگری با نام »حافظ شيرین  سخن« نام می  برد )ن.ک: مهدوی، 1334: 317؛ 1348: 
244(. »آثار تاریخی ایران« و »راهنمای اصفهان« از دیگر آثار اوست )ن.ک: اخضری، 1389، 

ذیل حرف )م(، ج 4: 79(.  

 انتشار »روزنامة سرنوشت« از دیگر فعاليت  های فرهنگی اوست. این روزنامه كه در شهریور 
1322 ش در اصفهان آغاز به كار كرد، هفتگی و در چهار صفحه چاپ می  شد. مطالب آن 
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دربارة تاریخ انقلاب مشروطيت بود كه به قلم پدرش »مجدالاسلام كرمانی« نوشته می  شد و 
موضوعاتی دیگر در باب باستان شناسی و معرفی آثار ناشناخته، تبليغات انتخاباتی مجلس، 
ستون داستان تاریخی، اسرار شهرها در برخی شماره  ها، اوضاع اصفهان، اوضاع ایران و جهان 
و اشعار طنز بود. سال اول با 51 شماره به پایان رسيد. در سال دوم از شمارة 73 به بعد 
مدیریت داخلی روزنامه به محمود خليل  پور محول شد. در خرداد 1324 با درج خبر فوت 
صهبا در شمارة 78 آن، این روزنامه برای هميشه تعطيل شد )ن.ک: همان: 81؛ مهدوی، 1348: 

244؛ اخضری، 1386: 293-292(. 

از دیگر آثار وی مقالاتی است كه در سایر مجلات آن دوره به چاپ رسيده است. ازجمله 
مقاله  ای در موضوع قرآن خطی موزة شاه نعمت  الله ولی كرمان كه یكی از دقيق  ترین تحقيقات 
تاریخی مربوط به دورة قراختایی است. مقالة »دروازه  های نهصد و سی سالة یزد«، »كشف 
دو دروازه به نام حظيره و مهریجرد متعلق به عصر غزنوی« و مقالة »درب تاریخی امامزاده 
همچنين  رسيدند.  به چاپ  یادگار  مجلة  در  كه  مظفری  عصر  به  متعلق  اصفهان«  اسماعيل 
مقالة »مدرسة چهارباغ« در مجلة مهر و »آثار تاریخی بندرآباد یزد« كه در مجلة باستان شناسی 

چاپ شده است )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل حرف )م(، ج 4: 81(.  

كمال  ادبی  انجمن  با  فعاليتش  بيشترین  و  داشت  فعاليت  هم  ادبی  انجمن  های  در  صهبا 
كتابخانة  فعاليت داشت و در مكان  انجمن سه دوره  این  بود.  در زمان ریاست رادسرشت 
فرهنگ اصفهان واقع در چهارباغ تشكيل می  شد. صهبا توانست فقط در دورة اول آن، كه از 
بهمن 1323 تا اوایل سال 1326 دوام داشت، شركت كند )ن.ک: اوحدی، 1346: 438(. وی 
با افرادی چون عباس اقبال آشتيانی، لطف  الله هنرفر، سيد بدرالدّین كتابی، محمّدباقر الفت 
پاریزی مصاحبت و معاشرت داشت )ن.ک: اخضری، 1389، ذیل  باستانی  و محمّدابراهيم 
حرف )م(، ج 4: 79(. او فردی عاشق و علاقه  مند به باستان شناسی بود و از پشتكار و هوش 
و حافظه  ای بسيار بالا برخوردار بود. اخلاقی بسيار نيكو داشت، فردی شوخ  طبع، پاک  طينت 
و درویش  مسلک و مظهر قناعت بود )ن.ک: همان: 79(. او شخصيتّی آزاداندیش و ترقی  خواه 
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داشت كه متأثر از پدرش، مجدالاسلام كرمانی، و نيز محيط اجتماعی اش بود. ازنظر او زندگی 
واقعی و معنی حقيقی استقلال زمانی است كه ملت واقعاً آزاد باشند، به خود بيایند و گذشتة 

خود را پيش چشم داشته و خود را باور كنند )ن.ک: اخضری، 1386: 297-294(.    

مجدزاده طبعي لطيف و ذوقي سرشار داشت. دیوان اشعاری دارد كه به چاپ رسيده است. 
از نمونه اشعار اوست:

)ن.ک: مهدوی، 1334: 317(.

         

)ن.ک: مهدوی، 1348: 244؛ 1384، ج1 : 464(.

صهبا صبح روز دوشنبه 31 اردیبهشت 1324 )مهدوی، 1334: 317( برابر با 9 جمادي  الثاني 
1364 ق )ن.ک: همان؛ گزی، 1328: 66؛ قزوینی، 1327: 85( در 38 سالگي وفات كرد و 
پيكرش در مزارستان تاریخی تخت فولاد، حجرة سمت چپ ورودی بقعة تكية بابا ركن  الدین 
به خاک سپرده شد )ن.ک: همان؛ فقيه ميرزایی و همكاران، 1384، ج 1: 270(. وی را بنا بر 
وصيتش در جوار مزار بابا ركن  الدین به خاک سپردند )ن.ک: قزوینی، 1327: 85( در رثای 
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وی اوحدی ابياتی سروده است كه بيت ماده تاریخ وفات چنين است: 

)ن.ک: اوحدی، 1346: 441(.

آرامگاه صهبا 

همان طور كه اشاره شد مزار وی در حجره یا اتاقِ كوچکِ زیرین سمت چپ وارد شونده 
به داخل بقعة بابا ركن  الدین قرار دارد. این پير آرميده در سرزمين مقدس تخت فولاد مشاهير 
و معاریف بسياری را در جوار پرمهر و محبت خود جای داده و زیارتگاه خاص و عام كرده 
و صهبا نيز یكی از این مشاهير است. آرامگاه صهبا حجره  ای كوچک مزین به كتيبه  ای از 
كاشی است. آرامگاهی در ابعادی بسيار كوچک، 1/85×3 متر )ن.ک: فقيه ميرزایی و همكاران، 
1384، ج1: 249(؛ اما دنج و به دوراز هياهو كه خفتة در خود را درنهایت عطوفت و مهربانی 

در آغوش كشيده است. قبر صهبا در وسط این اتاق كوچک قرار دارد. 

    این اتاق ورودی كوچک و یک پنجره دارد و پایين این پنجره سنگابی مربع، اما عاری از 
هرگونه تزیين، تعبيه شده و بر بدنة رو به بيرون آن عبارت »ما همه تشنه لب« به خط نستعليق 
نوشته شده است. به نظر می  رسد كه در گذشته این سنگاب را مملو از آب می  كرده  اند و زائران 

با آب گوارای آن عطش را فرونشانده و خود را سيراب می  كردند. 
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نمای ورودی آرامگاه صهبا )مأخذ: نگارنده(

نمای داخل آرامگاه كه متأسفانه به پاركينگ موتور تبدیل شده است. )مأخذ: نگارنده(
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فضای بيرونی و پنجرة كوچک آرامگاه و سنگاب پایين پنجره )مأخذ: نگارنده(

متأسفانه داخل آرامگاه مملو از وسایل و اثاثيه است؟! و این در حدی است كه روی سنگ 
مزار صهبا را نيز پوشانده است. بسی دریغ و آه وافسوس! انسانی شریف كه آن  گونه بلند و 
بزرگ می  اندیشيد و دلسوز آثار تاریخی بود و تمام تلاش و همتش در جهت حفظ و احيای 

این آثار بود؛ اما از آرامگاه و مزارش این گونه حفاظت می  شود؟!!!
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داخل آرامگاه و اثاثيه  های انباشت شده بر سنگ مزار )مأخذ: نگارنده(

سنگ مزار صهبا كه در زیر انباشتی از وسایل مدفون شده است. )مأخذ: نگارنده(
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كتيبة آرامگاه

بر قسمت فوقانی دیوار آرامگاه كتيبه  ای بر كاشی لاجوردی به خط نستعليق و به هنرمندی 
خوشنویس آن دوره، جعفر آل ابراهيم نقش بسته است. متن این كتيبه، كه تمام اضلاع دیوار 
را پوشانده است، اشعاري در رثای صهبا از سروده  های شاعر معاصر اصفهانی، آقا مير سيد 
علی  خان   نوربخش متخلص به »آزاد«، است. این اشعار 17 بيت است و هر مصرع از ابياتش 

داخل یک ترنج نوشته شده و به   شرح زیر است: 

   

   

)ن.ک: هنرفر، 1350: 499؛ پژوهش ميدانی(.
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  كتيبه دو تاریخ دارد؛ یكی تاریخ وفات صهبا، یعنی 1324 و دیگری هيجده اردیبهشت 
1325 كه تاریخ كتابت كتيبه است. 

تصویر كتيبة آرامگاه صهبا، مطلع و مقطع شعر آن و امضای كاتب )مأخذ: نگارنده(

موقعيت كتيبه در آرامگاه )مأخذ: نگارنده(
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مضمون كتيبه

تعمير عمارات  و  نطق وی، خدمات عمرانی  و  قلم  از  و  می  كند  را وصف   شاعر صهبا 
تاریخی كه انجام داده است  ، سخن می  گوید. وی در وصف صهبا نهایت تشبيه و استعاره را 
به كار می  برد. مرگ او را از چشم سپهر و فلک می  بيند و آن را نفرین می  كند و در ادامه به 
بی  وفایی و كشتارهایی كه سپهر مرتكب شده،   اشاره می  كند. در بيت پایانی ضمن بيان تخلص 
خود، تاریخ وفات صهبا را در مصرع پایانی »كه بنگر فلک جام صهبا شكست 1324« بيان 

می  كند. 

شاعر اشعار كتيبه

 آقا مير سيد علی  خان   معروف به نوربخش و متخلص به »آزاد«، فرزند سيدّ محمّدتقي 
مستوفی لنجانی، متولد 1267 یا 68 ش برابر با 1306 ق در شهر اصفهان بود. وی تحصيلات 
قدیم و جدید را در اصفهان به پایان رساند و در كسب ادبيات فارسی و عربی زحمت بسيار 
كشيد و به فراگيری زبان فرانسه نيز همت گماشت. چندین سال در دبيرستان  های اصفهان 
از روزنامه نگاران و  بود.  دبيرستان سعدی  ناظم  ادبيات داشت. در سال 1300 ش  تدریس 
شعراي اصفهان بود و در سال 1325 ش به مدت یک سال مجلة هفتگي »نوربخش« را چاپ 
كرد. عضو انجمن ادبي اصفهان بود. در سال 1324 ش به تهران كوچ كرد و در دبيرستا  ن  ها 
مشغول به تدریس شد. در انجمن حكيم نظامي در تهران، كه وحيد دستگردی مدیر مجلة 
نيز شركت  دیگر  ادبی  انجمن  های  در  همچنين  می  كرد.  بود، شركت  آن  مؤسس  و  ارمغان 
داشت. وی در سرودن انواع شعر توانا بود و غزل نيكو مي  سرود و اشعارش علاوه بر روزنامة 
اصفهان در مجلة دانشكده و ارمغان نيز به چاپ مي  رسيد. از آثارش جزوه  اي به نام »جوان 
سلحشور« و »منتخبات آزاد« به چاپ رسيده است. )ن.ک: مهدوي، 1334: 16-15؛ برقعی، 

1373، ج 1، 100-103(. از نمونه اشعار اوست:  
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)ن.ک: همان: 17؛ برقعی، ج 1: 102-103؛ مشار، 1342: ج 4: 438-437(.

كاتب كتيبه

جعفر یا محمدجعفر آل ابراهيم، فرزند آقا ابراهيم دهكردی، در سال 1325 ق در شهركرد 
ز و از نویسندگان و خوشنویسان معاصر  به   دنيا آمد. او از فضلا و ادبای معروف، از دبيران مبرِّ
بود. مقدمات علوم را در شهركرد فراگرفت و برای تكميل با برادرش باقر آل   ابراهيم ساكن 
مدرسة صدر اصفهان شد. آل   ابراهيم در تمامی فنون به  خصوص ادبيات مهارت كسب كرد 
و از سال 1312 ش در ادارة فرهنگ اصفهان به شغل دبيری مشغول شد. او شعر می  سرود و 
همچنين در خط نستعليق در كمال استادی بود. در اشعارش ابتدا »نائل« تخلص می  كرد، سپس 
تخلص »صهبا« را برگزید. اشعارش اغلب در روزنامه  ها و مجلات و سالنامه  های اصفهان به 

چاپ می  رسيد. دیوان اشعارش قریب به سه هزار بيت است. از نمونه اشعار اوست: 



149 پژوهش در احوال صهبا، کتیبه  های آرامگاه و سنگ مزارش

)ن.ک: مهدوی، 1334، 492-490(. 

سنگ مزار صهبا 

سنگ مزار صهبا از جنس مرمر كرم رنگ است كه دور آن با نقوش اسليمي تزیين شده و متن 
آن تركيبی از نثر و نظم به خط نستعليق برجسته است. متن نثر سه سطر نخستين و متضمن 
نام صهبا و دعای آمرزش برای اوست كه در طرح محرابی شكل نوشته و حجاری شده است. 
در ادامه هفت بيت شعر از مجتبي كيوان شاعر معاصر اصفهاني در رثاي صهبا است كه هر 
مصرع آن داخل یک ترنج نوشته شده است. شاعر در این ابيات از مرگ و فقدان صهبا اظهار 

تأسف و اندوه می  كند و او را وصف می  كند. متن سنگ  نوشته به شرح ذیل است:



پژوهشنامة كتیبه و زبان، شمارة 7 و 8 ، پاییز و زمستان 1501398

هوالباقی

آرامگاه شادروان مرحوم جواد

مجدزاده صهبای كرمانی غفره الله العزیز

)ن.ک: هنرفر، 1350: 498؛ پژوهش ميدانی(.

تصویر سنگ   مزار صهبا )مأخذ: نگارنده(
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 شاعر اشعار سنگ مزار: سيد مجتبی   كيوان اصفهانی، فرزند حاج سيد محمدحسين معروف 
به حاج زرگرباشی از خاندان  های قدیم و محترم اصفهان، به سال 1330ق مطابق 1291 ش 
در اصفهان به دنيا آمد. وی از دانشمندان و فضلا و از اساتيد فنّ شعر و ادب بود. پس از 
اتمام تحصيلاتش مدتی در فرهنگ اصفهان مشغول و سپس وارد بانک ملی و معاونت آن را 
عهده  دار شد. سيد مجتبی طبعی سرشار داشت و از اساتيد شعرای معاصر اصفهان به شمار 
می  رفت و در انجمن ادبی كمال، كه صهبا نيز حضور داشت، شركت می  كرد. همچنين عضو 
انجمن ادبی وحيد بود. وی در اشعارش »كيوان« تخلص می  كرد. ادیبی شفيق و شاعری استاد 
بود و در انواع شعر از قصيده و غزل و قطعه و رباعی مهارت داشت. وی دوستدار و مداح 
خاندان عصمت و طهارت بود. ازجمله آثار برجای مانده از وی: مجموعه اشعار مذهبی   او 
تحت عنوان »گل و خار« است. »چهل    چراغ« كه چهل قصيده از چهل شاعر است و به چاپ 
رسيده، غزلياتش تحت عنوان دیوان كيوان، »سری بر خاک« كه سفرنامة مكه و مدینه است. 
همچنين تاریخ ایران باستان كه با عنوان »گاهنامه« و بر اساس تاریخ باستان پيرنيا به رشته 
نظم كشيده است )امين، 1388، مقاله: »تأملی در زمينه  های فرهنگی تاریخ یادبودی و هویت 
باران  های متوالی در آذرماه  از نمونه اشعار او تضمين غزل خواجه به مناسبت  ملی«: 69(. 

1333 اصفهان است:
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سيد مجتبی كيوان در عصر جمعه 10 شعبان 1412 ق با عارضة سكته وفات كرد و در 
مزارستان جدید اصفهان به خاک سپرده شد )ن.ک: مهدوی، 1334: 392 – 394؛ مهدوی، 
: 1080 -1079؛ اوحدی، 1346: 438؛ قاسمی، سيد فرید و همكاران، 1380:  1384، ج2 
229(. وی در وفات آیت الله العظمی حاج سيد علی موسوی بهبهانی مرثيه  ای در یازده بيت 
سروده كه بيت آخر آن ماده تاریخ وفات آیت  الله بهبهانی است )باقری بيدهندی، 1370: 59(. 

نتيجه

در این مقاله به كتيبة آرامگاه، متن سنگ مزارش، احوال و آثار و خدمات جواد مجدزاده 
متخلص به »صهبا« پرداخته شد. 

- جواد مجدزاده مصدر خدمات ادبی، تاریخی و فرهنگی بسياری بوده و بسياری از بناها 
و آثار تاریخی در شهرهای اصفهان، كرمان و یزد به همت و تلاش وی تعمير و مرمت شده 

است. 

- آرامگاه صهبا در مزارستان تاریخی تخت فولاد، در تكية بابا ركن  الدین، اتاق سمت چپ 
وارد شونده به بقعه قرار دارد. 

- كتيبة آرامگاه صهبا از كاشی معرق لاجوردی رنگ و خطوط آن به رنگ سفيد و به خط 
پيشانیِ داخلیِ آرامگاه را پوشانده است.  نستعليق است كه دورتادور 

- متن كتيبة آرامگاه مرثيه  ای در 17 بيت، سرودة آقا مير سيد علی  خان   نوربخش متخلص به 
»آزاد« است.

- سنگ مزار صهبا از جنس مرمر كرم رنگ و متن آن به خط نستعليق است. 

- متن سنگ مزار مرثيه  ای در سوگ صهبا از سروده  های مجتبی كيوان، شاعر معاصر اصفهانی 
است.  
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دستور زبان آرامي كتاب مقدس

)بخش 5(

زبان آرامی، از گروه شمال غربی زبان های سامی، زبان اداری امپراتوری  هخامنشی بوده است 
و تمام كاتب ها در سراسر امپراتوری پارس از این زبان در كتابت استفاده می كرده اند. متون 
گوناگونی از جمله كتيبه، پوست نوشته، چرم نوشته، مُهر و پاپيروس از این زبان باقی  مانده 
بر  امپراتوری هخامنشی را روشن كند. علاوه  پنهان  آنها می تواند زوایای  كه بررسی جامع 
این، از این زبان كه زبان مادری حضرت عيسی )ع(، خاخام های تلمودی ، و مانی، بنيان گذار 
دین مانوی در قرن سوم، بوده است، پيكرة ادبیِ چشم گيری، شامل متون مذهبی یهودیت و 
مسيحيت، باقی مانده است. صورت تحول یافته ي زبان آرامی  كه »آرامی نو« خوانده می شود، 
در حال حاضر در قالب دو زبان زندة آشوری و مندایی در ایران، عراق و سوریه مورد استفاده 

است.

وجود واژه هایی با ریشه ي آرامی چه در زبان های باستانی و چه در زبان ها و گویش های 
نو موجود در ایران و همچنين وجود اشياي كتيبه دار آرامی نظير سكه و سنگ نوشته به این 
زبان لزوم بررسی و شناخت آن را نمایان می كند. تدوین دستور زبان آرامی طرح پایان یافته ای 
است كه به منظور كمک به پژوهشگران در درک و شناخت بهتر این زبان باستانی و متون 

به جامانده از آن صورت گرفته است.

متون آرامی كتاب مقدس در طول تاریخ با دو خط آرامی و عبری به نگارش در آمده است. 
آن چه به خط آرامی موجود است شامل نامه ها، كتيبه ها، پوستنوشته ها، چرم نوشته ها، مُهرها و 
پاپيروس ها است كه به طور عمده متعلق به دورة هخامنشی است و خط عبری برای نگارش 

پاره هایی از كتاب مقدس از جمله كتاب دانيال و كتاب عزرا به كار رفته است.

از آنجا كه هدف گفتار حاضر، ایجاد آشنایی مقدماتی با زبان آرامی كتاب مقدس است در 
مثال ها از نویسه  های عبری استفاده شده است. 
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حروف در زبان آرامی

حروف اضافه	 

      برخی حروف اضافه ی آرامی به یک مفعول پيشوند می شوند؛ بقيه می توانند به تنهایی 
بيایند:

پيشوندیمستقل
בְּ־                                     »در«אֲחַרֵי                             »بعد از«
כְּ־                       »مانند، همچون«    אֲחַרֵי                                »بين«
לְ־                              »به، برای«                  מִן                                     »از«
מִ־                                     »از«עַד                                     »تا«

עַל                      »به، در،در مقابل«
עִם                                     »با«

תִּחוֹת                               »زیر«               

      حروف اضافه ی پيشوندی مطابق با همان الگویی تلفظ می شوند كه در عبری به كار 
می روند. בּ־ ، כּ־ و ל־ معمولاً یک شوا دارند كه وقتی همخوان بعدی شوا داشته باشد تبدیل 

به خِرِق می شوند ) برای مثال، בִּ־(.

        לְהֵיכְלָא                        »به كاخ«  

        לִמְדִינתְָּא                       »به ایالت«  
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      وقتی מִן به مفعول خود می چسبد، נ هرجا كه ممكن باشد ، به نخستين همخوان اسم بعد 
همگون می شود )برای مثال، מִטְּעֵם(.

      چند حرف اضافه  خاص آرامی هستند. برخی از آن ها از اسم ها مشتق شده اند )مانند לִפְניֵ  
و בְּתוֹךְ عبری(:         

     בָּאתַר - از اسمِ אֲתַר »محل«، حرف اضافه به معنای »بعد از« )یعنی،»در محلِ«(. ازآنجاكه 
א واكه ندارد، می تواند حذف شده و בָּתַר را به جای گذارد )برای مثال، دانيال 2:39(.

     גַּו - )وقتی به تنهایی می آید، גּוֹא تلفظ می شود(،»در ميانِ«؛ می تواند با حروف اضافه ی 
دیگر از قبيل  בְּ־ و לְ־  تركيب شده و به معنای »در درونِ« یا »در« باشد.

     לָקֳבֵל - )توجه شود به شوای مركب زیرِ ק( »در مقابلِ، نظيرِ«. این حرف اضافه اغلب در 
صورت گسترش یافته ی כָּל קֳבֵל דְּ־ به معنای »زیرا« وجود دارد.

     קֳדָם -»در جلوی«؛ گرچه معنای حقيقی آن مكانی است می تواند در معنای زمانی نيز به 
كار رود )برای مثال קַדְמָה »در زمانِ گذشته«؛ قس. عبری לִפְניֵ(.

   آرامی یک نشانگر مفعول مستقيم دارد، درست مانند אֶת عبری كه صورت آن ָת است. 
)معادل فنيقی آن به صورت אית هجی می شود(. گرچه این حرف در متون متأخرتر )نک. 
كتيبه ی كنيسه و جاناتان در پيدایش 2-22:1(، و در سریانی و نبطی نيز رایج است، اما تنها 
با  غالباً  مستقيم  مفعول های  آن  در  كه   ،)3:12 )دانيال  است  آمده  مقدس  كتاب  در  یک بار 

برای مثال:  حرف اضافه ی לְ־  نشان داده می شوند. 

)عزرا 5:12( הַרְגִּזוּ אֲבָהֳתַנאָ לֶאֱלֱהּ שְׁמַיּאָ

   

   در جدول زیر، حروف اضافه ی בְּ־  و  כְּ־  در صورت شبيه לְ־ هستند. حروف اضافه ی  
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מִן  و עִם در این مورد باهم شبيه هستند و هر دو درواقع حرف دوم ریشه ایِ مضاعف دارند 
كه گاهی، وقتی یک پسوند بعد از آنها آمده باشد، در خط تنها با یک نقطه نشان داده می شود. 

حروف اضافه ی עַל و קֳדָם هر دو پسوندهای اسم های مذكر جمع می گيرند.  

קֳדָםעַלעִםמִןכְּ־בְּ־לְ־
جنسشخصشمار

קֳדָמַיעֲלַיעִמִּימִנּיִכִּיבִּילִיمشترک1
קֳדָמָיךְעֲלָיךְעִמָּךְמָנּךְָכָּךְבָּךְלָךְمذكر2

קֳדָמֵיכִיעֲלֵיכִיעִמֵּכִימִנּכִֵיכֵּכִיבֵּכִילֵכִיمؤنث2مفرد
קֳדָמוֹהִיעֲלוֹהִיעִמֵּהּמִנּהֵּכֵּהּבֵּהּלֵהּمذكر3
קֳדָמַיהּעֲלַיהּעִמַּהּכַּהּכַּהּבַּהּלַהּمؤنث3
קֳדָמַינאָעֲלַינאָעִמַּנאָמִנּנַאָכַּנאָבַּנאָלַנאָمشترک1
קֳדָמֵיכםֹעֲלֵיכםֹעִמְּכםֹמִנּכְםֹכְּכםֹבְּכםֹלְכםֹمذكر2

קֳדָמֵיכֵןעֲלֵיכֵןעִמְּכֵןמִנּכְֵןכְּכֵןבְּכֵןלְכֵןمؤنث2جمع
קֳדָמֵיהםֹעֲלֵיהםֹעִמְּהםֹמִנּהְםֹכְּהםֹבְּהםֹלְהםֹمذكر3
קֳדָמֵיהֵןעֲלֵיהֵןעִמְּהֵןמִנּהְֵןכְּהֵןבְּהֵןלְהֵןمؤنث3

پسوندهای ضمیری	 

   آرامی، در كنار ضمایر مستقل، پسوند های ضميری نيز دارد، كه می توانند به فعل ها )به عنوان 
مفعول مستقيم(، به اسم ها )برای بيان مالكيت(، و به حروف اضافه )به عنوان مفعول( بچسبند. 
كنند،  تغيير  می توانند  می چسبند  آن  به  كه  واژه ای  نوع  به  بسته  اصلی  پسوندهای  اگرچه 

احتمالات گوناگون همه به یكدیگر و به صورت های مستقل ضمایر شبيه هستند.
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مفرد

יִאֲנהָمشترک1
ךְאֲנתְְּمذكر2     )با فعل ها ־ניִ(ָ
־כִיאֲנתְִּיمؤنث2

הּ      הוּאمذكر3     )־וֹהִי ، ־הִי(ֵ
הּהִיאمؤنث3 ַ

جمع

־נאָאֲנחְַנהָمشترک1
     )־כוֹן(־כםֹאַנתְּוּן         )אַנתְּםֹ(مذكر2
־כֵןאַנתְֵּןمؤنث2
     )־הוֹן(־הםֹהִמּוֹ           )אִנּוּן(مذكر3
־הֵןאִנּיִןمؤنث3

توجه شود به شباهت بين این پسوندها و نظایر عبری آن ها، كه استفاده ازת به عنوان پایه ی 
عبری  )بنابراین  دارند  כ  پسوندها یک  می یابد، درحالی كه  بسط  ضمایر مستقل دوم شخص 
אַתָּה و ־ךָ(. صورت دقيق پسوندها بستگی به شمار و جنس اسمی دارد كه به آن می چسبند.

اسم های جمعاسم های مفرد
مؤنث مذكرمؤنث مذكرپسوند

מַלְכְוָתִיפִּשְׁרַימַלְכוּתִיפִּשְׁרִיمشترک1
מַלְכְוָתָךְפִּשְׁרַידְמַלְכוּתָךְפִּשְׁרָךְمذكر2

מַלְכְוָתֵכִיפִּשְׁרַיכִימַלְכוּתֵכִיפִּשְׁרֵכִיمؤنث2مفرد
מַלְכְוָתֵהּפִּשְׁרוֹהִימַלְכוּתֵהּפִּשְׁרֵהּمذكر3
מַלְכְוָתַהּפִּשְׁרַיהּמַלְכוּתַהּפִּשְׁרַהּمؤنث3
מַלְכְוָתַנאָפִּשְׁרַינאָמַלְכוּתַנאָפִּשְׁרַנאָمشترک1
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מַלְכְוָתְכםֹפִּשְׁרֵיכםֹמַלְכוּתְכםֹפִּשְׁרְכםֹمذكر2
מַלְכְוָתְכֵןפִּשְׁרֵיכֵןמַלְכוּתְכֵןפִּשְׁרְכֵןمؤنث2جمع

מַלְכְוָתְהםֹפִּשְׁרֵיהםֹמַלְכוּתְהםֹפִּשְׁרְהםֹمذكر3
מַלְכְוָתֵןפִּשְׁרֵיהֵןמַלְכוּתְהֵןפִּשְׁרְהֵןمؤنث4

این پسوندها، مانند عبری، به صورت كوتاه شده  ی اسم می چسبند، از قبيل פִּשְׁר־ )كه همان 
פְּשַׁר.   مطلقِ  به جای صورت  פִּשְׁרָא(،  می رود-  كار  به  معين  پسوند  برای  كه  است  پایه ای 
هرچند، گاهی به صورت بی قاعده  ی واژه ها می چسبند. این امر اغلب با واژه هایی رخ می دهد 
كه به اعضای خانواده اشاره دارند، از قبيل  אַב )אֲבוּהִי ، אֲבָהָתָנאָ(، אַח )אֶחָיךְ( ، و בַּר 

)בְּרֵהּ(.

- این پسوندها وقتی به اسم می چسبند بيانگر مالكيت هستند: 

برای مثال:        

             בֵּיתִי                    »خانه ی من« 

             אֱלָהֵהּ                   »خدای او«                 

             חַבְרְתַהּ                 »شریک/همكار او«  

این امر می تواند به توضيح یک عبارت آرامی  كه در عهد جدید حفظ شده است كمک كند:

         μαραναθα  =  מָרַנאָ תָה  »سرور ما، بيا!«  )1 كورنتی ها 16:22(.

  پسوندهای ضميری می توانند با حروف اضافه و فعل ها نيز ظاهر شوند. حروف اضافه ی 
לְ־ ، מִן ، עִם ، בְּגַו־ ، לְוָת ، و לָקֳבֵל پایانه های ضميری ای می گيرند كه با اسم های مفرد 
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می آیند؛ سایر حروف اضافه، از قبيل עַל ، אֲחַרֵי ، בֵּין ، קֳדָם ، و תְּחוֹת پایانه های ضميری 
اسم های جمع می گيرند.

مفرد

עֲלַילִיمشترک1

עֲלָיךְלָךְمذكر2

עֲלֵיכִילְכִיمؤنث2

עֲלֹוהִילֵהּمذكر3

עֲלַיהּלַהּمؤنث3

جمع

עֲלֶינאָלַנאָمشترک1

עֲלֵיכםֹלְכםֹمذكر2

עֲלֵיכֵןלְכֵןمؤنث2

עֲלֵיהםֹלְהםֹمذكر3

עֲלֵיהֵןלְהֵןمؤنث3

  پسوندهای متعلق به اسم های جمع با اداتِ وجود )existence of particle( )אִיתַי( نيز 
می آیند و در این صورت به عنوان فاعل فعل ربط )Copula( به كار می روند:

)دانيال 3:18( לֵאלָהָיךְ לָא אִיתַינאָ פָּלְחִין

)دانيال 2:26( הַאִיתָיךְ כָּהֵל לְהוֹדָעֻתַניִ

  پسوندهای ضميری معمولاً به عنوان مفعول مستقيم یک فعل ظاهر می شوند. )همين ساختار 
در عبری نيز وجود دارد، گرچه پسوندهای ضميری عبری به אֶת ، در صورت هایی مانند 
אוֹתוֹ ، نيز می توانند متصل شوند(. ازآنجاكه صورت درست پسوند ) و پایه ی فعلی ای كه به 
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آن می چسبد( تغيير می كند، تلاش برای به خاطر سپردن همه ی احتمالات عملی نيست. در 
اینجا مثال هایی آورده می شوند كه نشان می دهند چنين صورت هایی با فعل چگونه به نظر 

می رسند:

غيرتامتامشخصشمار
יהְוֹדְעִנּנַיִהודַעְתַּני1ִ

-הודְעָך2ְمفرد
אהוֹדְעִנּהֵּ-3

-הודַעְתֶנא1ָجمع

وقتی یک اسم با قرار گرفتن در آغاز یک جمله یا بند مورد تأكيد قرار می گيرد، جای آن در 
خود جمله با ضمير بعدی اشغال می شود. این كاربرد pendens Casus ناميده می شود زیرا 

این اسم به لحاظ فنی نه فاعل جمله است و نه مفعول آن. برای مثال:

)عزرا 5:12( בַּיתְָא דְּנהָ סַתְרֵהּ

اعداد	 

      پيشتر با چندین عدد آرامی برخورد كردیم كه به لحاظ ریشه شناختی با معادل های عبری 
خود خویشاوند بوده اند. بنابراین عدد 1 חַד است، كه فقط א آغازین خویشاوند عبری خود، 
אֶחַד ، را ازدست داده است. 3 و 6  תְּלָת و שֵׁת هستند، كه نمود آرامی th سامی را به صورت 

ת بازتاب می دهد، جایی كه عبری از שׁ استفاده می كند )بنابراین שָׁלוֹשׁ و שֵׁשׁ(.    

      اعداد آرامی، مانند اعداد عبری، كه می توانند قبل یا بعد از معدود خود بيایند، به هر دو 
صورت مذكر و مؤنث دیده می شوند. 
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مؤنثمذكر
חֲדָהחַד1

תַּרְתֵּין              )תַּרְתֵּי(תְּרֵין             )תְּרֵי(2

תְּלָתתְּלָתָה3

אַרְבַּעאַרְבְּעָה4

חֲמֵשׁחַמְשָׁא5

שֵׁת                 )שִׁת(       שִׁתָּה6
שְׁבַעשִׁבְעָה7

תְּמָנהֵתְּמָניְה8ָ

תְּשַׁעתִּשְׁעָה9

עֲשַׂרעַשְׂרָה10

                 

می روند،  كار  به  مؤنث  اسم های  با  عبری،  مانند   ،1 به استثنای  اعداد،  ساده تر  صورت های 
مثال: برای  می روند.  كار  به  مذكر  اسم های  با  ָה   به  مختوم  صورت های  درحالی كه 

         )دانيال 3:25(       גֻּבְרִין אַרְבְּעָא     »چهار مرد«

         )دانيال 3:1(         אַמִּין שִׁת          »6 ذراع«

عدد 2 یک صورتِ ساخت دارد )תְּרֵי(، كه در گروه  به جای 12 به كار می رود )תְּרֵי־עֲשַׂר(. 

ده گان ها بين ده و یكصد بر صورت های جمع ارقام مبتنی هستند؛ بنابراین، بيست עֶשְׂרִין و 
سی תְּלָתִין  است و غيره. اعداد بزرگ تر عبارت اند از: מְאָה )100(، אֲלַף )1000( و רִבּוֹ 
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)10000(. )باید به یادداشت كه 200  מָאתַיןִ است(.

  ازآنجایی كه در آرامی متأخرتر، حالت معين، صورت معمول برای اسم ها می شود، پس باید 
شيوه ی دیگری را برای نشان دادن معين یا نامعين بودن یک واژه ایجاد می شد. برای انجام 
این كار، عدد »یک«  )חַד( به عنوان نشان گر نامعين بودن به كار می رفت. اشارات این روال در 

كتاب مقدس یافت می شود:

          )دانيال 2:31(      צְלֵם חַד       »یک تصویر«

          )دانيال 6:2(       מְגִלָּה חֲדָה     »یک طومار«

   חַד برای نشان دادن مضرب ها نيز به كار می رود :

         )دانيال 3:19(     חַד שִׁבְעָה       »هفت بار بيش تر از ...«

اعداد ترتيبی )به استثنای 2( به  יָ  ختم می شوند:

               קַדְמָי            »اول«

               תִּניְןָ          »دوم«     

               תְּלִיתָי        »سوم«          

               רְבִיעָי        »چهارم«   
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معرفیمجموعهکتابهای»تختفولاد،
یادمانتاریخیاصفهان«

مجموعه كتاب  های »تخت فولاد یادمان تاریخی اصفهان« دوره  ای 9 جلدی است كه تاكنون 4 
جلد آن منتشرشده است. گيلان فقيه ميرزایی، محمدعلی مخلصی و زهرا حبيبی مؤلفين این 
مجموعه هستند. این پژوهش و تحقيق بر اساس مطالعات كتابخانه  ای و ميدانی انجام شده و 
محور اصلی آن حفظ و نگه  داری ميراث فرهنگی و آثار به جای مانده از بزرگان این مرزوبوم 
تاریخی و كتيبه  ها و سنگ مزار  بناها و گورستان  های  تاریخی ازجمله  آثار  به  است. توجه 
رجال و شخصيت  های دینی مذهبی، سياسی، تاریخی، ادبی و هنری بخشی از فعاليت  های 
متونِ  و  كتيبه  ها  زبانشناسی،  پژوهشكدة  اسلامیِ  دوران  كتيبه  های  و  متون  گروه  پژوهشی 
پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری است. محدودة جغرافيایی این پژوهش شهر اصفهان 
و پایه و اساس این پژوهش، پژوهش ميدانی است كه بيش از پنجاه درصد آن را شامل می  شود.
در  پژوهش  بكرترین  و  ناب  ترین  اصيل  ترین،  از  یكی  مجموعه  این  گفت  بتوان  شاید   
موضوع مزارپژوهی است كه تاكنون انجام و به چاپ رسيده است. پژوهش ميدانی این طرح 
از سال 1374 به سرپرستی خانم گيلان فقيه ميرزایی و همكاری محمدعلی مخلصی و زهرا 
حبيبی آغاز شد و تاكنون نيز ادامه دارد. قبل از پرداختن به موضوعات هر مجلد، لازم است 

اشاره  ای كلی به طرح این پژوهش و مراحل اجرایی آن داشته باشيم.
 در این پژوهش از دو روش متونی و ميدانی بهره گرفته شده است. در پژوهش متونی ضمن 
مطالعه و كتابشناسی، داده  هایی دربارة تكایا و شخصيت  های معروفِ مدفون در تخت فولاد 
جمع آوری شده و در ادامة این مطالعات به تاریخچه و وجه تسمية تخت فولاد و هر یک از 
تكایا و احوال و آثار مشاهير مدفون و ویژگی  های خاص تاریخی، فرهنگی، ادبی، سياسی 

و هنری مزارستان پرداخته و تحقيقات در حدّ نياز و قابل استناد و ارجاع انجام شده است.
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 در پژوهش ميدانی به وضعيت معماری تكایا و نقشه و پلان آنها، به متن كتيبه  ها، نقشة 
قبور مشاهير و قبور شاخص هر تكيه پرداخته شده است. وضعيت قبور ازنظر اندازه، جنس 
سنگ، شيوة قرار گرفتن، متن و حواشی سنگ نگاشته  ها كه شامل آیات مباركة قرآن مجيد، 
ادعيه و اشعار موردتوجه بوده، همچنين به نوع خط، تزیينات و نقوش، كاتب و سنگتراش نيز 
پرداخته شده و به عنوان داده  های بسيار مهم جمع آوری شده است. اطلاعات تاریخی مربوط 
به شخص مدفون، احوال و آثار استنساخ شده از متن سنگ  نوشته  ها موضوعات مهم پژوهش 

در این طرح بوده است.

اهداف این طرح پژوهشی عبارت است از:
1. نجات بخشی و حفظ آثار به  جای مانده از بزرگان و شخصيت  های علم و دین، تاریخ و 
فرهنگ و ادب و هنر )ملموس و غيرملموس(، یعنی ميراث معنوی و مادی آنان كه در معرض 

خطر است و هرلحظه بيم نابودی آنها می  رود.
2. معرفی و اطلاع رسانی دربارة احوال، سيرة زندگی و آثار بزرگان مدفون در تخت فولاد 
كه می  تواند در قالب برگزاری مراسم بزرگداشت یا همایش   در مناسبت  های مختلف مربوط 
به تاریخ تولد و وفات آنان، یا رونمایی از تصحيح و انتشار اثری شاخص از آنان انجام شود.
3. معرفی و در دسترس قرار دادن آثار بزرگان آرميده در این مزارستان كه این امر موجب 

تشویق جامعه علمی كشور به تصحيح و انتشار متون خطی باارزش آنان است.
از اهداف  با نگاه و اهداف ميراث فرهنگی كه یكی دیگر  انتشار دانشنامه  ای متناسب   .4
این طرح است. در مزارستان تخت فولاد زمينه  های فراوان برای بررسی  ها و مطالعات ميراث 
هنر  نشانه  شناسی،  ادبيات،  تاریخ،  معماری،  مردم  شناسی،  باستان شناسی،  ازجمله  فرهنگی 
كاشی كاری، سنگ  تراشی و غيره وجود دارد كه هركدام موضوع پژوهش  های بسيار غنی و 
قوی، مستقل و مستمری را می  طلبد، لذا موضوعات برشمرده را می  توان در آیندة نزدیک در 

دستور كار قرار داد.
 شایان ذكر است كه این مجموعه كتب مصور است و از تمامی تكایا و بناهای مرتبط با 
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مجموعة تخت فولاد و سنگ مزارها نقشه و پلان و عكس تهيه شده و در جای مناسب خود 
به آنها اشاره شده است. سنگ قبور تمام معاریف و مشاهير، البته تا آنجا كه در پژوهش ميدانی 
به دست آمده، در نقشه و پلان به نسبت مكان  یابی قبور، نماسازی و شماره  گذاری شده است. 

در پایان هر مجلد فهرست اعلام و منابع و مأخذ آورده شده است.
حائز اهميت كه اشاره شود روند تاریخی در ترتيب و شكل  گيری تكایا مدنظر مؤلفين بوده 
و این سير از دورة صفویه تا معاصر را در برمی  گيرد و همين ترتيب تاریخی در معرفی تكایا 
و مدفونين آن نيز رعایت شده است؛ اما در برخی موارد كوچک، بنا به دلایلی این ترتيب 

رعایت نشده است.

معرفی مجلدات منتشر شدة این مجموعه

جلد اول
فصل اول این مجلد به موقعيت جغرافيایي مزارستان تخت فولاد، وجه تسمية آن، موقعيت 
بين  از  تكایای  تكایای موجود در آن،  تاریخي در اصفهان،  این مزارستان  تاریخي  و سابقة 
قاجاریه،  و  زندیه  دوره  های صفویه،  از  باقی  مانده  تكایای  تاریخی،  مختلف  دوره  های  رفتة 
عصر پهلوی و جمهوری اسلامی به طور كاملًا مبسوط و مستند پرداخته است. معماری و 
آن  به  مفصل  به طور  فصل  این  در  كه  است  دیگری  مبحث  مزارستان  این  تكایای  تزیينات 
و  مساجد  ازجمله  مزارستان  این  در  موجود  كالبدی  عناصر  به  همچنين  است.  اشاره شده 
مصلا، آب  انبارها، سقاخانه  ها و سنگاب  ها، یخچال  ها، ضيافت  خانه  ها، كاروانسراها، غسالخانه، 
قربانگاه، ریاضت  خانه  ها، چله  خانه  ها و خانقاه  ها پرداخته شده است. مبحث پایانی این فصل 

اختصاص دارد به روند تخریب مزارستان طی پنجاه، شصت سال اخير.
فصل دوم اختصاص به پژوهش بر سنگ  نوشته  ها دارد و شامل كتيبة بناهای موجود ازجمله 
به طور مبسوط  مزارها  به سنگ  ادامه  آب  انبار، سنگاب  ، سرستون مساجد و غيره است. در 
پرداخته شده چراكه محور اصلی پژوهش بوده است. جنس سنگ، نوع آن، شيوة كارگذاری 
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آن بر مزار متوفا، حجّار سنگ، متن و خطاط آن و تزیينات سنگ ازجمله موضوعات مهم 
موردنظر در این پژوهش بوده كه آورده شده است.

این  دوم  جلد  تا  و  می  شود  آغاز  دورة صفویه  تكایای  معرفی  فصل  این  در  سوم  فصل 
مجموعه ادامه دارد. این فصل اختصاص دارد به معرفی تكية بابا ركن  الدین، یكی از عرفاي 
مشهور قرن هشتم هجري به نام مسعود بن عبدالله انصاري بيضاوي فارسي مشهور به باباركن 
الدین. به مناسبت وفات بابا ركن  الدین در سال 769 ق و دفن وی در خانقاهش این مكان 
بعدها به تكية بابا ركن  الدین شهرت یافت. موقعيت تكيه در مزارستان، تاریخچه و معماری 
بنای آن و كتيبه  های موجود بر آن كه از دورة شاه عباس اول است، از مباحثی است كه به 
ميرزا  ازجمله  مشاهير  از  تن  ده  از  بيش  مزار  سنگ  و  احوال  به  همچنين  پرداخته شده  آن 
مجدزاده  جواد  انصاري،  جابري  ميرزا حسن خان  نوري،  بهاءالدین  ميرزا  نوري،  عبدالجواد 
صهبا، ملاحسن آرندي، ... و همچنين به قبور افرادی كه جزء معاریف و مشاهير نيستند؛ اما 

سنگ مزارشان به لحاظ نوشتار و خط و تزیينات شاخص است، پرداخته شده است.
فصل چهارم اختصاص به معرفی تكية بابا فولاد علوی یا حلوایی، یكی از عرفا و باباهای 
صاحب كرامات قرن دهم، دارد كه به سال 959 ق وفات كرده و در تخت فولاد به خاک 

سپرده شده است.
فصل پنجم شرح تكية ميرفندرسکی و مدفونين آن است. این تكيه آرامگاه مير ابوالقاسم 
فندرسكی یكی از علما و حكما و عرفا و فضلای به نام دورة صفویه است كه به سال 1050 
است.  سپرده شده  به خاک  بوده  تدریسش  محل  و  مدرسه  كه  مكانی  در  و  كرده  وفات  ق 
تكيه،  موقعيت  است.  یافته  شهرت  ميرفندرسكی  تكية  نام  به  وی  وفات  از  بعد  مكان  این 
تاریخچة بنا، معماری و سردر و صحن آن، ایوان و حجره  های آن، زوایای بيرونی و درونی 
آن ازجمله مباحثی است كه در این فصل به آن پرداخته شده است. برخی از حجره  های این 
تكيه اختصاص به آرامگاه سران و بزرگان بختياری چون عليقلی  خان بختياری، جعفرقليخان 
بختياری، صمصام  السلطنة بختياری و غيره دارد؛ كه تحت عنوانی جداگانه در جلد پنجم به 
آن پرداخته خواهد شد. در ادامه به احوال و سنگ مزار 26 تن از شخصيت  های دینی مذهبی، 
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عباس  معاریف  و  بزرگان  این  از جملة  است.  پرداخته شده  هنری  و  تاریخی سياسی  ادبی، 
ابوطالب  ميرزا  نام،  به  تارزن  شهناز  حسين  اصفهان،  حكمران  خان  محمدحسين  بهشتيان، 
افسر  داراب  عنقا،  محمدحسين  ميرزا  عاكف،  به  متخلص  مجلسی  كمال  الدین  فندرسكی، 

بختياری، درویش عبدالمجيد طالقانی و غيره.
این مجلد در سال 1384 توسط پژوهشكده زبان و گویش و با همكاری ادارة كل امور 

فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسيد.

جلد دوم
ادامه از جلد اول و معرفی تكایای دورة صفویه در 6 فصل است.

فصل اول معرفی تكية ميرزا رفيعا به شيوة تكایای قبل است. پس از وفات ميرزا رفيعا 
فراز  بر  بقعه  ای  یا 1082 ق و ساخت  به سال 1080  از علمای دورة صفویه،  نائينی، یكی 
شكل  حكيم  و  فقيه  و  عالم  این  نام  به  تكيه  این  صفوی،  سليمان  شاه  دورة  در  مزارش، 
گرفت. موقعيت و معماری تكيه و احوال و سنگ مزار شخصيت  های مدفون در آن ازجمله 
مواردی است كه به آنها پرداخته شده است. شخصيت  هایی چون ميرزا رفيعا نائينی كه تكيه 
و بقعه به نامش است، ميرزا سيد محمدمهدی، ميرزا سعيد اردستانی، آخوند ملا محمدصادق 
بيرونی آن جزء منطقة  این تكيه و فضای  ازآنجاكه سال  ها قبل صحن  هزارجریبی و غيره. 
نظامی شد و تغيير و تحولاتی در آن صورت گرفت، لذا آنچه از این فضای تاریخی- مذهبی 
باقی مانده فقط بقعه و سه سنگ مزار داخل آن است و سنگ مزار شخصيت  هایی كه خارج 

از بقعه بوده  اند، از بين رفته است.
فصل دوم به معرفی و شرح تكية آقا حسين خوانساری اختصاص دارد. پس از وفات آقا 
حسين خوانساری یكی از علماء و فقهاي بزرگ و نامدار اماميه در سال 1098 یا 1099 ق و 
دفن وی در تخت فولاد، شاه سليمان صفوی به دليل ارادتی كه به وی داشت بقعه  ای عالی 
بر فراز مزار وی بنا كرد و از همان زمان این بقعه به نام وی و فرزندش »ذوالجمالين« ناميده 
شد؛ همچنين به دليل دفن علمای بسياری در این مكان، بقعه به »بقعه العلماء« یا »قبه  العلماء« 
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نيز شهرت یافت. موقعيت و معماری تكيه و بقعة آن و احوال و سنگ مزار شخصيت  های 
مدفون در آن از مواردی است كه در این فصل به آن پرداخته شده است. درمجموع به احوال 
این  ادبی، هنریِ مدفون در  تاریخی،  دینی مذهبی، سياسی،  از رجال  تن  مزار 81  و سنگ 
تكيه پرداخته شده كه 47 تن سنگ مزار دارند و 34 تن سنگ مزارشان از بين رفته است. 
از جملة این بزرگان و معاریف آقا حسين خوانساري و فرزندش آقا جمال خوانساری از 
علماء و فقهاي بزرگ، ملا محمدباقر فشاركی، ملا حسينعلی تویسركانی، ميرزا محمدرحيم 
شيخ  الاسلام، ميرزا عليرضا قانونی، ميرزا عبدالله سبزواری، سيد هاشم طبيب خراسانی، سيد 
محمد شفيع شوشتری، ميرزا حيدر علی مجلسی اصفهانی، زین  العابدین اشرف  الكتاّبُ، مير 

نجات اصفهانی و ...
فصل سوم شرح تكيه آقا رضی و مدفونين آن است. آقا رضی از علمای دورة صفوی بود 
كه به سال 1113 ق وفات كرد و به دستور شاه سلطان حسين صفوی بر فراز مزارش بقعه  ای 
ساخته شد. در این فصل نيز همچون تكایای دیگر به موقعيت و معماری تكيه و بقعة آن، 
احوال و سنگ مزار شخصيت  های مدفون در آن پرداخته شده است. در این تكيه 37 شخصيت 
سنگ مزار دارند و سنگ مزار 8 تن از آنان از بين رفته است. ازجمله شخصيت  های این 
تكيه آقا سيد رضي الدین محمد حسيني شيرازي كه تكيه به نام اوست. سيد عليرضا حسيني، 
الصدر، سيد محمدصادق  نایب  سيد محمدباقر حسيني عاملي اصفهاني، ميرزا محمدمهدي 
عبدالجواد  شيخ  رنان،  عاملي  عليرضا  سيد  شيرازي،  حسيني  صدرالدین  محمد  مير  عاملي، 

لسان  الواعظين و ...
فصل چهارم به معرفی و شرح تكية فاضل سراب اختصاص دارد. ملا محمدبن عبدالفتاح 
تنكابني معروف به فاضل سراب از علمای بزرگ اواخر دورة شاه سلطان حسين است كه به 
سال 1124 ق وفات كرد. این تكيه نيز همچون تكایای دیگر شامل شرح موقعيت، معماری 
و شرح احوال و سنگ مزار 27 تن از معاریف دینی مذهبی، تاریخی، ادبی، هنریِ مدفون 
در آن است. از جملة این مشاهير ملا محمدبن عبدالفتاح تنكابني معروف به فاضل سراب، 
فيلسوف، مجتهد و عالم كه تكيه به نامش است. مولي محمدرضا فاضل سراب، محمدرضا 
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صالحي جویباره ای، محمدحسين مازندراني جویباره اي، مير سيد علي سجاد واعظ معروف 
به صدرالذاكرین، شاعره بانو مریم خاتون  آبادي جویباره اي، ميرزا محمدمهدي خان مازندراني 
متخلص به »شحنه«، سيد فضل  الله حسيني ملقب به سجادالواعظين، ميرزا حسن  خان بروجني 

متخلص به »آتش«، ميرزا ابوالحسن حبيب  آبادي برخواري متخلص به »حقایق« و ...
فصل پنجم تكية خاتون  آبادی است. این تكيه مزار عالم جليل مير محمداسماعيل حسينی 
خاتون  آبادی است كه به سال 1116 ق وفات كرد و در مدرسة علوم دینيه كه به همت خودش 
و حمایت  های شاه سلطان حسين و شاه سليمان صفوی ساخته شده بود به خاک سپرده شد. 
موقعيت، معماری، احوال و سنگ مزار مشاهير مدفون در آن از مباحث این فصل است. در 
این تكيه به احوال و سنگ مزار 26 تن پرداخته شده كه 16 تن از آنان سنگ مزار دارند و 10 
تن سنگ مزارشان از بين رفته است. از جملة این معاریف مير محمداسماعيل خاتون  آبادی 
الحسيني، محمدباقر خاتون  آبادی الثانی، سيد زین  العابدین حسينی خاتون  آبادی، سيد حسين 

خاتون  آبادی متخلص به آزاد، سيد محمدصادق موسوی خواجویی و ...
فصل ششم تكية فاضلان، آرامگاه دو تن از علمای نامی اصفهان به نام  های بهاءالدین محمد 
اصفهانی معروف به فاضل هندی متوفای 1137 ق و ملا محمد نائينی معروف به فاضل نائينی 
متوفای 1263 ق است و به همين جهت تكيه به »فاضلان« شهرت دارد. این فصل نيز همچون 
سایر فصول شامل موقعيت، معماری تكيه و شرح احوال و سنگ مزار 57 تن از معاریف 
دینی مذهبی، تاریخی، ادبی، هنریِ مدفون در آن است. از این تعداد 19 تن سنگ مزار ندارند. 
از جملة این مشاهير آیت  الله سيد محمدرضا خراسانی، سيد محمد مدرس ميرمحمدصادقی 
ميرزا علينقی موسوی زنجانی، سيد یوسف قائنی خراسانی، سيد محمدعلی حسينی شهشهانی 
اصفهانی، مير سيد محمدمهدی دولت  آبادی، سيد علی خراسانی معروف به جهاد اكبر، سيد 
دكتر  منجم،  محمدهادی  »ضياء«،  به  متخلص  اصفهانی  محمدحسين  خراسانی،  محمدجواد 
ميرزا مسيح خان دانشور، غلامعلی اصفهانی متخلص به »بكائی«، ميرزا محمدابراهيم متخلص 

به »ساغر«، ميرزا مهدی چهره  نگار و ...
این مجلد در سال 1385 توسط پژوهشكده زبان و گویش و با همكاری ادارة كل امور 
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فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسيد.

جلد سوم
این جلد شامل 6 فصل در ادامة تكایای دورة صفویه و ورود به دورة قاجار و معرفی 6 

تكيه و یک بقعه است.
فصل اول تكية ملا اسماعيل خواجویی یكی از علماء و دانشمندان بزرگ اصفهان متوفای 
1173 ق است. در این فصل به موقعيت، تاریخچه و معماری تكيه و احوال و سنگ مزار 
از معاریف آن به دست آمده و  مشاهير مدفون در آن پرداخته شده است. سنگ مزار 34 تن 
اسماعيل حكيم  بزرگان ملا  این  از جملة  است.  رفته  بين  از  مزارشان  19 شخصيت سنگ 
اژه ای، ملامصطفي  ميرزاعلی محمد  اژه اي،  اكبر  اصفهاني، ملاعلی  عبدالله  در كوشكي، ملا 
متخلص  غفراللهي روغني  احمد  مازندراني،  قميشه  ای، ملا محمدابراهيم جدلي، ملا صالح 
به »جنت«، سيد محمدحسين موسوي درچه اي، ميرزا محمد شمس  الكتاب خواجویی خطاط 
و خوشنویس، حسين یاوري، موسيقي دان و استاد ني، محمدرضا سراج  الواعظين معروف به 

ثقه  المحدثين، ملا عبدالواسع همداني متخلص به »دامی« و غيره.
فصل دوم درب مصلا یا قبرستان پشت مصلا كه امروزه به تكية سادات بهشتی معروف 
گرفتن  آن شكل  علت  و  است  دورة صفویه  از  گورستان  این  به  تسمية مصلا  است. وجه 
مصلای بزرگ تخت فولاد در اراضی وسيعی از جنوب غربی و متصل به قربانگاه بوده و این 
در حالی است كه اطراف و خارج فضای مصلا گورستان بوده و دفن اموات به فضای مصلا 
نام  های  به  مزارستان كوچک  تر  این مجموعه شامل سه  بوده است.  پيش روی  نيز در حال 
قبرستان پشت مصلا، تكية سادات بهشتی و تكية قبور خاندان هنرمند امامی است. سلسلة 
سادات جليل  القدر خاندان بهشتی نسبشان به امام چهارم و اميرالمؤمنين علی )ع( می  رسد. این 
تكيه مدفن سيدّ محمّدرضا حسينی بهشتی، از علمای بزرگ اصفهان و متوفای 1195 ق است. 
شهيد دكتر محمد حسينی بهشتی از این خاندان عظيم  الشأن هستند. به این تكية در جلد پنجم 

پرداخته خواهد شد.
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فصل سوم تكية فيض است كه آرامگاه عارف و صوفي نامي ميرزا عبدالحسين فيض  عليشاه 
متوفي به سال 1194 ق و ميرزا محمدصادق طریقت نمازي اصفهاني ملقب به فيض  عليشاه 
ثاني متوفي به سال 1302 ق است و به همين جهت به تكية فيضين نيز شهرت دارد. در این 
فصل به موقعيت، تاریخچه، معماری تكيه و احوال و سنگ مزار 22 تن از شخصيت  های 
از سالكان و عرفا،  راد محمدقلی  ازجمله  پرداخته شده است.  ادبی و هنری  دینی، عرفانی، 
خطاطان  از  و  اصفهان  خوشنویسان  از  خوشنویس  محمدهاشم  مقدس،  محمدابراهيم  ملا 
الشعرا  و  ملک  الادبا  اصفهان،  هنرمند  استادان  نوابغ  از  محمدتقی صحاف  آقا  ایران،  نامدار 
فرزند هماي شيرازی، حاج  اصفهاني شيرازي الاصل دومين  ميرزا محي  الدین محمد سهاي 
محمدتقی جندقيان معروف به ذوفن استاد و هنرمند قلم  زن، نادر خان صدري پور فرزند از 

شعرا و ادبای معروف اصفهان و غيره.
فصل چهارم تكية آقا محمد بيدآبادی كه آرامگاه عارف و فيلسوف مشهور آقا محمد بن 
ملا محمدرفيع گيلاني متوفای 1197 ق است. اوایل قرن سيزدهم هجري حاج ميرزا سليمان 
آقا  به  كه  ارادت خاصی  به  بنا  اصفهان،  نایب الحكومه  ركن  الملک  به  ملقب  شيرازي،  خان 
محمد بيدآبادی داشت، دستور داد تا بر فراز مزار وي چهارطاقی ساده  ای بنا كنند. این فصل 
نيز شامل موقعيت، تاریخچه، معماری و احوال و سنگ مزار بسياری از شخصيت  های به نام 
و بعضاً گمنام اصفهان است. ازجمله ملا محمدرفيع بيدآبادي گيلاني، ملا محمدعلی نوري 
مازندراني، ميرزا محمد طبيب محله نوي معروف به زاهدي، شيخ محمود مفيد عالم فاضل 
و فيلسوفي بزرگ و حكيمي فرزانه، شيخ علي مفيد فقيهي اصولي، فاضلي حكيم و عالمي 
زاهد، مير معصوم خاتون  آبادي، نصير شيراني نصرآبادي شاعر و ادیب اصفهاني، حسن بن 

علي متخلص به »راجي« از شعراي قرن سيزدهم و غيره.
فصل پنجم باغ واله یا والهيه كه آرامگاه محمدكاظم اصفهانی متخلص به »واله« است و 
امروزه تكية واله ناميده می  شود. محمدكاظم واله از شعرا و خطاطان معروف اصفهان بود كه به 
سال 1229 ق وفات كرد و در باغی كه ميرزا محمدحسين خان صدر اصفهانی نایب  الحكومة 
اصفهان به او تقدیم كرده بود به خاک سپرده شد. این تكيه آرامگاه اختصاصی است و فقط 
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مزار واله در آن قرار دارد. موقعيت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار شاعر از مواردی 
است كه به آن پرداخته شده است.

فصل ششم تكية مادر شاهزاده و بقعة سادات خاتون  آبادی است. این تكيه مزار مریم متوفای 
رازي متوفای  بزرگ شيخ محمدتقي  عالم  و  فتحعلي  شاه  فرزند  دایة سيف  الدوله  1246 ق، 
مادر شاهزاده، شيخ محمدتقي  به  تكيه  این دو شخصيت  دفن  مناسبت  به  است.  1248 ق 
رازي و تكيه والده نيز معروف است. موقعيت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار 54 
تن از علما، عرفا، اطبا، شعرا و ادبا و هنرمندان مدفون در این تكيه از مواردی است كه به آن 
پرداخته شده است. از جملة آنها ملا محمدصالح مازندراني جویباره اي، شيخ محمدرضا نجفي 
ميرزین العابدین  سلطان  الاطبا،  به  مشهور  طبيب  خان  ابوالحسن  المجد(،  )ابي  مسجدشاهي 
از عرفا و زهاد، حاج آقا كوچک  موسوي خوانساري اصفهاني، محمدصادق تخت فولادي 
قميشه اي از عرفا و دانشمندان سالک طریقت، ميرزا ابوالقاسم طبيب ملقب به ناصر حكمت 
اصفهاني احمدآبادی، شيخ محمدجواد بيدآبادي، ملا علي  اكبر مقدادي اصفهاني، محمدعلي 
مسكين از شعرا و خطاطين به نام اصفهان، ميرزا عبدالرحيم خوشنویس و شاعر متخلص به 
»افسر«، فتح الله خان جلالي شاعر، ادیب و خطاط، ميرزا محمدعلي منجم تفرشي از فضلا و 

منجمين، از علماء ریاضي و غيره.
این مجلد در سال 1384 توسط پژوهشكده زبان و گویش و با همكاری ادارة كل امور 

فرهنگی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری به چاپ رسيد.

جلد چهارم
مطالب این جلد در ادامة تكایای دورة قاجار است و در آن 5 تكيه معرفی شده است.

فصل اول تكية سادات مهدوي است. این تكيه در گذشته سردابه اي بود و مدفن علامة 
جليل سيدصادق موسوي از علماي بزرگ اواخر عهد صفوي بود و امروزه هيچ بنایی ندارد و 
قبور در فضای باز قرار دارد. در این فصل به موقعيت و تاریخچة تكيه و احوال و سنگ مزار 
23 تن از علمای سادات مهدی پرداخته شده است. ازجمله مير محمدباقر موسوی، سيد محمد 
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موسوی خواجویی، سيد محمدتقی موسوی اصفهانی خواجویی معروف به مستجاب الدعوة، 
سيد محمدحسن موسوی معروف به مجتهد اصفهاني، سيد مصلح الدین مهدوی و غيره.

ميرزا  فقيد  علامة  مزار  تكيه  این  می  كند.  معرفی  را  روضات  صاحب  تكية  دوم  فصل 
محمدباقر چهارسوقی خوانساری صاحب روضات الجنات است كه به سال 1313 ق وفات 
بنایی رفيع بر فراز قبرش  كرد و در همين سال ركن الملک شيرازی نایب  الحكومة اصفهان 
احداث كرد و آبادانی تكيه نيز از همين زمان آغاز شد. موقعيت، تاریخچه، معماری، احوال 
از  تكيه  این  در  مدفون  هنرمندان  و  ادبا  و  اطبا، شعرا  عرفا،  علما،  از  تن  مزار 99  و سنگ 
البته سنگ قبور تعدادی از این شخصيت  ها نيز از  مواردی است كه به آن پرداخته شده كه 
بين رفته است. از جملة مشاهير این تكيه آقا ميرزا محمدباقر چهارسوقی خوانساری كه تكيه 
به نام اوست و تعداد بسياری از فرزندان و نوادگانش، ملا محمدحسين تفليسي از فقهاي 
نامي اصفهان و مفسر ایراني، مولی حسن فقيه دیلمانی تنكابنی لنبانی معروف به دیلمی و 
و  گيلانی  زاهدی  ابوطالب  شيخ  فضلای عصر صفویه،  علما و  معروف  ترین  از  شهرستانی 
شعرای  از  »خرّم«  به  متخلص  لنبانی  عباسعلی  ميرزا  لاهيجی،  حزین  محمدعلی  شيخ  پدر 
صاحب دیوان، ميرزا مهدی دولت  آبادی از سادات حسيني مرعشي و از ادبا و هنرمندان و 
نيز و محمود و احمد دولت  آبادی، محمودخان ستوده چالشتری ادیب و شاعری توانا كه در 
اشعارش »محمود« تخلص می  كرد. همچنين مقابر تنی چند از شاهزادگان قاجاریه نيز در این 

تكيه قرار دارد.
بن  مزار محمد  تكيه  این  است.  آن  مدفونين  و  ابوالمعالی  ميرزا  تكية  معرفی  فصل سوم 
ابراهيم كلباسی، ملقب به باقر و مشهور به ابوالمعالی، از علمای طراز اول اصفهان و متوفا 
به سال 1315 ق است. در سال وفات این عالم دامادش، حاج ميرزا احمد ملا باشي، بناي 
آرامگاهی   شامل بقعة مياني و حجرات اطراف آن بر فراز قبر وی احداث كرد كه به مرورزمان 
بسياري از علما و مشاهير و بزرگان و هنرمندان اصفهان در صحن و اتاق  هاي بقعه به خاک 
سپرده شدند. موقعيت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار 47 تن از علماء و مشاهير 
و هنرمندان مدفون در این تكيه از مواردی است كه به آن پرداخته شده است. از جملة این 
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مشاهير ميرزا ابوالمعالی كه تكيه به نام اوست و تنی چند از فرزندانش، آیت  الله حاج شيخ 
محمدحسين قودجانی أشنی، سيد اسدالله ثقه  المحدثين )ثقه  الواعظين مطهري(، مهدی نوایی 

از نوازندگان نی، كریم شریفيان از هنرمندان مينياتور اصفهان و غيره.
فصل چهارم معرفی تكية جهانگيرخان قشقایی و مدفونين آن است. این تكية مدفن دو 
تن از شخصيت هاي بزرگ اواخر دورة قاجار، سيد محمد آذربایجاني خویی معروف به سيد 
محمد ترُک، متوفای 1266 ق و عالم و حكيم بزرگ جهانگيرخان قشقایی متوفای 1328 ق 
است و به همين جهت تكيه به نام هر دو شهرت دارد. در این فصل به موقعيت، تاریخچه، 
این تكيه  از علماء و مشاهير و هنرمندان مدفون در  معماری، احوال و سنگ مزار 32 تن 
ادیب  »عرفان«،  به  مشهور  اصفهاني  عرفان  احمد  مشاهير  این  جملة  از  است.  پرداخته شده 
و  ثلث  نسخ،  خطوط  استاد  و  خوشنویس  سلطان   الكتاب  محمدعلی  ميرزا  روزنامه نگار،  و 
رقاع، غلامحسين درخشان عكاس زبردست اصفهان، سيد محمد واعظ متخلص به »نجم«، 
محمدعلي حجار از حجاران هنرمند اصفهان، ملا عباس احتشام  الواعظين از وعاظ معروف، 

نورالله دهاقاني دانشمند و ادیب فرزانه معروف به »نور شرق« و غيره.
فصل پنجم معرفی تكية شهشهانی و مدفونين آن است. این تكيه مدفن یكی از شخصيت هاي 
علمی، دینی اصفهان به نام مير سيد محمد حسيني شهشهانی متوفا به سال 1289 ق است. 
در این فصل به موقعيت، تاریخچه، معماری، احوال و سنگ مزار 26 تن از علماء و مشاهير 
عبدالصمد  سيد  مشاهير  این  جملة  از  است.  پرداخته شده  تكيه  این  در  مدفون  هنرمندان  و 
حسينی شهشهانی واعظ جليل القدر و عالم فاضل، مير سيد محمد حسينی اصفهانی معروف به 
»شهشهانی«، سيد ابوالقاسم شهشهانی معروف به سيدالاسلام از علما و فضلای صاحب نفوذ 
اصفهان، سيد ميرزا بدیع موسوی درب  امامی، ميرزا عبدالحسين  خان ملقب به »صنيع همایون« 
امامي  العریضی  نورالله  سيد  اصفهان،  معروف  قلمدان سازهای  و  ب  كاران  مُذَهَّ و  نقاشان  از 
معروف به »ثقه  المحدثين« و »ضيا الواعظين« از علمای اصفهان، استاد سيد عبدالحميد متخلص 

به »نجار اصفهانی« و غيره.
این مجلد در سال 1394 توسط انتشارات پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری منتشرشد.
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جلد پنجم، ششم و هفتم
مجلدات  سایر  همچون  و  است  كتابخانه  ای  و  ميدانی  پژوهش  مراحل  در  مجلدات  این 
مشتمل بر فصولی است كه در آن تكایا را ازنظر موقعيت و معماری و تاریخچه و احوال و 
سنگ مزار مدفونين آن موردپژوهش و تحقيق قرار داده است. در ذیل مختصر اطلاعاتی از 

تكایایی كه در این مجلدات خواهد آمد، ارائه می  شود.
تکيه سادات بهشتی كه مدفن سيدّ محمّدرضا حسينی بهشتی، از علمای بزرگ اصفهان 
متوفای 1195 ق است. در این تكيه بيش از 100 شخصيت دینی مذهبی، علمی، ادبی، هنری 
و فرهنگی به خاک سپرده شده اند. فرزندان سيد محمدرضا بهشتی و نوادگان و بنی  اعمامش و 
برخی از شعرا، موسيقی  دانان، نقاشان و مينياتوریست  های اصفهان، ازجمله هنرمندان خاندان 

امامی، مزارشان در این تكيه است.
تکية محمدجعفر آباده  ای كه مدفن عالم فاضل، جامع معقول و منقول حاج محمدجعفر 
آباده  ای متوفی به سال 1280 ق است. ميرزا سليمان خان ركن  الملک شيرازي نایب  الحكومة 
تكيه شامل  این  نمود.  قبر وی  فراز  بر  بقعه  ای  به ساخت  اقدام  به سال 1316 ق  اصفهان، 
تاریخی،  مذهبی،  دینی،  مزار 50 شخصيت  و سنگ  احوال  و  معماری  تاریخچه،  موقعيت، 

فرهنگی و ادبی است.
آرامگاه بختياری  ها كه در حقيقت بخشی از تكيه بزرگ ميرفندرسكی است كه در فصل 
پنجم جلد اول آمده و قسمت اعظم ضلع جنوبی حياط آن را به خود اختصاص داده و شامل 
مجموعه های  از  دیگر  یكی  است.  كوچک  حيات  دو  و  متعدد  اتاق های  با  اصلی  مقبره ای 
وابسته به تكيه مير، مقبره خانوادگی صمصام  السلطنه نخست وزیر دورة مشروطيت است كه به 
آرامگاه بختياری ها متصل است. سنگ مزارهای این آرامگاه ازلحاظ نفاست، زیبایی، پركاری 
و ظرافت از اهميت هنری خاصی برخوردار است. از این دو آرامگاه به احوال و سنگ مزار 

حدود 69 شخصيت پرداخته شده است.
تکية تویسركانی كه مدفن ميرزا عبدالغفار تویسركانی متوفی به سال 1319 ق از علمای 
بزرگ اصفهان است. در این تكيه به موقعيت، تاریخچه، معماری و احوال و سنگ مزار قریب 
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45 شخصيت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غيره پرداخته شده است.
تکية بانو امين كه مدفن بانوي مجتهدة جهان اسلام حاجيه نصرت  بيگم امين متوفيه به سال 
1403 ق و آرامگاه خانوادگي امين  التجار است. موقعيت، تاریخچه، معماری تكيه و احوال 
و سنگ مزار قریب 26 شخصيت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و از مواردی است كه به آن 

پرداخته شده است.
از  به سال 1363 ق، یكی  به ميرزا سليمان خان آغاباشی متوفی  منسوب  تکية آغاباشی 
معماری  تاریخچه،  موقعيت،  به  نيز  تكيه  این  در  است.  خواجه  سرایان دستگاه ظل  السلطان، 
و احوال و سنگ مزار قریب 49 شخصيت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غيره پرداخته شده 

است.
تکية شيخ مرتضی ریزی كه مدفن عالم كامل شيخ مرتضی ریزی متوفی به سال 1329 ق 
است. همچون سایر تكایا به موقعيت، تاریخچه، معماری و احوال و سنگ مزار قریب 70 

شخصيت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غيره پرداخته شده است.
)خادم   به   معروف   اصفهاني   موسوي   عاملي   ابوجعفر  آقا سيد  مدفن   كه  آقامجلس  تکية 
الشریعه ( متوفی به سال 1324 ق است . به موقعيت، تاریخچه و معماری تكيه و احوال و 

سنگ مزار قریب 44 شخصيت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غيره پرداخته شده است.
مسجد ركن  الملک كه یكی از مساجد بزرگ و زیباي اصفهان و یكي از مهم ترین بناهاي 
تخت فولاد است. ساخت این مسجد از سال 1319 ق به همت ميرزا سليمان خان ركن الملک، 
از اعاظم رجال دیواني و ادبي و از خيرین بزرگ روزگار خود، آغاز شد. موقعيت، تاریخچه 
و معماری و حدود 34 كتيبه و نيز تعدادی سنگ قبور مشاهير موجود در آن موردپژوهش 

قرارگرفته است.
و  ق   1348 سال  به  متوفی  طباطبایی  ابوالحسن  ميرزا  آیت  الله  مدفن  كه  بروجردی  تکية 
معروف به درب  كوشكی می باشد. به موقعيت، تاریخچه و معماری تكيه و احوال و سنگ مزار 

قریب 110 شخصيت علمی، مذهبی، هنری، ادبی و غيره پرداخته شده است.
تکيه حجت نجفی كه مدفن عالم و فقيه بزرگ آیت الله شيخ مرتضی حجت نجفی مشهور 
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به عمادالاسلام متوفا به سال 1386 ق است. این تكيه بعد از وفات وی در سال 1386 ق 
توسط فرزندانش ساخته شد. در این تكيه نيز به موقعيت، تاریخچه، معماری و حدود 25 

كتيبه و احوال و سنگ مزار 3 تن از معاریف مدفون در آن پرداخته شده است.

تصاویر مجلدات منتشرشده:

معرفی: زهرا حبيبی
پژوهشگر ارشد گروه متون و كتيبه  های دوران اسلامی

پژوهشكدة زبان شناسی، كتيبه  ها و متون، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری

z.habibi1515@yahoo.com :ایميل
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The Broken Spell: Indian Storytelling and the 
Romance Genre in Persian and Urdu

طلسم شکسته: قصه گویی هندی و سبک عاشقانه به زبان های فارسی و اردو

كاهش  و  افزایش  روند  دربارة  كتاب  این 
می گوید  هند  در  فارسی  قصه های  محبوبيت 
می كند.  بررسی  را  فرودش  و  فراز  سير  و 
داستان هایی شگفت انگيز و جادویی كه توسط 
دربارهای   در  فارسی زبان  داستان نویسان 
قرن  از  هند  عمومی  فضاهای  و  حكومتی 
سير  كم كم  و  داشت  ادامه  بيستم  تا  شانزدهم 
نزولی را آغاز نمود. نویسنده پاشا م. خان به 
جهان بينی زبان فارسی و اردو اشاره می كند و 
نفوذ آنها را در هند تا پيش از استعمار غربی 
نشان می دهد. نویسنده در مقدمة كتاب  توضيح 

می دهد كه در اواخر سدة نوزدهم ميلادی این داستان های شگفت انگيز فارسی كم كم توسط 
شرقيان نادیده گرفته شدند و استعمار فكری نخبگان هند و درعين حال سبک جدید یعنی 
رمان غربی، مقبوليت تازه  یافتند و جای ادبيات فارسی را گرفتند. خان در ادامه داستان زندگی 
داستان نویسان حرفه ای را روایت می كند كه بسياری از آنها مهاجرانی از ایران به هندوستان 
تحت فرمان مغول بودند و این كه چگونه آنها ارزش اشعار عاشقانه و ادبيات فارسی را در 

هند بالا بردند
بيان می شدند  آنها چنين روایت هایی  به موجب  نویسنده  روش هایی را نشان می دهد كه 



183معرفی کتاب

تبليغ می كردند. همچنين در این كتاب وجه  و داستان نویسان چگونه خود و هنر خود را 
تمایز ميان داستان های شگفت انگيز فارسی و روایت های تاریخی موردبررسی قرار می گيرد 
و نشان می دهد كه چگونه و چرا ميان این دو فاصله و مرز وجود داشته است. این پژوهش 
استنباط غربی از »قصه« فارسی را به عنوان یكی از جلوه های محلی اش در هند نشان می دهد. 
پيوست كتاب شامل ترجمه ای از متنی مهم است كه به درک داستان سرایی ایرانی و هندی 

كمک می كند. 

دربارة نویسنده

پاشا محمد خان، كرسی زبان و فرهنگ اردو و استادیاری مؤسسة مطالعات اسلامی را در 
به زبان های اردو- به ویژه داستان های  ادبيات و  دانشگاه مک گيل داراست. وی متخصص 

هندی و سایر زبان های جنوب آسيا از جمله فارسی و پنجابی است.

Wayne State University Press :انتشارات
سال انتشار: 2019

تعداد صفحات: 324 صفحه

معرفی و ترجمه: فرهاد صولت
پژوهشكدة زبان شناسی، كتيبه ها و متون

منبع: تارنمای انتشارات
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The Founder of Manichaeism:
Rethinking the Life of Mani

نگاهی نو به زندگی مانی، بنيان گذار مانویت

مانی، مبلغ، شفادهنده و حكيم قرن سوم 
و  زمان  در  و  ساسانی  دورة  بين النهرین 
مكانی مهم و تعيين كننده در توسعة ادیان 
دربارهای  به  او  می كرد.  زندگی  اصلی 
امپراتوری ساسانی رفت وآمد داشت و با 
رقبای یهودی، مسيحی، فلسفه و عرفان 
و آیين زرتشتی از ایران و نيز بودائی های 
وی  كه  جامعه ای  بود.  تماس  در  هند 
جنوب  تا  آفریقا  شمال  از  كرد  تأسيس 
هزار  از  بيش  و  یافت  گسترش  چين 
واقعی  سرگذشت  هيچ  آورد.  دوام  سال 
از این بنيان گذار مانویت و نيز زندگی و 
اندیشه های او وجود نداشت تا این كه در 

این اواخر اكتشافات مهمی انجام شد و دانش ما را از نقش حياتی مانی در گسترش عقاید و 
اعمال مذهبی در مسيرهای تجاری اوراسيا افزایش داد. این كتاب از آخرین تحقيقات تاریخی 

و متنی كه توسط پيروانش دربارة نحوه زندگی مانی نوشته شده است، استفاده می كند.
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Cambridge University Press :انتشارات
سال انتشار: 2020

تعداد صفحات: 142 صفحه

دربارة نویسنده
آكادمی علوم  دانشگاه سيدنی و عضو  ادیان در  تاریخ  استاد   )Iain Gardner( یان گاردنر 
انسانی استراليا است. او  متخصص زبان قبطی و نيز آیين مانوی است كه ویرایش بيش از 
صد متن را به ویژه آرشيو اصلی پاپيروی قرن چهارم كشف شده توسط مصر توسط پروژه 

واحه دخله منتشر كرده است.

معرفی و ترجمه: فرهاد صولت
پژوهشكدة زبان شناسی، كتيبه ها و متون

منبع: تارنمای انتشارات
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عاميانه همدانی شامل  فرهنگ اصطلاحات  كتاب 
همدان  محلی  واژگان  و  حكم  امثال و  اصطلاحات، 
تا  »الف«  از  حروف  دربرگيرندة  كتاب  این  است. 
هنری  حوزه  توسط   1395 سال  در  كه  »ت« است 
انتشارات  توسط  نسخه   1100 شمارگان  با  همدان 
همدانی  پرتلاش  پژوهشگر  توسط  و  مهر  سورة 
»محمدعلی نوریون« در 396 صفحه در قطع رحلی 

است؛  همدانی  اصيل  گویش  از  ارزشمند  اندوخته ای  پژوهش  این  است.  رسيده  چاپ  به 
گویشی غنی از اصطلاحات، كنایه ها و ضرب المثل های رایج در بين مردمان این دیار. این 
اثر در دو فصل تدوین شده است كه در فصل اول نویسنده به صورت مختصر و گذرا به 
دوره های  فارسی،  زبان  منشأ  دنيا،  در  موجود  زبان های  فارسی،  زبان  پيشينة  مواردی چون 
زمانی زبان های ایرانی، عوامل تحول در زبان فارسی، عناصر زبان فارسی، چگونگی پيدایش 
فارسی دری، گونه های زبانی فارسی و... پرداخته است و  ضرورت گردآوری فرهنگ عامه 
به خصوص گویش های محلی تأكيد كرده است و چند ویژگی دستوری از گویش همدانی در 
خصوص تبدیل در مصوت ها، تبدیل در صامت ها و تضعيف در صامت ها را با نمونه هایی 
از گویش محلی همراه نموده است. و در فصل دوم ضرب المثل ها و كنایات را به ترتيب  كه 
دربرگيرنده حروف از »الف« تا »ت« می باشد را با ذكر معانی و مفاهيم آن و اینكه در چه 
انتهای اثر نيز كتاب نامه، منابع و مأخذ  مواقعی به كار گرفته می شود را بيان كرده است. در 
آورده شده است. در این كتاب ضرب المثل ها، كنایات، اصطلاحات و واژه های مخصوص 

 »فرهنگ اصطلاحات عاميانه همدان«
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اقشار مختلف در حد توان و بضاعت مؤلف گردآوری شده است. هدف از تدوین این اثر 
جمع آوری اصطلاحات امثال كنایات و لطایفی است كه در این گویش به كار می رفته و بيانگر 
تلقی  از فرهنگ عامه  منبعی  اجتماعی مردم و  از فرهنگ، عقاید، سنن و هنجارهای  بخشی 
بيان می كند: عمدة نمونه ها ]ی  اثر، در مصاحبه ای  این  گردد. محمدعلی نورویون،  مؤلف 
ذكر شده در این كتاب[ آن هایی است كه از كودكی از اطرافيان شنيده و در حافظه ام اندوخته 
شده بود، بخشی را هم افراد خانواده، دوستان و آشنایان محبت كردند و در اختيار گذاشتند.

نمونه هایی از این گویش شيرین در ذیل می آید: 

تا كچَِل قَنج كُنهِ، عروسی تمِامهِ = تا كچل خود را آرایش كند عروسی تمام است یعنی با 
پرداختن به حاشيه فرصت را از بين نبر. 

پلَوم قسَِمی ندِاری! = پيش من قسمی نداری یعنی حرفم را باور كن.

پایين ها هم  پایين  نيست،  بالاها جا  بالا   = نيشه  می  نی  پاینارَم  پاین  نيس،  بالاها جا  بالا 
نمی نشيند یعنی در عين فقر و درویشی فرد مغرور و متكبری است.

بچِِه دار هميشه به دار، این كنایه هم در بيان رنج و عذاب تربيت فرزند به كار می رود.

اَ آتيشش گرم نشُِدیم، دودشَِم كورمِان كرد = از آتش آن گرم نشدیم دودش هم كورمان 
كرد یعنی به اميد سود آمدیم اما ضرر كردی.

معرفی: بهمن رحيمی
كارشناس ارشد پژوهشكدة مردم شناسی، پژوهشگاه ميراث فرهنگی و گردشگری
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This book includes local idioms, 
proverbs, sentences and local words. as 
well as contains the letters from "الف" 
to "ت" which was published in 2016 by 
Hamadan Art Center with 1100 copies 
by Surah Mehr Publications and by  
hardworking researcher "Mohammad 
Ali Nourion" in 396 pages. This research 
is a valuable collection of the original 
Hamedani dialect; A dialect rich in 
idioms, allusions and proverbs common 
among the people of this land. This work 
has been compiled in two chapters. In 

the first chapter, the author briefly discusses such as the background of 
Persian language, languages   in the world, the origin of Persian language, 
time periods of Persian languages, factors of change in Persian language, 
elements of Persian language, how Dari Persian originated. He has dealt 
with the types of Persian lan g uage and emphasized the necessity of 
collecting popular culture, especially local dialects. In the second chapter, 
he has stated the proverbs and allusions in the order in which they contain 
the letters from "الف" to "ت" by mentioning their meanings and concepts 
and when they are used. At the end of the work, the bibliography, sources 
and references are given.

Bahman Rahimi
Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Iran

Folklore Dictionary of Hamedan City
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Coptic language and Manichaean studies specialist who has published the 
editio princeps of more than a 100 texts, especially the major archive of 
fourth-century papyri discovered in Egypt by the Dakhleh Oasis Project 
and published under his editorship in a series of P. Kellis volumes. He 
is the author of the standard English translation of the Berlin Kephalaia 
(1995), the most extensive compendium of Manichaean teachings known 
from antiquity; and he leads the ongoing project to edit one of the largest 
papyrus codices that survives from the ancient world: The Chapters of the 
Wisdom of My Lord Mani (housed in the Chester Beatty Library, Dublin). 
He was recently awarded a major Discovery Project grant by the Australian 
Research Council to lead an international team studying 'Manichaean 
Liturgical Texts and Practices from Egypt to China' (2019-22).

Jason BeDuhn is Professor of the Comparative Study of Religions at 
Northern Arizona University. He is the author of The Manichaean Body: 
In Discipline and Ritual (2000) and Augustine's Manichaean Dilemma 
(2009).

Publisher: Cambridge University Press - 2020 - 142 pages
Reference: Publisher Website
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The Founder of Manichaeism:
Rethinking the Life of Mani

Mani, a third-century preacher, 
healer and public sage from 
Sasanian Mesopotamia, lived 
at a pivotal time and place in 
the development of the major 
religions. He frequented the courts 
of the Persian Empire, debating 
with rivals from the Judaeo-
Christian tradition, philosophers 
and gnostics, Zoroastrians from 
Iran and Buddhists from India. 
The community he founded spread 
from north Africa to south China 
and lasted for over a thousand 
years. Yet the genuine biography 
of its founder, his life and thought, 
was in good part lost until a series 

of spectacular discoveries have begun to transform our knowledge of 
Mani's crucial role in the spread of religious ideas and practices along 
the trade-routes of Eurasia. This book utilises the latest historical and 
textual research to examine how Mani was remembered by his followers, 
caricatured by his opponents, and has been invented and re-invented 
according to the vagaries of scholarly fashion.

About the Author
Iain Gardner is Professor of the History of Religions at the University of 
Sydney and a Fellow of the Australian Academy of Humanities. He is a 
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This is the most comprehensive study to date of the long tradition of 
storytelling in the context of Persianate literary cultures. Written in an 
elegant style and based on a myriad of primary and secondary sources, 
it will be of enduring value to scholars and students of literature, folklore 
studies, and history. (Sunil Sharma Boston University 2019-02-18)

Faithful to the spirit of the most alluring of tales, with breathtaking insights 
and cadence, Khan illuminates the world of the South Asian verbal arts. 
The author's skillful engagements with history and thoughtful deployment 
of ethnography, along with his exquisite translations of challenging sources 
and compelling application of theory, open up new vistas of research 
across disciplinary boundaries. The luminous discretion with which Khan 
weaves his narrative and sensitively draws from a spectrum of sources is 
an astonishing feat indeed. (Syed Akbar Hyder Director of the Hindi-Urdu 
Flagship Program, the University of Texas at Austin 2019-02-18)

Book Description
Reconstructs Indian storytellers' lives and performance methods while 
recovering the marginalized worldview that popularized their art form.

About the Author
Pasha Mohamad Khan is the chair in Urdu language and culture and 
assistant professor at the Institute of Islamic Studies at McGill University. 
He is a scholar of literature, and particularly of marvelous tales, in Urdu-
Hindi and other South Asian languages including Persian and Punjabi.

Publisher: Wayne State University Press - 2019 - 324 Pages

Reference: Publisher Website
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Rehabilitating traditional storytelling in India, the book also makes 
significant contributions to general discussions of genre, relating to both 
the romance and the emerging novel. (Ulrich Marzolph independent 
scholar 2019-02-18). Within dastans, powerful magicians create their own 
enchanted worlds. Then powerful storytellers called dastan-gos create 
narratives about their exploits. And now a powerful scholar creates for us 
an evocative account of the whole dastan tradition. Khan's fine work not 
only offers a lucid historical analysis of the genre, but also wields some 
narrative magic of its own. (Frances W. Pritchett professor emerita of 
Middle Eastern, South Asian, and African Studies at Columbia University 
2019-02-18)

The Broken Spell: Indian Storytelling and the 
Romance Genre in Persian and Urdu

Review
Pasha M. Khan introduces his 
audience to the fascinating world 
of traditional Muslim storytelling 
in India. Focusing on the genre 
of 'romance,' its heyday in the 
seventeenth and eighteenth centuries, 
and its decline in the nineteenth 
century, the author unfolds a colorful 
tapestry of detail concerning both 
practical and theoretical aspects of 
storytelling by situating the craft 
as well as the performers in a rich 
historical, cultural, and intellectual 
context. 
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part of research activities of group of Islamic texts and inscriptions of 
the department of Linguistics, inscriptions and texts of Research Institute 
Cultural Heritage and Tourism.

In this research, both textual and field methods have been used. In the 
study of texts, while studying and bibliography, data about Takaya and 
famous personalities buried in the Takht-e Foolad were collected. In the 
continuation of these studies, the history and name of the Takht-e Foolad 
and each of the Takaya and circumstances and works of buried famous 
personalities and historical, cultural and literary features , Political and 
artistic of the mausoleum and research has been done as needed and can 
be cited and referenced.

Zahra Habibi 
Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Iran
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Book collection “Takht-e Foolad, Isfahan Historical 
Monument”

             

The collection of books "Takht-e Foolad, Isfahan Historical Monument" 
is a 9-volume collection of which 4 volumes have been published so far. 
Gilan Faqih Mirzaei, Mohammad Ali Mokhlesi and Zahra Habibi are 
the authors of this collection. This research is based on library and field 
studies and its main focus is the preservation of cultural heritage and 
relics of famous people in Iran. Attention to historical monuments such 
as historical buildings and cemeteries and inscriptions and tombstones 
of religious figures, religious, political, historical, literary and artistic is 
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Aramaic grammar of the Bible (Section 5)

The Aramaic language belonged to the northwestern group of the Semitic 
languages, the administrative language of the Achaemenid Empire, and all 
scribes throughout the Persian Empire used this language in their writing. 
Various texts such as inscriptions, scrolls, leather inscriptions, seals and 
papyrus remain from this language, the comprehensive study of which can 
shed light on the hidden angles of the Achaemenid Empire. In addition, 
since the language of Christ, the Talmudic rabbis, and Mani, the founder 
of the Manichaean religion in the third century, remains a significant 
literary body, including the religious texts of Judaism and Christianity. The 
modified form of Aramaic, now called New Aramaic, is currently used 
in two languages, Assyrian and Mandaean, in Iran, Iraq, and Syria. The 
existence of words with Aramaic roots, both in ancient languages and in the 
new languages and dialects of Iran, as well as in the presence of Aramaic 
inscriptions such as coins and inscriptions in this language, necessitates its 
study and recognition. The compilation of Aramaic grammar is a completed 
project designed to help researchers better understand and understand 
this ancient language and its surviving texts. The biblical scriptures have 
been written in both Aramaic and Hebrew script throughout history. The 
Aramaic script includes letters, inscriptions, scrolls, leather scrolls, seals, 
and papyri, mostly from the Achaemenid period, and the Hebrew script 
used to write excerpts from the Bible, including the book of Daniel and the 
Book of Ezra. Since the purpose of this talk is to provide an introductory 
introduction to the Aramaic language of the Bible, Hebrew scripts have 
been used in examples. The fifth section includes prepositions and numbers.

Afshang Parhizi Raad
Research Institute of Cultural Heritage and Tourism (RICHT)
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Research on Sahba,
Inscriptions of his tomb and tombstone

Zahra Habibi1 

Research on mausoleums, tombstones, living conditions and works of 
famous scientific people is one of the most important and considered 
researches in the field of cultural heritage. One of the goals of the fields 
related to this issue is to take care of the tombs of personalities called 
literary, cultural and historical literature and to revive their names, 
introduce and recognize their relics and appreciate their services and 
efforts. Javad Majdzadeh Sahba is one of the famous literary and cultural 
figures of Iran who has performed remarkable services. In this article, 
which is based on field and library researches and has been done in a 
descriptive-analytical method, while introducing the tomb of Javad 
Majdzadeh Sahba, its inscription and his tombstone, which are among the 
historical documents, a description of this literary and cultural figure is 
provided. The tomb of this great poet is located in the historical tomb of 
Takht-e-Foolad in Isfahan, Baba Rokn al-Din district. The text of his tomb 
inscription is a poem written by "Azad" written by Jafar āl-e Ibrahim and 
the text of his tombstone is a poem written by Mojtaba Keyvan in his 
mourning in Nastaliq script.

Keyword: Isfahan, Takht-e-Foolad, Baba Rokn al-Din, Javad Majdzadeh 
Sahba, Tomb, Inscription, Tombstone

1 Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Iran 
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Introduction to the manuscript "Tazkareh Mir Elahi"

Abdol Hagh1

Translator and footnote: Leila Abdi Khojasteh2

In October 1974, Prof. Abdul Haq introduced his own manuscript of Mir 
Elahi's memoir, which is somewhat more complete than the Espringer 
version (hereinafter referred to as Abdul Haq). Dr. Abd al-Haq was more 
motivated to obtain the Berlin version of the microfilm in 1980, both 
of which he had with him, until 2004 when he was invited as a visiting 
professor at the University of Kashmir in Sri Lanka, India, where he 
published both copies. He then published an article about his version in 
Urdu entitled: A unique manuscript of the divine remembrance in the book 
of Armaghan Iftikhar Ahmad Siddiqui, effort: Rafi al-Din Hashemi, Aziz 
Ibn Al-Hassan, Punjab University, Lahore, 2009. Published in 2013 by 
Abdul Hagh the short introduction in Persian and the long introduction 
in Urdu were published by the National Manuscripts Project in Delhi. In 
the same year, a photocopy of the Berlin edition was published in Delhi at 
the expense of Dr. Abdul Haq with a short introduction in Urdu. Here is a 
summary of Dr. Abdul Haq's introduction translated into Persian.

Keywords: Tazkareh Mir Elahi, manuscript, Persian Tazkareh, Persian in 
India

1 Retired Professor of Urdu Language, Delhi University 
2 PhD in Urdu Language and Literature, Sind University, Heydarabad, Pakistan 
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Greek Sources on Achaemenid Iran

Maria Brosius, 
Trannslated in Persian: Bahman Rahimi1, Nader Agha Seyyed 
Javad Eslam2

Achaemenid Iran features prominently in a wide range of Greek sources, 
from the historical writing of Herodotus to the tragedy of Aeschylus and 
the biographies of Xenophon and Plutarch. This article surveys the Greek 
literary sources on the Achaemenid Empire, evaluating their utility as 
historical sources and discussing the attitudes of Greek writers and their 
audiences to ancient Iran. The relationship between Herodotus and the text 
of Darius I’s Bisotun inscription is discussed. The fragments of Ctesias are 
treated, as are the references to Persia in Greek philosophic texts.

Keywords: Herodotus, Aeschylus, Plutarch, Xenophon, Bisotun, Darius, 
Artaxerxes II, Ctesias
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of composition, engraving and decoration, dimensions, paper material, 
type of ink, type of handwriting, etc. Studying these documents allows us 
to learn more about the political, social and cultural history of this period.

Keywords: marriage deed, seal, contract, marriage
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Reading, comparing and analyzing of seven texts of marriage 
contract from Varamin city

Salim Salimi Mo’ayyed1 

Abstract
Marriage registration has been a tradition in the past, and existing marriage 
deeds have a special place in the study of historical and ancient documents 
in the field of anthropology. The study of items, goods, religious and 
customary obligations of husband and wife, the beginning, end and text 
of marriage deeds are important and from the anthropological point of 
view of family and kinship can be used to draw social, cultural, living, 
normal and abnormal structures of that period. Introducing, comparing and 
re-reading marriage deeds in Varamin city has been the most important 
goal of this article so that we can open a window for research on these 
issues and recount the importance of marriage and kinship and record it in 
a complete way with the anthropological approach of family and kinship. 
In this research, an attempt has been made to study the social relations of 
the past by studying social life and their different types, and to explain 
the issues related to marriages in the past and their forms and evolution 
with the help of documentary study methods and a real picture of events 
in traditional societies. To be presented. In this research, seven marriage 
deeds related to Varamin city and its villages have been introduced by 
stating the legal issues related to them. In this introduction, we have used 
the technique of reading, describing, comparing and analyzing the text of 
deeds. Findings and research results show that these deeds have a coherent 
structure with slight differences. The scribes of marriage deeds have not 
undergone any significant changes in the text and writing of documents in 
a period of one hundred years, and the documents are very similar in terms 

1 Head of Cultural Introduction Center, Research Institute for Cultural Heritage and 
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Description of the life, works and opinions of Khwaja Abdul 
Khaliq Ghijduvani

Kamel Jan Rahimov1 

Abstract
So far, the history of the emergence and spread of the Khajagan-
Naqshbandiyya doctrine, the life and activities of the sheikhs of the said 
doctrine and their role in its spread have not been sufficiently researched 
and introduced. Among them, there are still dark and obscure points in 
the biography, activity, works and opinions of Khwaja Abdul Khaliq 
Ghijduvani (c. 575-496 AH), a famous Bukhari Sufi who played an 
important role in the formation of this doctrine and in fact its founder 
became an independent doctrine. Ghijduvani, as the founder of the 
Khajagan doctrine, laid the first theoretical foundations of this doctrine, 
which consisted of following the Shari'a and Sunnah, during the special 
authorities of progress, mentioning the secret and the eight revelations. 
This method became known as Naqshbandiyya after Khwaja Baha'uddin 
Naqshband (791-718 AH). The author of this article has tried to prepare 
and present relatively specific information about the lineage, date of birth 
and death, education, disciple and mentor of Abdul Khaliq Ghajdvani, his 
works and opinions, citing historical sources.

Keywords: Khwaja Abdul Khaliq Ghijduvani, Khajagans-Naqshbandiyya, 
Sufism 
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